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مادرم ابزار کارش را در صندوق جوبی لولاداری که روی آن ماهی 
باللازی. کته کار له بو کاهداری‌نمی کر کاهکاهن سور 
را با انگشتم لمس می کردم و به فکر فرو میرفتم که یک چنین شی 
کوچکی. که تقریباً بی‌وزن بود» چگونه می‌توانست خانواد؛ 
کوحکمان را از رفتن به نوانخانه نحات دهد و غذایی کافی برایمان 
مهیا سازد که روزگارمان بگذرد؛ جه‌بسا اتفاق می افتاد که به نان شب 
۳ 

تنها اتاقمان در طبقهٌ اول خانه‌ای اجری با تیر جوبی بود که عمر 
حودش را کرده بود. حتی در روزهای افتابی می‌توانستم دستم را روی 
دیوار فشار دهم بطوری که رطوبت روی آن, بصورت بار یکه‌های اب 
روی کف اتاق روان شود. گاهی رطوبت, خواهرم «بتی» را طوری 
بیرف وا مین داست. کید انش ماند شرومد ای ,غوغون سک ایاق 
را پر می کرد و آدم را به یاد صداهایی می انداعت که جانوران هنگام 
جنگ از خود در می آورند. بعد, مادرم متذ کر می شد چقدر خوشبختيم 
که در «نیواورلئان» زند گی می کنیم و از تغیبرات مفرط درجه حرارت 
هوایی که در شمال حکمفرماست رنج نمی‌بریم. هنگامی که 
روزهای پی درپی باران می‌بارید و کپکی سبز روی دیوارها 
شمعدانها, وحتی جکمه‌هايم از نجود به جا می گذاشت, مادرم خدا را 
شکر می کرد که ما از بهمنهای مهیبی که از زمان کود کی اش در 
«ماساجوست» به یاد داشت در امان بودیم, مادرم متوحه بود که حگونه 


۸ 


می هیاهوی خیابانها و کوحه‌ها را ارام می کرد و قایقرانان رودخانه 
محبور می شدند از بخشمان یعنی «و بوکاره» دور شوند. 

من از مه بیزار بودم؛ ز پرا مرا زندانی می کرد. هنگامی که روی 
نیمکتی در سایه اتاق کوچکمان می نشستم به خیالم می رسید که جیز 
زرد و دود مانندی به پنجره‌هایمان برخورد می کند. نوعی عرق بود که 
به وسیلهٌ رودخانهٌ «می سی سی بی »؛ هنکامی که به طرف در یا روان 
بودء پرتاب می شد. 

ما جز جعبة خیاطی جوبی یک صندوق که زمانی به پدر مادرم 
تعلق داشت و میز کارش؛ جیز قابل توجه دیگری نداشتیم. ما 
لباسهایمان» دیگها و ابزار آشپز یمان ته شمعها, و یک بطری مایم 
سوزانی را که هنگام تب کردن «بتی». مادرم به سینه اش می مالید در 
قفسه نگهداری می کردیم. علاوه بر اینها؛ دو لگن بحه و دو حینی 
سفیدء که یکی از آنها لب پر یده و رنگ و رو رفته ود و دیگری گل 
۱ 

زنبیلی از قرقره‌های رنگی هم روی تاج پنحره‌ای که به کوحد 
«پایرت» باز می شد فرار داشت. در روشنایی شمع» زیبایی این رنگها 
مرا به این فکر وا می‌داشت که نخها از خود عطری همانند عطر باغ 
ات که اما زاین رها بای امماندان انا وه تیش 
مادرم از آنها برای پارجه‌های ابر یشم و ململ لباس بلند خانمهای 
ثروتمند «نیواورلئان» استفاده می کرد که در حشنها و ضیافتهایشان؛ 
در عروسیها, و گاهی در مراسم تدفین به تن می کردند. 

یک روز اول غروب در پایان ژانویه درحالی که بارامی به حانه 
می رفتم» داستانی اختراع کردم به این امید که حواس مادرم را طوری 
پرت کنم که از من نپرسد جرا دیر کرده‌ام و کجا بوده‌ام؛ اما هنگامی 
که ذهنش را مشغول یافتم و دیدم احتباج به توضیح نیست؛ احساس 
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آرامش کردم. حتی اگر حفیقت را طور دیگری جلوه می دادم و 
می گفتم که یک ساعت در بازار برده فروشان نبش خیابان «سن 
لوئیز» و «حارتر» حایی که مانند میدان «کنگو برایم اکیداً همنوع 
بود و تنها برد گان مجاز بودند در آنجا جشنهای خود را بر پا کنندء بازی 
می کردم تردید داشتم که حتی صدایم را می‌شنید. سراسر اتاق پوشیده 
از پارجهٌ زربفت زردالویی کر بود که روی حند صندلی گسترده 
شننغ: نود تا با کفت انان ناس ندافعه باشد. برش در کوشه‌ای 
چنباتمه زده و چنان به پارچه خیره شده بود که گویی در عالم دیگری 
سیر می کرد. مادرم درحالی که پشتش را به دیوار تکیه داده بود. یک 
سر پارچه را در دو دستش گرفته بود و سرش را به اینطرف و آنطرف 
تکان می داد وبا خود کلماتی زمزمه می کرد که برایم مفهوم نبود. 

من پیش از این حرير و مخمل و ابر یشم را دیده بودم که مادرم 
روی زانوانش داشت و یا اينکه از میزش مانند ابشاری.او یزان بود؛ اما 
هرگز پارجه ای با حنین رنگ پرتلال یی ندیده بودم. نقشهایی روی 
آن گلدوزی شده بود که لردها و خانمها را در حال تعظیم نشان 
نذا اشیهای رقصاین ادهش کار انکت اسر کر نودنه نو 
سمهای عقبشان در گیلها فرو رفته بودند و حلقه‌ای از برندگان و 
پروانه‌ها نیز روی سر آذین بسته شان جرخ می زدند. 

مادرم بدون اینکه سرش را بلند کند گفت: «ما شمع بیشتری لازم 
دار یم. » 

صدایش انجنان پر از عصبانیت و ناامیدی بود که در یافتم وقت 
زیادی ندارد و در حلویش کاری بود که شبهای متوالی او را مشغول 
می کرد. 

من حند سکه را که از فلوت زدن برای کارکنان کشتی درآورده 
بودم جلویش نگهداشتم , مادرم نگاه شتاب امیزی به دستم اندانعت و 
«۱ 


گفت " « کافی نیست؛ برو مقداری از عمه «] کاتا» فرض ۳ من 
باید فوراً کار را روی این کابوس شروع کنم!» 

بتی فر یاد زد: «قشنگه!» 

مادرم با بی حوصلگی تکرار کرد؛ «اين گابوس...» 

من درنگ کردم. از رفتن به خانةُ شسته و رفتهٌ عمه آگاتا در 
خیابان «سن َن» تنفر داشتم . هربار که به خانه اش می رفتم و در را باز 
می کردم عمه ام راه را طوری نشانم می داد که گویی یک کشتی را 
هدایت می کند. با فریاد می گفت : «آنحا راه نرو! پاهای گنده‌ات را 
از روی قالی بردار! مواظب صندلی باش! نمی توانی مثل آدم حسابی 
راه بروی ؟)» 

به «بتی» و مادرم گفتم که عمه | گاتا پیرزن بداعلاق و بیخودی 
است . 

مادرم در جوابم گفت که تو آدم تندخویی هستی و موقعی که 
بزرگ شدی خیرخواه مردم نخواهی بود و گفت که به هرحال عمه 
۲ کاتا تبها فامیل زندهُ پدرم است و اندوه مرگ پدرم خلق وخویش را به 
کلی عوض کرده است. 

من ز پر لب ی («ما هم به آو وابسته بودیم.» 

مادرم گفت که این با آن فرق می کند. با این وجود از عمه ۲ گاتا 
بجز اينکه از من بخصوص خوشش نمی آمد خاطره دیگری نداشتم. 

هنگامی که پدرم در رودخان «می سی سی یی » غرق شدء من 
چهار ساله بودم ویک ماه به تولد ««بتی» مانده بود. پدرم در قایقی کار 
می کرد که رودخانه را از تن درختان و لحنی که برای عبورومرور 
کشتیهای بخار خطرنا ک بود پاک می کرد. یک بار اين قایق در 
جر یان رودخانه گیر می کندء پدرم تعادلش را از دست می دهد و پیش 
از آنکه کسی به کمکش برسد به داخل رودخانه می افتد و غرق 
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و 

در رو یاهایم, حنی گاهی که کاملا بیدار بودم» صدایی در درون 
من فریاد می‌زد که «آهای شنا کن!» گویی با چنین التماس 
می‌توانستم رودخانه را وادار کنم که پدرم را به ما باز گرداند. یکبار 
مادرم این فر یاد غیر ارادی را که از لبانم رها شده بود شنید و گفت: 
«او شخص شجاعی بود.» 

اضرا تس کی ناد و گفتم: («او مرده.» 

مادرم به من یادآور شده بود که افرادی هستند که در مقایسه با ما 
سرنوشتشان انقدر هولنا ک است که ما باید خود را در زمره افراد 
خوشبخت کرهٌ زمین به حساب بیاوریم. من می‌دانستم که او به 
برد گانی فکر می کند که روزانه نزدیک خانه‌مان به فروش می رفتند. 

مادرم گفت * ((حسی ! ممکن است همین حالا فوراً بروی ؟» 

و «پایم گرفته .» 

مادرم با عصبانیت گفت: «پس بلند شو بایست دختر!» 

من به خیابان رفتم؛ درحالی که می دانستم اگر مادرم می دانست 
همین امروز شش ترا را دیده بودم کی عنوان کار نیشکر 
برای فروش عرضه می شدند, حه می گفت. آنها طوری لباس پوشیده 
بودند که گویی به مجلس جشنی می رفتند؛ حتی هم آنها - 
دستکشهای سفیدی به دست داشتند, 

دلاال حراج فر اد زد: «اين کا کا سیاها بی نظیرند.» 

در آن لحظه مردی که مانند اسب پرمو یی بود مرا از حا بلند کرد و 
به پیاده‌رو برتاب کرد و گفت که اگر کاری حز سرک کشیدن نداری 
ار بازار برده فروشان دور شو, 

راه را بخو بو می دانستم. بدون یاری از مغزم» پاهایم مرا به حانة 
عمه آ گاتا برد. او مرا به یو همیشگی پذیرفت و سپس سه شمع به من 
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دادنا ابهام پرسید: «حرا مادرت از حراغهای نفتی اش استفاده 
نمی کند؟» 

در حواب کت «حون دود می کنند.» 

| 

«نور کافی ندارند.» 

گفت؟ «آدم به هرحال نباید شب کار کند.» 

سپس جشمش به نی لبکی که هميشه همراه داشتم افتاد و با 
تعجب گفت: «از جه راه پستی نان می خوری! نی لبک زدن احمقانه! 
اگم که شا گردی کنی و پیشه‌ای یاد بگیری. شک دارم که 
از درس خواندن به جایی برسی .» 

با جرئت و زیرکی جواب دادم: «مادرم خواندن حروف و اعداد را 
به من یاد داده. » 

با درشتی حواب داد: «اما حه ۳ به تویاد می دهد که حطور 
فکر کنی ؟» 

جون جواپی به خاطرم نرسید, به طرف در رفتم. به یاد داشتم که 
حگونه باید از کنار قالی کوحکش» که دوستش می داشت رد شوم . 

درحالی که نزدیک بود از خنده منفحر شوم گفتم : ((شب بخیر عمه 
حاد.» 


آنوقت در را بستم و راه افتادم؛ ولی غرغرش هنوز به گوشم 
می رسید . 

احساس ناآرامی وجودم را فرا گرفته بود و اشتیاقی به با زگشتن به 
اتاق پر از پارحه های زر بفت نداشتم . بنابراین» دورتر ین راه را به خانه 
انتخاب کردم و از کوچه‌هایی گذشتم که مرا از خیابانهای اصلی دور 
کت 

مادرم با شنیدن اخطارهای روز يکشنبهٌ کشیش در مورد فستق و 
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فجور محله‌مان از من خواسته بود قول بدهم که با لا تهای بی سرو پای 
شبانة خیابانهای «بور بون» و «رو یال» همنشینی نکنم . گرجه با 
عبور از کوجه پس کوچه‌های تنگ از شکستن قولم اجتناب می کردم» 
اما همواره با شنیدد غرش و ز یرو بم صدای مردان بر بالای بامها 
فریادهای نزاع» و ضربه‌های آهنین و ناگهانی سم اسبها روی 
سنگفرشها, که به سوی مقصدهای نامعلومی پیش می رفتند, خود را 
سرگرم می کردم. 

ممکن است روزی فروشنده‌ای روتمند با لباسی برازنده شوم که 
اگر نیازی بودء بحای سه عدد ه شمعی که با غرولند به ما داده بودند 
هزار شمع داشته باشم. خانة مجللی که ممکن بود در آن زند گی کنم 
باغهايی کالسکه و اسبهايم را محسم می کردم. جنان مجذوب 
روياهايم شده بودم که گویی سرنوشتی که برای خود آفر یده بودم به 
حقیقت پیوسته بود. نا گهان به جیزی برخورد کردم و خیلی زود فهمیدم 
کر باس بدبویی است که مرا کاملاً در خود پیجیده و به زمین فشارم 
می دهد . 

صدای مردانی را شنیدم. دستهایی از میان کر باس مرا محکم 
گرفت. مرا هل دادندء بعد بستند, و سپس مرا از حا بلند کردند و به 
بازار وک فروشان بردند. 

صدایی نزدیک سر بسته من غرید: 

کلادیوس آن نی لبک را بردار. او یدون نی لبکش به هیچ درد 
نمی خورد. 

را یک ها خرس کرد اب نم ی 

مرا به زمین انداختند و کرباس دور صورتم شل شد. سعی کردم 
فریاد بزنم؛ . پارجة پوسیده, دهانم را پر کرده بود و نمی توانستم 
هوایی به ششهايم برسانم. پاهایم مانند رشته‌هایی پیچ خورده بود. 
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شمعهای نزاری را که هنوز محکم در دستم گرفته بودم با بیرحمی به 
بازوانم فشرده شده بودند. موفق شدم کرباس را از دهانم تف کنم و 
مانند ماهی در خحشکی مقداری هوا ببلعم . 

شخصی گفت: «آه, درست پیش یایت است. کلادیوس.» 

کرباس محکم شد. حس کردم که دارند از زمین بلندم می کنند. 
بعد» نمی توانم بگو یم برای چه مدتی» جیزی نفهمیدم؛ اما هنگامی 
1 1 روی پاهایم ایستاده بودم؛ سرم آزاد بود؛ و مردی 
کرذی ر محکم گرفته بود تا راست بایستم . 

مردی که کلادیوس نام د کت گفت: «گیج به نظر می رسد 
اینطور نیست ؟)» 

0 

کلادیوس گفت: «وول می خورد.» 

دیگری گفت: «بادبانها را ببند. مواظیش هستم.» 

کلادیوس مرا هل داد. و من مانند فرفره‌ای که از حرکت باز 
می‌ای‌ستد به مرد دیگری حوردم. او گفت: 
«ا گر قول بدهی صدایت در نياید, بند ترا شل‌ترمی کنم.حالا قول‌بده!» 

من سرم را به علامت تصدیق تکان دادم. به هرحال نمی توانستم 
صحبت کنم. گلویم از گردوخاک خشک شده بود و ترس فشارش 
می داد. 

نا گهان احساس کردم که زمین حرکت می کند. در همان لحظه 
و که سه نفرماد روی کلک کوحکی ایستاده ایم و دور و برماد 
زا ننک فتاه فرا کرفه ایست: 

مانند هدیه‌ای که کسی از آن خوشش نیاید. مرا با بی بندو باری 
پیجیده بودند. مرا مجبور به نشستن کردند. بازوهایم به دور زانوانم بسته 
شده بود و ربایند گانم دیگر به من اعتنایی نمی کردند. دلیلی نبود که 
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از فرارم نگران باشند» جایی برای رفتن وجود نداشت. 

پیکر آن دو که کلک را پیش می بردند تا از ساحل دور کنند و از 
جریانهای نامطمئن به در برند, به تکه‌هایی از شب شباهت داشت. 
نمی توانستم چهرههایشان را بشناسم, یا اینکه ببینم چگونه لباس 
پوشیده‌اند. پیش خود فکر کردم که آنها باید دزدان در یایی خلیج 
«باراتار یا» باشند. در تمام زند گی ام داستانهایی در بار؛ٌ دزدان 
در یایی شنیده بودم اما فقط نصف آنها را باور کرده ۳ با این وجود 
بزودی جز یی از زند کی و حشنهای دزدان در یایی می شدم. هنکامی 
که خود را حقیفتاً تتها حس کردم به خود لرز یدم. به آبهای سیاه خیره 
شدم وبا ناامیدی به پدرم فکر کردم. به سرنوشت انسانهای غرق شده 
می انديشیدم و در این فکر بودم که استخوانهای پدرم جایی در این 
نزدیکیها به سفیدی کچ در عمق رودخانه فرار دارد. 

ما مدت ز یادی روی رودخانه نبودیم؛ اما ای کاش بیشتربودیم . 
قسمت بعدی سفرمان روی خشکی بود. در آنجا مجبورم کردند که بین 
آن دو مرد راه بروم. زمین باتلاقی پاهایم را در خود فرو می برد و هر بار 
که پوتينم در آن فرو می رفت» با وحشت منتظر نیش مارهای آبی بودم. 
کِِ۳ زمانی که مرخ ماهیخواری را از بیتوتَُ شبانه‌اش می رمانيديم 
صدای بال زدنهايش به گوش می رسید و گاهی صدای یک سمور آبی 
که با شکم به طرف آب را کد می خز ید شنیده می شد. 

چند مایلی راه رفتیم. هرچند نزدیک بود از خستگی بیحال شوم» 
حرئت نکردم که از مردان تقاضا کنم کمی استراحت کنیم. 

زمین باتلافی به شنزار تبدیل شد. در براپرمان باريکة آبی قرار 
داشت. درحالی که دیگرنمی توانستم تاب بیاورم با خجالت پرسیدم: 
«اين خلیج باراتار یاست؟» 

کلادیوس بدون اینکه سرش را ب رگرداند و به من نگاه کند گفت: 
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(«در یاحهٌ بورنی .» 

ناگهان از پشت هلم داد اه شک یت ره 
دریایی زریادی در پیش دار یم.» 

کلماتش مرا از وحشتی تازه پر کرد. تا ان زمان به این فکر بودم که 
به نحوی از محل اقامت دزدان در یایی کنار رودخانه فرار کنم ؛ اما 
حالا راه در یایی طولانی بود. نزدیک بود فریاد بزنم؛ نزدیک بود 
التماسشان کنم که مرا آزاد کنند. ما به لب در یاچه‌ای رسیدیم و در 
انا الق کرک زا تنم کرک نی باه کرق کدن ورن 
«پونت حارترن» دیده بودم شباهت داشت. کلادیوس فانوسی را روشن 
کرد و بالای سرم نگاه داشت. من به آن دو مرد نگاه کردم. می توانستم 
سوراخهای بینی شان, دندانهایشان که به ردیف ذرت شباهت 
داشتند, تک‌تک موهای ریش سیاه کلادیوس, خالها, زگیلهاء جای 
زخمها, و حتی مایم حشمهایشان را ببینم , من صورت خود را پوشاندم. 
ذره‌های مومی که از شمعها به جا مانده بود روی موهایم پخش شده 
بود شمعهایی که به خاطرشان مطمناً کشته می شدم. دستهایم را 
گرفتند و محکم نگه داشتند. 

یکی از دهانهای باز پرسید: «مردی را که به توپول داد به خاطر 
نمی آوری؟» 

به صورت پهنش زل زدم. صدای به هم خوردن دندانهایش به گوش 
رسید. 

- دراین فکرم که به تو خدمت بیشتری بکنم. ترا به سفر در یایی 
زیبایی خواهم برد. 

دستهایم زا اراد کرد رال هزات انا کقاعا‌شیی) تا 
و جهره اش را به خاطر آوردم. 

این شخص ملاحی بود که آن روز بعدازظهر به من دو سکه داده 
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بود که نزدیک د که‌های میوه فروشی کنار رودخانه برایش یک آهنگ 
نظامی بزنم. هنگامی که این آهنگ را اجرا می کردم» سه پرتقال در 
دهانش چپاند. هر کدام را که در دهانش می گذاشت پوست و هسته 
را تف می کرد و آب از جانهٌ بزرگش سراز یر می شد. با آن سکه‌ها بود 
که می خواستم شمعهایی را که مادرم احتیاج داشت بخرم. 
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مهتاب 


1 ار سب 








انتظار داشتم‌جایی را که‌ترک می کردیم ببینم. سرانجام؛ زمانی که 
ساحل در تاریکی محو شدء خواب تاب و توانم را در ربود؛ اما 
خوابیدن در قسمت پایین یک قایق کوجک مشکل بود. انحنایش با 
پشتم جور در نمی آمد. پیوسته در خطر بر یده شدن سرم بودم» جرا که 
بازوی جوبی که بادبان به آن متصل بود بطور غیر منتظره ای از سو یی 
دیگر تاب می‌خورد. هنگامی که فکر می کردم فضایی برای دراز 
کشیدن وجود دارد. به ال نتیجه می رسیدم که احتیاج به پاهای 
ملخ‌واری دارم تا سرم جا بگیرد. یا یک گردن لاک پشتی می خواهم 
که بتوانم سرم را به داخل بکشم تا جا برای پاهایم باز شود. 

تصور می کنم که در خلال آن سفر طولانی؛ ان جرت زدم. 
گاهگاهی آب فقط مانند یک سایةٌ مترا کم به نظر می رسید که سبک 
از آن می گذشتیم تا مبادا در آن بيفتيم. مردان دربارهُ چیزهایی که 
برایم ایداً اشنا نبود آهسته صحبت می کردند. بادبان که تک سفید 
سه گوشی بود بالای سرم تاب می خورد. قایق کوجک غزغژ می کرد. 
آب مانند صدای پیوست؛ ر یزش باران بر بام, لاینقطع به بدنة کشتی 
اهسته ضر به می زد. 

بدون هیچ اتقافی ساعتها گذشت. تا اينکه آسمان در شرق طوری 
به کمرنگی گرایید که گویی قطره‌ای از نور روز به سیاهی نشسته بود. 

می خواستم بایستم و تمدد اعصاب کنم؛ اما هنگامی که پاهایم را 
تکان دادم صدای کلادیوس حناد بلند شد که مطمئن بودم در هر 
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راشای تخر هن 3 

سبنشین» پسر؟ . , 

ما از جزٍ یر کوچکی گذشتيم. با دیدن کورسوی. جراغی در پشت 
یک پنجره احساس نومیدی و اندوه وجودم را فرا گرفت؛ گویی» بجز 
و تیه نز انس ما ره وا ان مره وتف 
تابش نور روز به قایق انبوه طنابها, یک سطل چوبی, توده‌ای تور زنگ 
رده و پوتینهای ضخیم ر بایند گانم را در کنارم تشخیص دادم . 

مردی که آروارةٌ بزرگی داشت به جلو اشاره کرد و گفت: 
«انحاست.» 

و مقصد ما آنحا بود: یک کشتی بادبانی که د کلش به بلندی برج 
کلیسای «سن لوییز» و عرشه آن خالی بود و شکل آن در پهنة آبهای 
خا کستری سحرء بظور شگفت آوری به کلیسا شباهت داشت. روی 
دماغة آن با رنگ نوشته شده بود: «مهتاب». 

مرا از نردبانی که از طناب درست شده بود بالا بردند. حرئت 
نمی کردم به پایین نگاه کنم و به محض اینکه به عرشه رسیدم خسته 
وفرسوده با صورت به زمین افتادم. بلافاصله سوراخهای بینی ام از جنان 
بوی تهوع آور و تهدید کننده‌ای پر شد که نفسم بند آمد. 

کلادیوس گفت: «خوب نمی ایستد.» 

دیگری» درحالی که حانه اش را می حنباند. گفت: «پس باید 
مشتما لش بد هیم . ») 

نفسهایم کوتاه بود. علیرغم خستگی ام به روی پاهایم حستم و 
آنجا لرزان ایستادم. سرم به عقب برگشته بود بطوری که صورتم به 
آسمان بود. بو هنوز وحود داشت؛ اما هر جه سرم را از عرشه دورتر نگاه 
می داشتم ضعیفتر می شد. شاید آن دو مرد که قد بلند بودند آن بورا : 
اصلا احساس تفن کردیلت 
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کلادیوس گفت: «شاید بهتر از ایستادن شتا می کند.» 

دیگری با پوزخند رک گفت: «او را در یک سطل س رکه 
آزمایش می کنیم.» 

سیس نی لبکم را روی لبانش گذاشت و با قدرت در آن دمید. 
گونه‌هایش پف کرد؛ ولی نتوانست هیچ صدایی از آن درآورد. 

کلادیوس گفت: یرو یس استعدادش را نداری.» 

صدای دیگری دستور داد: «تنهایش بکداز تن ۰( 

و مرد سومی از یک در کوحک, روی عرشه ظاهر شد. او از 
ربایند گانم خیلی مسن‌تر بود و لباس ضخیمی به تن داشت که مانند 
لحافی از شانه‌هایش آو یزان بود. او تکرار کرد: «یرو یس کلادیوس؛ 
تنهایش بگذارید. فرار نمی کند. نی لبکش را به او بدهید و به او 
بگویید کجاست» پیرمرد به من نظری هم نینداحت و هیچ گونه 
مهربانی بخصوصی در صدایش نبود. پرو یس که مجم را محکم گرفته 
بود» آن را رها کرد. 

درحالی که آرزومی کردم اینچنین ترسو نبودم گفتم: «متشکرم. » 

مود کر («نفست را حرام نکن.» 

پرویس گفت: «به تو گفتم که به سفردر یایی خواهیم رفت. » 

من فر یاد زدم: «اما من باید به خانه برسم.» 

هنگامی که او صحبت می کرد به اطرافم نگاه کردم. هیچ 
سررشته‌ای از کشتی با اينکه انسان جگونه روی آن حرکت می کند با 
کجا جایی برای دراز کشیدن وحود دارد, نداشتم و این فکر مرا بر آن 
داشت که با صدای بلند ناله‌ای سر دهم. 

پرو یس گنت" «حالا خودت را نباز بسر . به خانه می رسی. 
کلادیوس و من به این موضوع ند کی ۳ افا کمی طول 
می کشد.» 
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من فریاد زدم: «اخر کی ؟» 

کلادیوس, درحالی که سعی می کرد سرم را نوازش کند. بنرمی 
کفتهراضا یا طول نس کش کر‌شافس ارت باشت تحهارفاه 

زانوانم فلج شد. فریاد زدم: «مادرم فکر خواهد کرد که من 
مرده ام .» 

این را گفتم و دیوانه‌وار از پیش آن سه مرد فرار کردم؛ اّا به یک 
ستول چوبی برخوردم و روی عرشه پهن شدم و مانند کرمی درهم 
۳ 

با ناامیدی به مادرم و به «بتی» در آن اتاق با آن پارجةزربفت 
زردآلویی رنگ فکر کردم. به مردم ثروتمند, به خانمی که لباس بلند 
را به مادرم سفارش داده بود و به شمعهایی که از عمه آ گاتا گرفته بودم 
لعنت فرستادم. به خودم لعنت فرستادم که دورتر ین راه را به خانه 
انتخاب کرده بودم. 

پیر مرد به رویم خم شد وبا کج خلقی گفت: «به نیمکت من 
برخورد کردی. حالا بلند شو و آرام باش!» 

روی پاهایم ایستادم. به اين امید که احساسی در او برانگیزم با 
صدای بمی گفتم : «مادر من خیلی دلشکسته خواهد شد. پدرم 
مدتها پیش غرق شد و حالا مرا از دست داده است.» 

پرو یس بازو یم را محکم گرفت. به اصرار گفت: «از هر لحاظ 
خیالت راحت باشد. من و کلادیوس با مادرت صحبت کردیم و برایش 
شرح دادیم که ترا برای مدتی قرض خواهیم کرد.» 

می‌دانستم که دروغ می گوید؛ اما از ترس اینکه مرا دو باره در آن 
کر باس نپیچد. وانمود نکردم که دروغ می گو ید. 

پرو یس با غرولند گفت: «باد دارد تغییرمی کند» 


۲۵ 


پیرمرد گفت: «مطمئئنم که تغییرنمی کند.» 

توچی می‌دانی» «ند»؟ تونمی فهمی که روی خشکی هستی 
یا در یا ؟ 

پیرمرد با ز یرکی جواب داد: «لازم نیست بدانم.» 

سپس توحه خود را روی من متمرکز کرد و گفت: «من این کار 
را تأیید نمی کنم. این به زور گرفتن پسران و مردان هیچ به من مر بوط 
نیست. ما پسری را گرفته بودیم؛ اما درست قیل از سفر در یاییمان در 
«چارلستون» فرار کرد. با این حال تقصیر من نیست. من فقط یک 
نجارم. باید با آنحه اتفاق افتاده است ساخت. ناخدا آنجه را که 
بخواهد به دست می آورد» مهم نیست جطور به دست می آورد.» 

درحالی که پرویس نی لیکم را با فشار در دستم. می گذاشت 
پرسید: ((حه کسی نگهبانی می دهد؟» 

(ند» جواب داد: «سام و یک» و «کولی.» 

من با حرئت که «من در مورد کشتی هیچ جیز نمی دانم. » 

- لازم نیست بدانی؛ مثل «ند» که اینجاست, او نجاری اش را 
می کند, و اگر حالش را داشته باشد حتی عمل جراحی هم می‌تواند 
بکند؛ اما فرق بین دماغه و دکل کشتی را نمی داند. فقط همان کاری 
را که قبلاً می کردی خواهی کرد یعنی نی زدن. 

پرسیدم: «برای ناخدا؟» ۱ 

پرو یس دهانش را حناد باز کرد که به یک تمساح شباهت 
داشت و با خنده فر یاد زد: «نه, نی نه برای ناخحدا بلکه برای اشراف 
و کله گنده‌ها و این جور آشغالها. آخر ما یک کشتی پر از افراد مهم 
خواهیم داشت. اینطور نیست, «ند»؟» 

از بد بختی سرم درد گرفته بود. از پرو یس و («ند» دور شدم و در 


بند آن نبودم که مرا به در یا بیندازند یا بجای بادبان آو یزانم کنند. آنها 
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به رفتنم توجهی نکردند و دو باره به حرو بحث در بارهُ باد پرداختند. 

ی رک کت 
مانند کید دودی از دماغة کشتی پرواز کرد. حالا همه حیز بحز لک 
تار یک ساحل, خا کستری بود: اسمان و آب و ابرهای تیره. هوا بارانی 
به نظر می رسید. پایم به حلقَهٌ زنجیر سنگینی گیر کرد و با شانه به 
د کل خوردم. بجز صدای غرغر پرو یس فقط صدای شرشر آب را در 
اطراف بدنهٌ کشتی می‌ شنیدم. مردی که کلاه پشمی به سر داشت و 
به افق خبره شده بود از کنارم گذشت. 

هیچ کس نبود که رهایم کند, حتی نمی دانستم که از جه جیز 
می بایست رها شوم. به همان سرعتی که قیجی مادرم نخی را می بر ید 
از تنها زندگیی که می شناختم بریده شده بودم. هنگامی که دستی 
را روی بازو یم احساس کردم تصور کردم که پرو یس آمده است تا 
سر به سرم بگذارد؛ بنابراین صورتم را بر نگرداندم؛ اما صدای 
بیگانه ای پرسید: «اسمت حیست؟» 

تا دهع قوف اقا ی امه سا نس عرسا 
پر یدم ؛ گویی زندگی دوباره باز گشته بود. وقتی که برکشتم مرد بلند 
فامت درشت اندامی را که پشت سرم ابستاده بود دیدم. 

اول جوابی ندادم. با لبخند امید بخشی گفت: «اسم من «بنيامین 
استاوت» است و از انحه به سرت آمده متأسفم .» 

می خواستم از او سوّال کنم که جرا اين بلا به سرم آمده؛ اما از 
اینکه با من چنین عاقلانه صحبت کرده بود آنقدر سپاسگزار بودم که 
نخواستم او را تحر یک کنم. چیزی نگفتم. او به دیوارهٌ کشتی تکیه 
داد . 

چند سال داری؟ حدس می زنم سیزده سال. مرا مجبور به یک 
سفر در یایی که از این خیلی طولانی تر بود کردند؛ هر جند ان زمان از 
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توایرر کر بودم. یکسال تمام دور بودم. اما می دانی ؟ بعدا از آن خوشم 
اند از دریا و همه جبز حتی از ود کی مشقت بار روی کشتی؛ 
بطوری که هر وقت به ساحل می رسیدم برای جند ساعت آرامش خود را 
از دسّت می دادم. ناارامی مرا تا حد جنون پیش می برد. ولی به تو فول 
می‌دهم که در دریا حیزهایی اتفاق می افند که فقط می خواهی در 
کوره راهی قراربگیری که پایانی نداشته باشدء کوره راهی که در آن‌آنقدر 
مستقیم بدوی تا نفست بند بیاید. اوه» منظورم نسیمها و توفانها وباد و 
بورانها نیست. منظورم روزهای یکنواخت و مرده بدون باد است. 

کت («سیزده سال دارم.» 

او فکورانه تکرار کرد: «سیزده سال. درست همانطور که 3 
چیزهای بدی خواهی دید؛ اما اگر هم نبینی اتفاق خواهد افتاد؛ پس 
بهتراست ببینی .» 

نمی توانستم بفهمم چه می گوید. سّالی را که پیش از هر چیز در 
حاطرم بود از او پرسیدم: «ما کحا می رو یم ؟» 

ما به «وایدا» در خلیج کوحک («بنین» می رو یم . 

کحاست؟ 

- افر بقا. 

با چنان آرامشی گفت «آفریقا» که گویی می گفت خیابان 
«رو یال». احساس می کردم که مانند پرنده‌ای در اتاقی گرفتار 
شده ام. 

او گفت - «اسمت را به_ من 0 

من زیر لب جواب دادم: «جسی بویلر.» 

در یک آن حاضر بودم که خودم رااز کشتی به در یا پرتاب کنم. 
نام آن محل دون مانند تیری بود که مرا هدف گرفته باشد. 

س جسیء حالا که با هم آشنا شده‌ايی بیا دست بدهیم. من 
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تحوابگاه را به تونشان خواهم داد. تا یکی دو شب دیگر به ننوعادت 
می کنی. طوری شده که من جای دیگری نمی خوابم. و موقعی که در 
ساحل هستم زمین را به تختخواب ترحیح می دهم. 

در این هنگام پرو یس که قدمهای سنگینش را به زمین می کوبید» 
به طرفمان آمد و با غرش گفت ۰ «ایناهاش! این بسر اذیت می کند؟» 

«بنيامین استاوت» از یشت سرش فر باد زد: «خفه شو!» 

سپس به من گفت: «او بی آزار است فقط سروصدا می کند؛ اما 
مواظب معاون یعنی «نیک اسپارک» باش, و موقعی که با ناخدا 
صحبت می کنی؛ حتماً به همه سواللا تش جواب بدهی حتی اگر مجبور 
باشی دروغ بگویی .» 

هر وتات کاس یی زا روی شانه‌ام انداخت و 
گفت: «می‌بينم که با «استاوت مقدس» آشنا شدی. بیا؛ ناخدا 
« کاتورن» می خواهد ببیند که جه حور ماهپی صید کردیم.» 

دستش به پایین سر خورد و بازو یم را گرفت. چون نمی توانستم 
مانند او گامهای بلند بردارم درحالی که مرا نیمه کاره روی زمین 
می کشید به قسمتی از کشتی برد که روی آن نوعی خانة کوجک قرار 
داشت و بعداً متوحه شدم که بام آن دنبالةٌ عرشهٌ کشتی را به وجود 
اورده بود. 

صدایی به خحشکی کاغذ و به تندی س رکه فرمان داد: «بایست» 
پرو یس !» 

پرو یس به سنگ تبدیل شد. من بازو یم را ازدستش کشیدم و آن 
را مالش دادم. 

صدا گفت: «بیا حلو» یسر!)» 

من یک قدم به طرف دو مردی که حلوی ححانة کوحک ایستاده 
بودند پیش رفتم. 
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مرد ریز اندامتر غریا.: «جه جانور ترسو یی [» 

صدای کاغذین حرفش را تأیید کرد و کلمةٌ «قربان» را با صدای 
زنگ دار تلخی به آخر کلماتش اضافه کرد. از این موضوع فهمیدم که 
مرد کوتاه قد ناخحداست. 

او برسید: «اسمت ؟» 

جسی بویلر, 

تا بحال این اسم به گوشم نجورده. 

توصیةٌ استاوت را به خاطر آوردم که می گفت به هرسوالی که از 
تو می شود جواب بده, از این رو با عجله توضیح دادم: اسمم قبلا 
(«بولیو» بود؛ اما جون پدرم نمی خواست که او را فرانسوی قلمداد کنند 
آن را عوض کرد. 

ناخدا گفت ۰ «دیگر بدتر. ( 

گفتم: («بله)) 

ناخدا با غرشی گفت: «ناخدا» 

من از جا پر یدم. مرد لاغر اندام گفت: ناخدا را ناخدا عطاب 
کن؛ پسرک! 

آهسته تکرار کردم: «رناحدا!)) 

ناخدا فر یادزد: «پرو یس! جرا انجا ایستاده‌ای؟ ایرلندی بی 
سرو پا! برگرد سر کارت.» 

و انوقت رو به من کرد و گفت: «یس تو یکی از دهاتیهای 
فرانسوی هستی , اینطور نیست؟» 

من با پوزش جواب دادم: «فقط پدر بزرگم اهل فرانسه بوده 
ناخحدا!)» 

تاقوا فصو . کفته ا(فراسی نها تخد هه فان زد 
در یایی آند.» 
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و «پدرم درد در بابی نبود.» 

نا اشتته گفت: «وافعاً!» 

تا آ ال که ال ععیی رآ دای ها اه 
رابه اسمان دوخت. .سپس بشدت سرفه کرد؛ دستهایش رابه هم زد و 
سا کت به من خیره شد. 

می‌دانی حرا در این کشتی استخدام شلد ۲ 

جواب دادم: «برای اشراف نی لبک بزنم.» 

ناخدا فریاد زد: «شنیدی» «فرست»؟ این حرفهای پرو یس 
است, نه؟ من هرجا که باشد آن را تشخیص می دهم. پرو یس این را 
به تو گفت, اینطور نیست؟» 

کف «بله ناخدا.» 

مرد لاغر اندام گفت که پرو یس یک ایرلندی بی سرو پاست. 
اینطور به نظر می رسید که فقط خودش به این موضوع فکر کرده است. 

ب خوب, حالا گوش کن» کوتوة بدبخت. 

۳ بگوشمی ۶ 

مرد کوچک اندام بدون اعطار قبلی مرا محکم گرفت و بلند کرد و 
گوش راستم را چنان گاز گرفت که فریاد زدم. فوراً مرا به زمین 
گذاشت» و اگر مرد لاغر اندام بازوی کبود شده مرا نگرفته بود, روی 
عرشه سقوط می کردم. 

پاک کته درو سا خر معواس. تم سار که ابا ای 
همکن. اشت: برایشن :درس غرین, باشت6) 

مرد لاغر اندام به من تکانی داد. بعد ولم کرد و گفت: «بله 
ناخدا, خیلی خیلی حاصر حواب است.» 

ناخدای درحالی که به سرم نگاه می کرد و با صدایی که قبلا 
صخیت مین کرد تفاونت داشتء کفت «رمانید آفر.یقا می رو یم.» 
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نا گهان به شکل دیوانه‌واری ارام شد. من خون گوشم را یا ک 
کردم و سعی کردم که حواسم را به آنچه که می گفت متمرکز کنم. 
ناخدا با اشارهُ مغرورانهةٌ دست تکرار کرد که به آفر يقا می رو یم. این 
کشتی کوجک تندرو ما را نه تتها از شر انگلیسیها, بلکه از شر سایر 
دزدان در یایی منحرفی که سعی مر تفا در تحارت پر سود و خدا داده 
برده فروشی دخالت کنند در امان خواهد داشت. ناخدا «کاتورن» از 
جایگاه بردگان در «وایدا» به تعداد ممکن برده می خرد و بازای هر 
کدام ده دلار می پردازد؛ یا اينکه آنها را با عرق نیشکر و توتون معاوضه 
می کند و از راه جز یره «سایوتومه» به کوبا باز می گردد که در آنجا 
برد گان به یک اسپانیایی فروخته می شوند؛ سپس کشتی با بار شیر 
قند به «جارلستون» باز می گردد, و اگر بخت یار باشد, کل سفر چهار 
نان طون نی کف 

ناخداء دوحالن. که به شانة اسارکمی زده .با هیعان. کنت: 
«ولی آنحه که در پی آنیم حوانان سیاه یوست قوی حثه‌اند. سیاهان 
قبیلٌ «ایبو» را نمی خواهم؛ آنها درست به نرمی طالبی هستند و اگر 
پیست و چهار ساعت مواظبشان نباشی خود کشی می کنند. با این 
مخلوقات کذار نخواهم آمد!» اسپارک مانند مرغی که به ذرت نوک 
می‌زند سرش را به علامت تصدیق تکان داد. سپس ناخدا به من احم 
کرد. 

اسپارک گفت: «تمام اطلاعات در یانوردی را بخوبی یاد ‏ 
می گیری, جون قرار نیست فقط برای قر دادن کا کاسیاها جند آهنگ 
بزنی که امرار معاش کنی !» 

ناگهان آهی کشید و به نظر می رسید که بی نهایت افسرده‌شده 
تاو کرت «اشین شعامتی. کن اشیار کی 

صحبتش را تمام کرد؛ اما انجه را که گفت هرگز نخواهم فهمید . 
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. من گوش نمی دادم؛ زیرا دربارة واقعیتی که به آن دست یافته بودم 
بشدت فکر می کردم. من در یک کشتی برده بودم. 

مدتی بعد بنيامین استاوت خوابگا هی را که با در یانوردان سهیم 
بودء به من نشان داد. آن را میان عرشه می نامید و تصور نمی رفت که 
چند پسر بجه بتوانند جایی در آن فضای تنگ بی هوا بيابند, چه پرسد به 
عده ای ازمردان بزرگسال. استاوت مقداری لباس از صندوقش درآورد 
و آنها را به من داد. او گفت: «خیلی برایت گشادند؛ اما موقمی که 
خیس می شوی به درد می خور ند.» ۱ 

من به ننوهایی که از ستونها او یزان بودند خیره شدم. . 

استاوت به من اطمینان داد که به آنها عادت خواهم کرد و گفت؛ 
«بیا تا به تو نشان بدهم که ما برای رفع نیازهای طبیعی کجا 

می رو یم .» ۱ 

به طرف دماغةٌ کشتی به دنبالش راه افتادم. درست در قسمت 
زین نوعی سکوی معلق با جارجوبی آهنی به عنوان کف قرار داشت. 
هنگامی که آب, کشتی را به این سوو آن سوجابجا می کرد» دو سر 
طتابی بارامی به جار حوب می خورد. 

استاوت گنت" ««موقعی که در با متلا طم می شود ناحور است ؛ اما 
به آن هم عادت خواهی کرد. » ۱ 

درحالی که خون. خشکی را که روی گوشم جمع شده بود لمس 
می کردم؛ جواب دادم: «به هیچ جیز عادت نخواهم کرد.» 

استاوت گفت ۰ «نمی دانی حقدر می توانی عادت کنی .» 

گرسنه و مفلوک در ننویی که مانند یام نخود به دورم می پبجید به 
خواب فرو رفتم. من هرگ کاملاً به ننو عادت نکردم؛ اما به مرور یاد 
گرفتم که چگونه از افتادنم جلوگیری کنم یا آن را چنان بپیجم که 
نتوانم اعضای بدنم را ازاد کنم؛ با اينکه در ابتدا وقتی بیدار می شدم 
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هميشه سر از برخورد با عرشة بالا درد می گرفت؛ عادت کرده بودم که 
در یک آن از خواب عمیق به آماده‌باش کامل برسم. پس از جند روز 
دیگر مانند خرجنگ مجروحی که به علقی می‌آو یزد از ننو آو یزان 
نمی شدم. 

اما در اولین بعداز ظهر» شکاف جمحمه‌ام, که موقع نشستن ایجاد 
شده بود, این تردید را از ذهنم بیرون کرد که خواب می بینم. اولین 
جیزی که به چشمم خورد موجودی بود که روی پاهایم سرگردان 
می خزید؛ گویی من تکه‌ای نان بودم. حشره برلیم بیگانه نبود. جرا 
که در همه اندازه‌ها در منزلمان داشتیم ؛ اما هرگز فکر نمی کردم که 
سوسک موجودی باشد که به ناه عادت داشته باشد. نژادش برایم 
مطرح نبود؛ با این حال, دیدن چنین چیز آشنایی که به خشکی تعلق 
داشت وروی بدنم احساس راحتی می کرد به من کمی تسکین داد 

نور به اندازه‌ای از درزهای در می تابید که با آن می توانستم خود را 
با ننوهای متحرکی در این دخمه تنها ببینم. بوی این محل همراه با 
تار یکی که هوای آزاد را مسدود می کرد وحشتنا ک بود. می توانستم 
بوی عرق» پنیر ترش شده. توتونء قار جهای پوسیده,و الوار مرطوب را توأم 
با اثری از آن بوی زننده‌ای که مرا روی عرشه به زانو درآورده بود 
تشخیص دهم. صدای غژغز چوب شنیده می شد؛ گویی نزدیک بود 
جوبهای کشتی از هم جدا ِ در این فکر بودم که جه جبز شکمم 
با اش کر 

من سوسک را از روی بدنم رد کردم؛ از ننویم فرار کرد و از 
تانق فا ال ری انعان ار از پر مات هن 
بادبانهای عظیم و سفید کشتی بوسیلهٌ باد استوار می شدند. از هوای 
آزاد نفس عمیقی کشیدم. چنان احساس گرسنگی شدیدی به من 
دست داد که مشتم را به دندانهايم فشردم. هنگامی که راه می رفتم 
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اما آ یال شمه ادف اه نود که هر کر رایع نک کی در 
حال حرکت راه نرفته بودم . حند ملاح در کنارم س رگرم کارهای 
مختلفی بودند که حتی نگاهی به سویم نينداعتند. دستی به شانه ام 
خورد. استاوت بود که تکه نان ضخیمی را جلویم گرفته بود. 

او گفت: «برو پابین و آن را بخور. جون شب سختی را گذراندی 
به تو اجازه می دهم که بخوابی ؛ اما زود باید مشغول کار شوی. » 

من با سپاس فریاد زدم: «متشکرم!» و مایل بودم که با او بیشتر 
صحبت کنم؛ اما دستش را به علامت خداخافظی تکان داد و گفت: 

2 "۳ ۳ ۰ 
«نگذار کسی ترا ببیند که روی عرشه غذا می خوری. زود برو پایین. 
من الان نگهبانم. زود باش!» 
که دستهایش را روی سکان گذاشته بود و پاهایش را کاملاً از هم باز 
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کرده بود و صورت بزر کش همانطور که قبلا دیده بودم حدی بود. 

نان را در تاریکی بلعیدم و دیگر نتوانستم آنچه را که استاوت 
نیازهای طبیعی می‌نامید به بعد موکول کنم. راه آن سکوی لعنتی را 
که بالای آب او یزان بود یافتم. هر دو طناب را کرفت و جشمانم را 
محکم بستم ؛ كِ با ندیدن اوضاع منکر وحود آل شده بودم . صدای 
غرش خنده‌ای شنیدم؛ درحالی که نفسم بند آمده بود فوراً جشمانم را باز 
کردم تا ببینم چه کسی نگاهم می کند؛ ز یرا مطمئن بودم که آن خنده 

۱ ۱ ۲ ۱ 
به خاطر من بود. وقتی به بالا نگاه کردم جهار مرد را دیدم که پرو یس 
هم در میانشان بود. درحالی که به ترده تکیه داده بودند» بوزخند آنها 
دندانهایشان را نمایان می کرد و بدقت مرا تماشا می کردند. با اینکه 
پاهایم یکی دو خراش برداشته بود. موفق شدم که دماغه را بگیرم و 
درحالی که به ساحلی که در امتدادش حرکت می کردیم حره لتق 
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بودم, پشتم را به آنهایی که مسخره‌ام می کردند ب رگرداندم و وانمود 
کردم که به آنجه می‌دیدم علاقمندم. در واقع به زند گی علاقمند شدم؛ 
ی تا درختان به یک سوخعم شده؛ گویی کج کاشته 
شده بودند . 

پرویسن کت (نبام هر کردت کافن انسلعه 

وقتی جواب ندادم, بسرعت بالای سرم ایستاد و دید که با قاطعیت 
به ساحل خیره شده ام . 

او نیزبه آن سونگاه کرد و گفت: «توهرگز موفق نخواهی شد. » 

من با خونسردی گفتم: «فقط در اين فکر بودم که جرا درختان 
اینطور حم شده آند.)) 

حواب داد: «باد غالب. حالا دست از فیس و افاده بردار.» 

تا آنجا که می‌توانستم با طعنه به آن حیوان بیشعور گفتم: « 
می کنم کشتی خود بخود هدایت می شود. » 

1 را ب رگرداند و سرم را محکم گرفت و سور کرد سکان را 
ببینم . او گفت: («نوبت من تمام شده. حالا «حان کولی » سکاد‌دار 
است . » 

سپس یکبار دیگر مرا ب رگرداند. 

او به سه در یانورد دیگری که ایستاده بودند وبه م نگاه می کردند 
گفت : «اين حسیء نوازنده. ماست. اسم اینهاهم «ایزا ک بورتر» 
زار رید رت اشنت )اس 

ایزاک پورتر با خوشحالی گفت: «یک آهنگ برایمان بزن 4( 

من سرم را به علامت نفی تکان دادم که پرو یس با دیدن ان 
بازوی دردنا کم را محکم گرفت و دورم کرد و گفت: «بجز آشپز» 
جند نفر دیگر هم هستند که هنوز ملاقاتشان نکرده‌ای. غیر از آشپن ند 
اسپار ک» و ارباب هشت نفر دیگر در این گروه هستند؛ یعنی, ما 
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" سیزده نفریم؛ همه مواظب توهستیم. پس حواست را جمع کن. اگر 
اتفاقی بیفتد به ضررت تمام می شود. فراموش نکن که چه به سر 
«حونا» آمد؛ در این صورت حای توداحل شکم کوسه هاست .» 
۱ من زير لب کت «از این وضع که نهتر ات( 

پرو پس این حرف مرا نشنیده گرفت. او ادامه داد: «حالا با من 
کمی غذا بخور. دیدم که استاوت مقدس آن ان را به توداد؛ البته اگر 
می خحواستم؛ می توانستم بدهم تاز یانه اش بزنند. به استثنای اسپارک و 
استاوت, من تنها شخصی هستم که قبلاً با ناخدا سفر کرده‌ام و 
می‌توانم داستانهایی در بارةٌ او به توبگویم که زهره‌تر ک بشوی. این را 
هم آو یز رت ادوس دار یه تتورت وان رون آفراد 
لذت می برد. تنها خسنی که دارد در یانورد خحوبی است. با کا رکنان 
کشتی رفتار بسیار بسیار بدی دارد؛ البته نسبت به سیاهان کمتر. آخر . 
برای اینکه نفع ببرد می خواهد آنها سالم باشند, اما خدا به داد آن 
کا کاسیاه مر یض برسد, جون در فاصلهٌ نوشیدن کنیا ک و روشن کردن 
بیش او را به در یا خواهد انداحت!» 

سپس مرا به روزنة تخلبه بار در عرشهٌ کشتی برد. ما به جایی که 
پرو یس آن را آشپزخانه می‌نامید وارد شدیم. در آنجا لاغرتر ین مردی 
که تا آن زمان دیده بودم ایستاده بود و دیگ عظیمی از عدس را با 
ملاقه های جوبی به هم می‌زد؛ گویی قایقی را در جهت مخالف جزر 
و مد با پارو هدایت می کرد. پوست صورتش به رنگ جیر بود و در 
امتداد برآمد گیهای برحستة استخوان گونه‌هایش لکه‌های عنابی رنگ 
روشنی به حشم می خورد . 

رون کنات «« حاییی درا «کاری».» 

« کاری» بدون اینکه کارش را متوقف کند. سرش را بارامی 
ب رگرداند و چنان نگاه خشم آلودی به پرو یس کرد که هر لحظه انتظار 
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داشتم به او حمله‌ور شود. پرو یس گردنم را میان انگشتانش گرفت و 
گویی که «کاری» کر است با فر یاد گفت: «همة آشیزها مثل او 
هستند؛ اما «کاری» بدتر از بعضیهاست. این دود است که دیوانه شان 
می کند و حوش مشر بیهای‌اولشان بوسیلةٌ حرارت جزغاله می شود. » 

«کاری» نا گهان ملاقه اش را ول کرد ویکی دو دقیقه با شتاب به 
این سو و آن سونگاه کرد. سپس یک پیاله چای جلوی پرو یس کوبید 
و بیسکو یت جها رگوشی را که صدای 1 می‌داد. روی میز 
انداعت. پرویس کهنة کثیفی را از زير پبراهنش بیرون کشید و 
بیسکویت را در آ پیحید و سپس مشتش را مانند حکشی روی آن 
کوبید. در حالی که مشتش پایین می آمد فکورانه گفت: «مایلم بدانم 
کین نها ادرفیسش کل یا هیات. ای ۱ 
بیسکویت می کنم با آنها خواهم کرد.» 

بلند شد و در دود تار یک روغن به حستحو پرداعت وبا حیزی که 
در دست داشت وبه طرفم پرتاب کرد بازگشت. اين جیزها سفت‌تر ین 
و سقط‌ترین تکه گوشت بود که تا آن زمان دیده بودم. سپس پیالا 
جایش را به طرفم هل داد و گفت: «یک گاز از گوشت گاو بزن و 
یک قورت هم چایی بالا بکش. هر دو را در دهانت نگه‌دارتا گوشت 
درم شود ,) . 

هنگامی که آنجا روی نیمکت بار یک کوچک نشستم و بوی 
گل رس کون عدس را تتفس کردم و از پبالةٌ پرو یس چای نوشیدم» 
تقریباً احساس شادی‌به من دست‌داد. . زمانی که وضع اسفنا کم را چه 
خاطر آوردم, به اين فکر افتادم که شاید این کشتی است که افراد را 
وادار می کند بنرمی تغییر روحیه دهند, همانگونه که کشتی 2 
کوششی سینهٌ آب را می شکافد. 

«جان کولی» و («سام ویک» آخرین کارکنانی بودند که 
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ملاقاتشان کردم. من با پرو یس روی نیمکتی نشستم که از طبفهٌ پایین 
آورده بود و او را که مشغول تعمیر بادبان بود نظاره کردم. کلادیوس 
شار کی در حالی که از کنازهان نم کلشت: فر یاد زد: «مثل یک 
خانم خباطی می کند.» ۱ 

پرو یس به من گفت که «پورترو یک» و «شارکی» افراد مافوق و 
مسئول د کلها هستند؛ در حالی که سایر کارکنان مسئول بادبانهای 
پایین ترند و به نوبت روی سکان کار می کنند. پرو یس با غرور گفت 
که من یک در پانوردم و آنجه را که در مورد سفرهای در یایی وجود 
دارد بخوبی انحیلها از آغاز تا پایان می دانم و اين کار فکر بیشتری هم 
لارم زاو 

من هنوز از پرویس وحشت داشتم؛ زيرا به نظر من حالتهایش 
مانند مسیر جهش فور باغه ای غیرقابل پیش‌بینی بود. در بعضی موارد 
پرو یس به فورباعةٌ عظیمی شباهت داشت؛ اما تا حدی هم حالب به 
نظر می رسید. آن شب جیزهای زیادی را که جشمانم نمی توانست به 
من بیاموزد آموختم. 

نه تنها پرو یس» بلکه سایر در یانوردان هم هرگز وقت خود را 
بیهوده تلف نمی کردند, مگر اینکه تازه از نگهبانی بازگشته باشند. من 
آن روز دیدم و هرگز فراموش نمی کنم که مانند دمیدن هوا به درون 
ششهاء باید روز و شب به کشتی توحه داشت و یک لحظه غفلت از 
آن» خطرهایی به دنبال دارد. در آن هنگام به یاد داستانهای پرو یس 
افتادی داستانهای توفان در دریاء دکلهایی که مانند شاخه‌ها 
می شکستند, کارکنانی که بوسیلةٌ موجهای غول‌آسا به دریا 
می‌افتادند» مردانی که در رشته‌های در حال پرواز لنگر گرفتار 
می شدند و در هوا تاب می خوردند و به آبهای متلاطم می افتادند. به 
هیچ وجه نمی شد کار کشتی وا کت کر ۱ 
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من متوجه مردی که بالای دکل نشسته بود نشده بودم تا اینکه 
رو وه مان داد رش ی ی و کب و 
جلوی کشتی در محوطه بادبانها نگهبانی می‌دهد و اگر بادبانی ظاهر 
شود ناخدا باید ازدور ینش نگاه کند تا مطمئن شود که حیست.» 

سپس از دزدان در یایی و یژه در آبهای نزدیک جزایر هندغربی» 
ی نايب ی که پرسیدم جرا ناخدا کاتورن از انگلیسیها 
صحبت می کرد» در قیافه اش موذیگری توأم با عصبانیت ظاهر شد و 
فریاد زد: «حسی, آنها بدتر از دزدان در یایی اند. اخر طوری سعی 
می کنند به کشتیهای ما حمله کنند. که انگار ما هنوز به آنها تعلق 
دار یم؛ اما قانونی برعلیه این کار وجود دارد و این قانون به ما این حق 
را داده که اگر دست به کاری بزنند, آنها را غرق کنیم. ولی آنهاما ر 
اثیت هم می کنند؛ مثلاً ساحل آفر یقا را سد می کنند یا اطراف کوبا 
ی تن 

من پرسیدم: ««جرا؟» 

گفت: «قانونهای آنها بامال‌مافرق می کند. آنها جلوی تجارت 
توفه زا کر کتوشا نیک کرفه اس ا یدسا فان بت وف اهنت با 
هم حماقتشان را سرمشق خود قرار دهیم. آخر تجارت برده بهتر ین 
تجارت موجود است. ما به آن می گوییم طلای میاه به هر حال به 
هیچ‌وحه به ما کمک نمی کنند- رسای بومی قبیله‌ها انقدر به حاطر 
کالای تحارتی ما حر یضند که مردمشان را ارزانتز از معمول 
می فروشند تا وسوسه‌مان کنند که سد انگلیسیها شکسته شود. بنابراین» 
علیرغم انگلیسیهای لعنتی , ما سود می بر یم.» 

بعدء از مهماتی که کشتی مهتاب حمل می کرد سخن گفت؛ اما 
به هیچ عنوان با من از جزئیات صحبت نکرد و موقعی که از پرجمهای 
کشورهای مختلفی که ناخدا پیش خود بکا میا مسب فییجیت. کر3: 
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توضیحی نذداد. 

در آغان باد از وز یدن در یغ می کرد وما را برور پیش می راند؛ اما 
اکنون جنان ما را بیدر یغ پیش می راند که احساس می کردم بازوانم 
به بال تبدیل شده بود و ما در امتداد آب پرواز می کردیم. بن استاوت 
وا دا اردر نو کفت که کی ینمی کتگی اوه عظی. کهان 
حرکت کشتی بر آب می ماند اشاره کرد که پشت سرمان حنان شرشر 
و کف می کرد که گویی تیغی, پهن تاریک دریا را شکافته و 
رازهایش را به حلوه درآورده بود. 

من اغلب خرامیدن در یانوردان را اطراف دهانةٌ رودخانه در 
نیواورلئان دیده بودم و اکنون . که با کشتی اشنا می شدم آن را بهتر 
می فهمیدم. هر جند آن روز پیشروی‌مان آرام بود» احساس می کردم 
که یکی از پاهایم همواره کوناهتر از دیگری است. می بایست طوری 
تعادل خود را حفظ می کردم که گویی برپشت اسبی بودم که چارنعل 
می تاخت. باستثنای برو یس و بن استاوت, سایر کا رکنان متوحه من 
نشدند. آنها زیاد با هم صحبت نمی کردند و به شکلی طاقت‌فرسا 
س رگرم کار خود بودند. ۱ 

بن استاوت یک میخ جوبی به من نشان داد که در داخل سوراخی 
در نرده جای می گرفت. او موارد استفادة آن را برایم شرح داد: یکی از 
آنها این بود که می شد با پیجیدن طنابی روی گیره آن را مخکم کرد. 
دیگر اینکه می شد آن را به سر در یانورد خطا کار کوبید, و سرانجام 
برای کشتن موشها هم از آن استفاده می شد. مورداستفاده اخیر آن به 
درد من می خورد او گفت که شکار موش از کارهت ن در 
کشتی . است. موشها اگر از بين نروند همه جیز را می خورند. 
می‌بایستی آنها را جستجو کنی بکشم و به دریا بیندازم. جیزهای 
جنبنده وخزندة دیگری هم مانندسوسک و کرم و از این قببل موجودات 
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وجود داشت؛ اما بناستاوت می گفت که این نوع موحودات مانند 
تخته های کشتی ‏ حزئی از کشتی به حساب می ایند و می توان آنها را 
نه برحسب ضرورت, بلکه برای تفر یح کشت. او در یجه ای را کنار زد 
و انبار کشتی را به من نشان داد که در ان اب آشامیدنی در بشکه های 
چوبی نگهداری می‌شد. بن گفت: «باید فرز باشی و این پایین موشها 
را دنبال کنی. این موشها مثل شیطان ز ی رکند.» 

در حالی که با آهنگ سخنم وانمود می کردم که فقط شوحی 
می کنم پرسیدم: ۰ («ا گر ما کال که حی ؟» 

جواب داد: «تو هم گازشان بگیر. موقعی هم که باران می‌بارد 
کمک کن که بشکه‌های جوبی را برای جمع کردن اب تازه بیرون 
بگذار یم. کرمها و سوسکها با ذخیره‌هایمان به نوایی می رسند. ما 
می‌توانیم در توفال با دکلهای شکسته دوام بیاور یم؛ اما بدون اب 
همگی خواهیم مرد. 

او سپس به من گفت که همه ما باید مشترکاً از یک سطل اب 
افو استفااده کنیم و هر حه بیشتر از مدت و ات 
اشامیدنی کمتری به ما خواهند داد. 

-معاون روزی یکبار اب تقسیم می کند؛ یک قطره بیش بیشتر از آنحه 
ناعدا احازه داده به کسی نمی دهد. 

پرسیدم : «ناخدا هم جیره می گیرد؟» 

به من با خرخر گفت: «ناخدای این کشتی» قبل از اينکه آب 
تمام شود خون تو را خواهد خورد. متوحه ففسهای پر از مرغخش عت 
حعبه های سبز یحاتی که در یشت کشتی رو یانده؟» ۱ 

من سرم ی من هوس نزدیک شدن به 
ناخدا را تداشتم . گوشم هنوز زنحم بود. بن به مخزن کشتی اشاره کرد و 
گفت: («برده‌ها را انا نگاه می دارند؛ درست روی ان بشکه های 
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چوبی و موقعی که عرق نیشکر را خالی کردیم؛ آنها به مخزن پشت 

با تعجحب ی «ولی جا برای این آدمها نیست!» 

ق گفت: «ناعدا کاتورن محکم بسته‌بندی می کند.» 

صدایی غرید: «من جه کار می کنم ؟» 

موقعی که رو ب رگرداندیم» خود کاتورت را دیدیم که در نیم متری ما 
ایستاده بود. 

بش سینت ر درکن کی «قر بان» داشتم کار این پسر را به 
او توضیح می دادم. » ۱ 

ناخدا گفت: «که اینطور؟ فکر می کردم داشتی کار مرا به 
«بولو یو یل» توضیح می دادی, اسمت همین است؛ ۵ من حوب 
بسته‌بندی می کنم خیلی تمیز. مثل قمقمه‌های پارجه‌ای آنها را 
یکی‌یکی روی هم می‌چینم. اين انگلیسیها هستند که مرا مجبور 
می کنند اینطور کاردان باشم بولویویل حون باید قبل از هر حیز 
سرعت عمل را در نظر داشته باشیم. سرعت عمل یعنی یک کشتی 
بدون اسباب اسایش, برهن برهنه. کشتی بایدمانند مار بالدارباشد؛ 
می دانی ...» دستهایش را دراز کرد و من خود. را کنار کشیدم؛ ز برا 
فکر کردم که قصد دارد روی گوش دیگرم نشان بگذارد. اما فورً 
دستهایش را بایین آورد. سرش را تکان داد و حیزی در باره؛ُ بر با کردن 
بادبانها ز یرلب زمزمه کرد و رقص کنان به قسمت عقب کشتی رفت. 

من با قدرت اه کشیدم. 

بن استاوت گفت؛ 9 حال او را فهمید....» 

داشت در مخزن را سر جایش می گذاشت که‌احتمالاً به نحاطر 
یک تغییر جزئی در وزش باد آن بوی زنند؛ مخلوط با جبز دیگری به 
مشامم رسید , 
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در حالی که با خودم فکر می کردم اين جه عادت مضحکی است 

که اشان هر حند از تون ناراحت می شود و با صدای دنت اظهار 
۱ ِ 

می کند که حقدر زننده اتف و دوباره طوری بو می کشد که انگار 
ی ۱ 
ی ان و او کیت 

ی 7 حیست ؟») 

سحیری ای که بعد ار تخله آخر ین ۳ در مخرد 
می پاشیم . 

بن بای خود ر روی در یحه گذاشت و گفت؛ «برای اینکه بوی 
عم ۲ 1 ۳ 2 
کند را از بین ببر یم؛ آما هیجوقت کاملا از بين نمی ر ود. » 

ی ۵ لا ۲ 

ار ترس لرزم گرفته نود انکٌار یک بطری در کنارم که نود و 
۱ ۰ ۱ ۱ "۳ ۳ 
درات شیشه به طرف صورسم در پرواز بودند. دیگر چیری بپرسیدم . 

کلادیوس شارکی سر سشکان نود و ره ص‌ احازه داد که 
۳ ۲ ۳ 2 ۳ ۳ ِِ 
فطب‌نمای و را نگاه کنم. به نظر امد 4 حیز در 
2 ۲ ۱ ‌ سیم 

«کاری» 1 شاممان غذایی با ۳ و ادو به درست 
وی و ات که پرد بس ۱ 
می زد آنها را حوید. یواست ۳ ی 
دز تفارش یس درا جنگ می زد؛ اما استاوت به من دستور داد که 
پایین به ننو یم بروم. ٍِ 

در حالی که آنحا دراز کشیده بودم و به این سوو آن سومی افتادم 
حرکت کشتی را در هر یک از استخوانهايم احساس می کردم. به 
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طنابها و بادبانهای کشتی, به محوطٌ بادبانها؛ و به پله‌های طنابی فکر 
می کردم که دیده بودم. در یانوردان انگار که روی زمین مسطح راه 
بروند روی آن بله‌های طنابی حرکت می کردند. امیدوار بودم که 
هرگز روی آن تارهای عنکبوت خطرناک قدم نگذارم. هنگامی که 
خواب بر من مستولی شد, پله‌های طناب در نظرم تیره شد و بصورت 
رشته طنابی درامد. 

نا گهان صدای فر یاد بلندی شنیدم. ز یر جشمی از لبهٌ ننو یم نگاه 
کردم. پرویس را دیدم که روی صندوقی نشسته بود و حیزی 
هی توشییدر ابا «غرشن: کفتتا: ان مود ای کوید من هیچ چیز نخواهم 
داشتنتین ان زن می گوید من مقداری خواهم ۳ ما می گو پم 
هیجکدام از ما حیزی نخواهیم داشت. » 

سپس خاموش شد و بدفت به صوریم نگاه کرد. . در ز یر نور 
ضعیف جراغ نفتی, لبخند مهربانی را که بر دهان بز رگش نقش بسته 
بود دیدم. او موقرانه پرسید: «حسی چیزی شنیدی ؟» 

جواب دادم («اره آره شنیدم که با فر یاد در باره مقداری اراین و 
مقداری از ز آن می گفتی 4( 

در حالی که برمی خاست فریاد زد: «تو دیونه ای! کی اش 
از من اینجا نبود» ومن بارامی حرع کوحکی از شراب گرم 
می خوردم. )) 

من خود را به عقب کشیدم و در حالی که بارامی نفس 
می کشیدم, دعا می کردم فراموش کرده باشد که من انحا هستم. 
دو باره شروع شد: (رما میی. کو پیت وت از ما هیجی نخواهیم 
داشت.»» 

سکوت حعمفرها شد. 

پرو یس با صدای ر پشخند گونه ای پرسید: «حیزی شنیدی. 
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پس رک ؟» 

با عجله پاسخ دادم: «خیر قربان» اصلاً جیزی نشنیدم.» 

در حالی که با دستش محکم به زیر ننویم زد, با تعجب گفت: 
«پس کری!» 

من بیحرکت دراز کشیده بودم و دستهایم را روی دهانم گذاشته 
بودم که خنده‌ام را فرو نشاند. 

همین که خنده‌ام را رها کردم به این نتیجه رسیدم که نمی توانم 
آن را متوقف کنم. ترسم جنان بود و آرامشم چنین. 
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طنایهای دکل 


و ابا ال اس 
4 دج ۳ 


> ی 5 یط 


2 ۲ 
ی ۰۳۲ ۳9 ۳ 5 ِ ۶ ۳-2 ۲ ۳ ۱ ال 1 4 ۳ ۲ 
و اد سوت 0 ت ری 7 ۳ ِ ۲ ۳ ۰ ِ ۲ ۲ ۲ ۳ تن اک ۳ 
۳ قه ن! ‌ _ 1 ۳ ز و زر + ‌ 2 ‌ 
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حقیفت مانند داستان بر یده بر یده‌ای بارامی ظاهر شد. من روی یک 
کشتی بودم که دست اندرکار معامله‌ای غیر قانونی بود و ناخدا کاتورن 
هیچ از دزدان در یایی بهتر نبود. 

در آغان اعتراضهای کارکنان کشتی براین حقیقت مسلم سایه 
می افکند, آنها عقیده داشتند که تعداد کشتیهایی که به خر ید و فروش 
آفر یقاییان احتصاص داشت آنقدر زیاد بود که قوانین آمر یکا را که 
علیه این تجارت وضع شده بود ز یر پا می گذاشت. استاوت می گفت: 
«اینها بجز یک مشت اراجیف قانونی چیز دیگُری نیست و جلوی قانون - 
گزارانی را که با قانونهایشان تمام مملکت را کلافه کرده‌اند 
می گیرد.» ۱ 

همه کارکنان اعتراض کردند» بجز «ند گرایم» نجار که چنان 

صحبت می کرد. که گویی چند کیلومتر با زمین فاصله داشت و 
هیچ گونه سروکاری با اعمال ابلهانه نژاد بشر نداشت؛ اما هنگامی که 
متوجه شدم که «ند» نیز مانند سایر کارکنان سهمی از سود فروش 
سیاهان داشت» به ظاهر گوشه گیرش توجهی نکردم. 

«شارکی» می گفت این تنها رزمناوهای اکن نیستند که 
تجارت برده را خطرناک کرده‌اند» بلکه کشتیهای مالیاتی دیگر 
کشورها نیز در پی کشتیهای مسلح و قاجاقچیانی هستند که گروههای 
کوچکی از سیاهپوستان را در «جورجیا» پیاده می کردند. شارکی 
دستهایش را تا آنجا که می‌توانست از هم باز کرد که به من نشان بدهد 
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قاحاقحیان بعد از بردن بردگان به حشکی و فروش آنها در بازار 
برده فروشان, در شهرهای بزرگ جنوب جقدر پول می گيرند. 

آن روزهای نخستین» هوا عالی بود و گاهی جهارده مبل سرعت 
می گرفتيم. ناخدا کاتورن در اطراف عرشه به اين طرف و آن طرف 
می‌رفت» هذیان می گفت و سروصدا می کرد و کارکنان کشتی را 
فقط به خاطر نشاط بیش از حدش می زد. یک بار او را در عقب عرشة 
کشتی دیدم در حالی که دامن کتش را گرفته بود, رقص کوتاه عجیبی. 
می کرد و پاهایش را به زمین می کوبید. 

استاوت به من گفت: «دعا کن که هوا حوب بماند. ناخدا آنقدر 
کله شق است که هرقدر هم که باد شدید شود بادبانها را پایین نخواهد 
آورد. نه تا زمانی که بتواند دماغه را ببیند این کار را نخواهد کرد.» 

روزهایم بر می شد. من یادوی همه کس بودم ؛ یا برای ناخدا حای 
می‌آوردم؛ يا آشغالها را حالی می کردم؛ يا اينکه مشغول یاد گرفتن 
تعمیر بادبانها بودم که پرو پس به انگشتان زمختم می خندید؛ یا اینکه 
دنبال موشهایی بودم که به انبار غذا قانع یا رف از 
نمی افتادند طنابها و بادبانها را می حویدند. در غیر این صورت 
گهگاهی وقتی برای خودم باقی می ماند. در این وقت گوشه‌ای در 
عرشهٌ کشتی پیدا می کردم و به در یا خیره می شدم یا اینکه به ساحل 
دوردست فلور یدا جشم می دوختم تا اينکه از نگه‌هایی که آن را از 
کوبا مجزا می کرد عبور کنیم. 

دیدن یک کشت حقدر عحیب بود. بادباك مرتبی در فاصله ای 
دور مانند کلمهٌ نامعلومی بود بر پهنة وسیم اسمان نوشته شده باشد. 
آن هم یک کشتی مانند «مهتاب» بود که کارکنانش و شاید شخصی 
مانند مرا با خود می‌برد. من نمی‌توانستم به این وضع عادت کنم 
زندگی روی جیزی که هميشه حرکت می کرد» یک جیز جوبی که 
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تقدیرش با تغییر حهت باد عوض می شد. ترا کم نا گهانی آب شوری که 
بوسیلة جر یانها و بارانها ایجاد می گردید برایم خوشایند نبود. 

یک روز صبح نظرم را با «ند» در میان گذاشتم. او باسردی 
مخصوص خود گفت: «خود زمین هم خر کت کی 

من در جواب گفتم: «ممکن است اینطور باشد, اما من آن را 
احساس نمی کنم.» 

پبر مرد با درشتی گفت: «حرا احساس نمی کنی ! خداوند 
هیچ گونه تمایلی به افشای رازهایش بر فرزندان آدم ندارد.» 

گیرة دور قطعة چوبی را که صاف می کرد, شل کرد. مستقیم به 
آسمانها نگاه کرد و با حالتی عجیب و رژیایی گفت: «زمانی باغی 
بود که در آن همه حیز شناخته شده بود.» 

من به مادرم و «بتی» زیاد فکر نمی کردم. آنها به جایی در پشت 
خاطراتم فرو رفته بودند. هنگامی که آنها را مجسم می کردم می دیدم 
که بارامی به این طرف و آن طرف در حرکتند» در حال انجام 
کارهایی بودند که تمام عمرم شاهد آن بودم: خیاطی و تمب زکردن 
شستن وخوردن و رفتن به بازار فقط زمانی که فکر می کردم آنها مرا 
مرده می پندارند» احساس درد را شدیدی به من دست می داد. 

یک بان هنگامی که باد و بوران و در یا در اطرافمان ناله می کرد 
و آسمان آذرخش عظیمی را بر پشت خمیدة خود حمل می کرد, در 
نهایت نومیدی آرزو کردم که بیرون از این کشتیء یا هر جای دیگری 
غیر از اینجاء باشم. بغخض راه گلویم را بسته بود. فکر می کردم که 
دارم تا سر حد مرگ خفه می‌شوم. پرو یس مرا از جا بلند کرد و 
هنگامی که هق‌هق گر یهام از ترس شروع شده بود, تکانم داد. او به 
شانه‌ام زد و فریاد زد: «اگر دست از این کار برنداری تو را بالای 
طنابهای دکل می‌فرستم که غیر از هوا چیز دیگری هم به ششهایت 
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وارد شود. » 
استخوانهایش خیس شده بود. تمام در یحه ها بر بارال بسته شده بود. 
بوی پشم مرطوب سوراخهای بینی ام را پر کرده بود. به نظر می رسید که 
کلم‌ترشی که برای ناهار خورده بودم در شکمم دو باره شکل 
می گرفت. سرانجام انبوه سروصدای شکایت از شارکی و ایزااک 
باران کم شده بود. ما مانند تیر حرکت می کردیم و حون سفینه ای 
مات از فان قطه‌هایر نوی که همان سار کال بودندم. اور 
می کردیم. 
۳ ۲ 
از وان ر می شمردم » مقدار ریادی از ماده قهوه ای زننده ای که 
ض مج 2 ۰ ۰ ه ۰ ۰ 7 ب 
همان توبول جویدبی نود از دهانش خارح کرد که از کنار گوشم 
گوشم رشنید. که آشتایی صبدای« اسان صدای. کش : غغد د کلها: 
صدای به هم خوردن بادبانها, و صدای نفس کشیدن در یا را 
تحت الشعاع فرار می داد. 
نام بولو یویل در دهان ناخدا مانده بود و هنگامی که این نام را از 
گرفته بودند که مرا به این نام صدا کنند؛ اما من پشت به آنها 
می کردم. ناخداهنوز سرحال بود و من زمانی که باد ملایم بود به 
۷ ۰ .۰ 0 ۰ 2 ِ ۰ ۰ 7 ۰ 
باد می گرفتم؛ اما مشکل تا در مطابقت دادد نامها و بادیانها 
داش ۱ 
ِ 2 ۱ 
پرو یس می گفت یک در یانورد باید همه بادبانها و ر یسمانهایشان 
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را بشناسد تا در تاریکتر ین شبها هم مرتکب اشتباهی نشود که به 
بهای حان کشتی و کارکنانش تمام شود. من بو یژه از کلمات بادبان 
اسمان و بادیان ماه خوشم می امد و در دهانم طوری انها را حابجا 
می کردم که انگار عسل می لیسیدم؛ اما راز و رمز کشتی آنقدر از 
قدرت فهمم خارج بود که به خودم دردسر فکر کردن به آن را نمی دادم 
هر حند بیشتر کارکنان کشتی را مردان حشنی یافتم که بیرحم بودند» 
ولی زمانی که با بیبا کی روی پله‌های طنابی جمع می شدند و خود را 
بالای محوطةٌ بادبانها طوری آو یزان می کردند که گویی مانند نشستن 
برنده به خود اعتماد دارند, مرا به تحسین وامی داشتند. 

من با نیکلاس اسپارک» معاون ناخداء که استاوت به من گفته 
بود مواظبش باشم سرو کار چندانی نداشتم. او مانند سایه ای در کنار 
ناخدا بود. قبافة فکوری داشت؛ اما صدایش شبیه سیخ داغی که در 
اب افتاده باشدء خس خس رف 

حالا تقر یبا سه هفته می شد که ما در در یا بودیم. یک روز صبح» 
بعد از اینکه عرشه را شستندء باد بکلی بند آمد. هیچ کس بجز من 
تعجب نکرد؛ ولی آن زمان هیچ اطلاعی از اسمان و درک علامتهای 
آن نداشتم. کشتی «مهتاب» برای جند روز پیشروی کندی داشت, و 
آنُ پیشروی کند به خاطر وزش شدید و کوتاه بادی بود که به همه 
بادبانها فشار می آورد. تغییراتی در کشتی اتفاق افتاده بود که من اصلا 
متوجه نشدم؛ اما ارام شدن حرکت کشتی توحه مرا به خود جلب کرد. 

جارچوبهای آهنی بجای در یچه‌های مخزنهای کشتی قرار گرفته 
بود. یک روز صبح, جان کولی را درحال ساختن جیزی دیدم که هر 
حند قبله تا ان | ندیده بودم بدنم را لرزاند. این حبز شلاقی بود که 
که ی وقتی رسیدم؛ دیدم که شروع به بستن 


تسمه‌ها به دستةٌ شلاق کرد. دلم نمی خواست آن را ببینم؛ اما 
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نمی توانستم چشم از آن بردارم - کولی به بالا نگاه کرد. نگاهایمان 
تلاقی کرد و او حندید. 

من صورتم را رگرداندم و متوجه شدم که اسپارک از پشت سکان 
به من خیره شده است. کولی دوباره خندید. بادبانی در آن نزدیکی 
تکان خورد. نگاه منجمد اسپارک همجنان باقی بود. به نظرم می رسید 
که خورشید بوسیلة وایسین د کل کشتی به چارمیخ کشیده می شد؛ من 
گرم و سردم می شد. سپس» پرو یس سروکله اش پیدا شد و از کنار 
شانه اش صدا زد: «جسی, اگر نروی پائین و به موشها نرسی بازو یت 
را حفت می اندازند! یسرء دارند ما را مغلوب می کنند». 

که کافته مرف تقو ارقه سار ک وا کردم داشت 
چیزی به سکانبان می گفت و کولی از جا بلند می شد. درست قبل از 
اینکه خودم را به انبار کشتی بیندازم» کولی را دیدم که شلاق را تکان 
می داد و سرش را می جنباند. 

کشتی در زير آسمانی که شبهایش بدون باد و روزهایش 
بیحرکت و خالی بود راه به جایی نمی برد. ما مانند صفحه ای بودیم که 
بیحرکت در لب گودال ژرفی به سر می بردیم. ناخدا و معاون در اطراف 
عرشه پرسه‌می زدند. جشمانشان به آسمان بود و در یانوردان نجدال 
ی کردیلا: 

آنها از صبح تا شب و حتی نیمه شب حروبحث می کردند 
هنگامی که بنيامین استاوت متوحه شد که صندوقش خالی شدهء 
لبخند از لبانش محو شد. همه محتویاتش آن دوروبر پخش وپلا شده 
بود, تیغ و چرم تیغ کشی اش کارد و چنگالش, چاقوی غلافدا و 
میله‌ای که با آن ر یسمان می تابید, در این سو و ان سویرا کنده بود. 

در خلال آن روزها به نظر می رسید که نوعی تب در میان ماء شیوع 


بیدا کرده که همه را ضعیف و بیقرار ساخته بود! استاوت پرو یس را 
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به خالی کردن صندوقش متهم کرد. فکر می کرد که اين کار بدتر ین 
نوع جنایتهایی است که پرو یس را به آن متهم می کرد. پرو یس فحش 
می‌داد و مشتهای گره کرد خود را در هوا تکان می‌داد؛ دیگران هم 
آنها را تا حدی تحریک می کردند که نمی‌دانستم کار به کسا 
می کشد. من تا آنحا که می توانستم از عوابگاهمان دور می شدم. یک 
بار روی عرشه خواییده بودم و اسپارک که دید نزدیک دماغه کز 
کرده ام حنال لکد محکمی به من زد که علتیدم. 

سحرگاه آن رون هنگامی که نور به رنگ خود در یا بود به ندرت 
می توانستم خط افق را تشخیص دهم موجودی را دیدم که پارجه‌ای به 
سرش بسته بود. نتوانستم او را بشناسم. این موحود دزدانه به طرف 
قسمت عقب کشتی حرکت می کرد. با اینکه می‌ترسیدم نیک 
اسپارک برگردد. آنقدر در بار؛ آن مرد خزنده کنحکاو شده بودم که 
همان جا ماندم. با چشمانم تمام عرشه را حستجو کردم؛ ولی معاون با 
دو. تشه ود فا ایکه به رای هت ره نود را کا رفن21 
(«رست اسمیت») ار نیم متری من گذشتند, من نزدیک قایق کوحک 
کشتی جنباتمه زده بودم. اگر آنها این خزنده را دیده بودند, ظاهرا 
تمایل به پرس‌وجو در اين باره نداشتند. 

هنوز پنج دقیقه نگذشته بود که در امتداد همان مسیر, آن خزنده 
مانند کرم نابینایی که بوسپلة بوحرکت می کند, با زگشت؛ اما این بار 
فقط روی سه عضو می خزید؛ چون یک دستش را بالا گرفته بود. در 
میان انگشتان چرکش تخم‌مرغ سفید زیبایی بود که در آن نور 
ضعیف, مانند ماه کوحکی که میان عرشه و نرده درآمده باشد 
و 

هوا مرطوب و به در یا آغشته بود. من جنان هوا را تتفس می کردم 
که گویی جرعه‌هایی از آب شیرین می‌نوشیدم؛ ولی همینکه تحسم 
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کردم جطور می شد اگریک استخر پر از اب را می نوشیدم؛ در این فکر 
غوطه ور شدم. جیرة ابمان کم شده بود. هر جه رسیدن به مقصدمان 
طول می کشید آب کمتری به ما می دادند. خدا می داند که خانوادهٌ ما 
فقیر بود؛ اما در خانه‌مال هیچ حیز فحط نبود. ما همیشه حیزی برای 
خوردد و نوشیدد داشتیم. برای نخستین بار در زند گی ام بود که 
می دیدم چیزی که برای ادامهٌ زندگی به آن نیاز است قحط بود. ما با 
آنچه کشتی مان میتوانست حمل کند زندگی می کردیم؛ ولی کشتی 
هوا می نوشید, و بدون آب, کشتی و کارکنان آن در لحنهای اقیانوس 
گم می شدند. 

من را کت به پایین عحله کردم. یرو یس استاوت و شارکی 
را در آنجا 9 که به تخم مرغی در نور جراغ نگاه می کردند. شخصی 
آن را دریک کلاه پرزنتی گذ اشته بود و سه در یانورد جنان به آن خیره 
شده بودند که گویی جواهر گرانبهایی بود. 

هر چند که برای غذایمان هیچ تخم‌مرغی نداشتیم, به نظرم رسید 
که دارند شورش را در می آورند. 

در حالی که از تصور بشکه های خالی آت هنوز در وحشت بودم 
وان «فکر می کنید «کاری» کمی به من آب بدهد؟» 

در حالی که امیدوار بودم یکی از آن مردان جواب بدهد, استاوت 
با غرولند گفت: «جوش نزن پسرء سعی می کنم جیژی را که لازم 
ات 

ولی پرو یس کلاه را در دستاث استاوت گذاشت و دستی به پشتم 
زد وبا عصبانیت گفت: «غرغر بس است. وضع هیجکدام از ما بحز 
دو نقر که اسم نمی برم» بهتر از تو نیست. پس مثل گربه سروصدا 
نکن! جسی تو هم به انداز: هم ما جیره می گیری. اینجا به مراتب 
بهتر از بعضی از کشتیهایی است که به فکرم می رسد.» 
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من شانه‌هایم را با خونسردی تمام بالا انداختم؛ اما حالم بهتر شدء 
و این موضوع را به پرویس نگفتم. علیرغم سحرگاه صبح روشن و 
افتابی بود. آن روز مدتی بعد باد موافق وز یدن گرفت. در اولین وزش 
باد» مردان یشتهای خود را راست کردند و با ز یرکی در اطراف عرشه 
بجر کنت:هین گردندن, اد ایهان طن شیم اس اق: ( مار دز 
تاه تدای شکستانن آهی انیا قوف زرط هش کرد کر 
گویی در چربی سرخ شده بود. فقط نیکلاس اسپارک مانند شبح 
فساد و زوال به این سو و آن سو می خرامید. 

آن روز سرعت خوبی داشتيم هر جند هنگامی که روز به 
تار یکی می گرایید باد نیز مانند روحمان فرو می نشست. سپس به 
عرشة کشتی فرا خوانده شدیم, حتی آنهایی که پس از نگهبانی شان 
استراحت هن کرد نار 

در حالی که در همه سوی ما شفق با نور خیره کننده اش 
صورتهایمان را حلا می‌داد و دکلها را با نور طلایی لطیفی روشن 
می کرد, همگی در میان کشتی ازدحام کردیم. 

ناخدا و اسیارک با ما فاصله داشتند و به ما خیره شده بودند. 
«گاردر» سر سکان بود و «سام و یک» و اسمیت ۳ بادبانها 
بودند. سکوت وهم‌انگیز برآمدگیهای آب دریا و قامتهای بیحرکت 
ار باب و معاون, مرا از وحشت و درعین حال از نشاطی پر می کرد که 
گو یی همگی در انتظار ظهور جیز ماوراءالطبیعه ای هستیم. سپس 

ناخدا صحبت کرد: «به شما ینکیم حگونه, ولی به گوشم رسیده 

ا کا چیز نفيسي وود شوه آدم رذلی آن را با پنجه های 
کتک و موی که اش را 

تفت ییحی مت کاه کر سرت کی مد ار 
سخنانش حکمفرما شد» یک بار دیگر آن روح سحر را که تخم مرغ 
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ماهوار را می‌برد دیدم. ناخدا با صدای زنگ‌داری گفت: «به 
دخحمه اش برده !)) 

و با فریاد ادامه داد: «و آنجا آن را خورده است! آن جیز نفیسم را 
خورده است !» ۱ 

اسیارک؛ در حالی که یک رشته طناب قیراندود در دست داشت 
یک قدم پیش آمد. 

ناعدا نااگهان صدایش را پایین آورده دستور داد: آن پست فطرت» 
آن ایرلندی بی سرویاء ان دزد نخالةٌ دنیا اکنون خودش را نشان 
دهد , ِ 
هیچیک از ما حرکتی نکرد. 

اسپارک با صدای گرفته اش فریاد زد: .یرو یس! پرو یس به 

ناخدا با لحنی شودمانی به اسپارک گفت: «باد دارد دو باره 
حنک می شوده ادنطور نیست ؟)) 
معاون جواب داد: «تصور می کنم اینطور باشد, فر بان.» 

تافتار کم گرم کت امعتی مشخ برد 

مب بل قر باد. ۱ 

ناخدا گفت: «کولی ! استاوت! این افعی تخم مرغ دزد را به د کل 
نندنید . )) 

بدون لحظه‌ای تردید, دو در بانورد پرو یس را گرفتند و او ربا 
طناب به وک تاد 

ناخدا دستور داد: «حالا اسیارک» پیراهنش را با طناب از تنش 
بیرود بپاور!» ۱ 

. نیکلاس اسپارک با تاز بانه» پیراهن هن را از تتشس دراوزد: 


زیر حهشهای طناب. خود و پارجه با هم درامیخته بود. خورشید در 
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افق فرو می عفت و اسپارک هنوز او را می‌زد. درحالی که پاهایم 
ی ی وت عنوان وزنم را بر بدنش 
تحمل نکرد. من ارام کر نتم( پرو یس اه می کشید و ناله 
می کرد؛ اما هک تام تن وه نکرد . 

آعرین اشعهٌ خورشید محو می شد که طناب قیر اندود از دست 
معاون افتاد. او رو به ناخدا کرد. صورتش مانند سطح سنگی هموار 
بود . 

ناخدا گفت: «حالا او را به طنابهای حایل کشتی ببند تا هوا روح 
خبیئش راتازه کند.» 

آن شب نخوابیدم. یک بار به عرشه سرک کشیدم. آنْ بالاها 
یرو یس مانند برندهٌ بال و پر شکسته‌ای که بالهایش به هم بخورد 
او یزان بود و به طنابها بسته شده بود. باد بشدت بر او می‌تاخت و 
3 همان دیوی که دست نیکلاس اسیارک را برای شلاق زدن به 
یشتش می افراشت, به باد جاد می بخشید. 

دمدمای صبح گفتگویی را استراق سمع می کردم. | 
گفت: «تو پرویس را به آن جانور وحشی تحویل دادی.» 

استاوت گفت: «ا گر او هم حای من بود همین کار را می کرد.» : 

تو موجود لعنتی کثیفی هستیء استاوت. 

اناوت بار امن ازتواشن کت «هیچ فرقی با تو یا هر کس 
دیگری ندارم. )» 

اسمیت گفت: تو همدست ناخدا هستی. هیچ فرقی با هم 
تايه قاط آی شاه ظلی: ات 

استاوت گفت" «ممکن است درست باشد. ای کاش حاه‌طلبی 
کاتورن را داشتم در این صورت مرد ثروتمندی می شدم.» او خندید. و 
سپس صدای «ند» را شنیدم که می‌پرسید: «حه کسی پرو یس را لو 
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داده است.» 

اسبیت گفت: «تعجب نمی کنم اگُر خود استاوت او را لو داده 
باشد.»» 

استاوت گفت: «نه نه. من اين کار را نکردم. فکر می کنم 
اسپارک مرا دید؛ اما متوحه هستید که...» 

انکاز فرباره بهتریم راه کایدن طتاب بفت. کندم با خالی 
دوستانه اینطور ادامه داد: «من و پرو یس با ناخدا و اسپارک قبلاً سفر 
کرده ايم و به نظرم به من کمی بیشتر از او لطف دارند.» 

دیگرنمی توانستم تحمل کنم, احساس می‌کردم که سرم باد کرده و 
گونه هایم آتش گرفته اشتیت: 

جرا پرویس دزدی تخم‌مرغ را انکار نکرد؟ نمی توانستم کلم 
منسبی برای رفتار استاوت بیابم . 

جرا سایر مردان او را گرفتند و پرتش کردند؟ جرا پیش ناخدا 
نرفتند تا مقصر اصلی را لو دهند؟ جرا استاوت با اينکه در این کنج 
نمنا ک و تاریک راضی به نظر می رسید و بوسیلةٌ یکی از همکارانش 
متهم به خیانت وحشتنا کی بود؛ اینقدر آرام بود. استاوت بیحرکت و 
بیشرم خواییده بود و اکنون می‌توانستم به روشنی صدای خرخر 
رضایتمندش را بشنوم. 

شارکی و اسمیت. صبح پرو یس را پایین آوردند. «ند» یک 
شیشة مرهم از حعبهةٌ دارویش برداشت و آن رابه زخمهای پشت 
پرو یس مالید که روی صندوقش قوز کرده بود. من برایش یک پیاله 
جای آوردم و او آن را اهسته می‌نوشید. صورتش که مانند پوست 
جروکیده ای نت بود, انقدر سفید شده بود که گویی باد خونش را 
از تن بیرون رانده بود. از بالای لبة ظرف جای به من نگاه کرد. 
چشمانش در سرش فرو رفته بود. 
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ما چند دقیقه ای تنها بودیم, من ایستادم و به او نگاه کردم. قدرت 
نداشتم نگاهم را از او بردارم. 

او گاهگاهی به نرمی ناله می کرد» یا گویی که چیزی لابلای 
موهایش پرواز کند و آزارش دهد سر بزرگ خود را تکان می داد. 
سپس ظرف را در دستانم رها کرد. ۱ 

با صدای شکسته و نارسایی گفت: «من بزودی خوب می شوم 
حسی .۰ 

من فریاد زدم: «اما -اين استاوت بود!» 

اوه اره. استاوت بود! 

در حالی که از این عدالت به خشم آمده بودم, با التماس گفتم: 
دون خرانمن کوتی 6 

اگر می گفتم فایده‌ای نداشت. افسران این کشتی به حقیفت 
اهمیتی نمی دهند. حسی» ممکن است برایم یک تکه توتون بیاوری 
که احساس کنم انسانم؟ 

توتون برایش آوردم. با کوششی ز یاد, تکه‌ای کند و در دهانش 
که 

دوباره گفتم: «ولی وت ۳ 

سناخدا فکر کرده بود که وقت شلاق زدن است- می خواست این 
را به مردان یاداوری تن 

من پرسیدم: «به مردان یادآوری کند؟ حی را یادآوری کند؟» 

پرو یس دستش را در دست دیگر گذاشت و حلوتر خم شد و 
گفت: «دیگر حرف کافی است, جسی. می خواهم استراحت 

مج . )) 

آن روز صبح هنگامی که کنار «ند», که در حال دوخعتن قطعه ای 

کر باس بود نشسته بودی, استاوت تکه‌ای پنیر به من داد. من ان را 
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ٍِ آرام لبخند زد "۳ کی خو تشر رم بت 
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«ند» نجار پیش از معمول مشغول بود. نتیجهٌ کارش سکویی بود که 
روی آن یک توپ کوحک آهنی قرار گرفت که مثل زغال سیاه بود و 
نور خورشید یا درحشش سفید روزهای بی افتاب را حذب می کرد. 
حسمی آهنی که نیکلاس اسپارک هر بار از کنارش رد می شد آن 
را لمس می کرد گویی خوش‌یمن است. 
لازم نبود پرو یس به من بگوید که بزودی با مردان دیگری زو برو 
می شو یم. اسلحه کافی بود. 
یک پرچم روی چنگک بالای کشتی, انگلیسیها را از حمله 
مخضرقامی کرد وئوی آنها را آ گاهمی کرد که.در کارمان دخالت 
نکنند. پرو یس شنیده بود که یک نوع کشتی جنگی هست که از این 
تجارت جلوگیری می کند؛ ولیء با وجود هزاران مایل پاسداری 
ساحل» شانس اینکه ما با آن رو برو شویم کم بود. پرویس گفت: 
«وانگهی, موضوع پر جمهاست.» 
من پرسیدم: «حه پرحمهایی ؟5)» 
وی که زوا هدر یاه تا ان ی 
حسی» اگر یک کشتی امر یکایی به ما علامت دهد و بخواهد که ما 
به کشتی حمله کنیم, ما یک پرجم اسپانیایی بالا می‌بریم. واگر 
اصرار کردند, مدارک کافی به آنها نشان خواهيم داد که ثابت 
می کند کشتی «مهتاب» در تصاحب اسیانیایبهاست.» 
سولی هر کسی بخواهد می تواند بفهمد که ما اسپانیایی نیستیم. 
۶۹ 


پرو یس اظهار کرد: «می دانی» مدارک در جنین مواردی مهم 
است. اگر مدارک کامل باشد» هیچ چیز دیگری مهم نیست. درست 
برعکس هم عمل می شود. برده‌فروشان اسپانیایی یک امر یکایی را 
اجیر می کنند که با آنها مسافرت کند. اگر انگلیسیها به آنها حمله 
کنند, آن امریکایی کلاه ناخداها را به سر می گذارد و فرماندهی 
کشتی را به‌عهده می گیرد» اسناد مالکیت کشتی را رو می کند و افسر 
در یایی انگلیسی را که جرأت کرده است پا به عرشه بگذارد به گرفتن 
غرامت قانونی تهدید می کند. کم هستند افرادی که به نخاطر حمله به 
کشتی و نیافتن برده و تحهیزات این کار را بکنند. یک بارز پردست 
ناخدایی به سفر در یایی رفتم که هر چند از برده فروشی ثروتمند شد؛ 
ما , به مدت ده سال گیرنیفتاد. سرانجام موقعی که در دهانة رودخانه 
«ولتا» به او حمله شد, برده‌ها را از در کناری کشتی به آب انداحت؛ 
رای کل وی دا ای ها و اه یه وه 
ا لها شیم فا آ رتیت وس کف فان زانیا 
بکشند. دشنام ی فا هیچ مدرکی علیه او نداشتند! به 
پرو یس که از بحثی که می کرد راضی بود و اين امر مرا ناراحت 
رد ی «ولی خبلیها بر ضد این تحارتند.» 

اوه جسی, تو متوجه نیستی, انگلیسیها دوست دارند ما را 
تحریک کنند, چون دیگر به آنها تعلق ندار یم. 

ولی آنها برده‌داری را در کشور خودشان غیر قانونی 
اعلام کرده اند! 

پرو یس دستی به جانه اش مالید و حشمهایش را تنگ کرد. با 
عقیده راسخی گفت: «مطمئن باش اگر چیز پر سودتری پیدا 
نمی کردند بر علیه برده‌داری قانون صادر نمی کردند. ولی حالا 
می‌بینی ! آخر سفر چیزی هم گیر تو می آید!» 


۷۰ 


نیروی حقیقت را که در ورای پوزخند پرو یس نهفته و پنهان‌بود 
احساس_ کردم و خواستم واقعه‌ای را به او یاداور شوم که نتواند مانند 
قانول در مورد آن داد سخن بدهد, پرسیدم: «پشتت هنور درد 
می کند ؟» 

احم کردو مشت خود را در هوا تکان داد و با غرولند گفت: «ولش 
کن!» 

با افکار ز یادی که در سر داشتم به نتو یم خز یدم. 

زندگی واژگون شده بود. دوستم مردی بود که مرا به این بد بختی 
کشانده بود. از مردی که با من ادعای دوستی می کرد خوشم نمی آمد. 
از تمام آن صحبتها در مورد اسناد, به روشنی در یافتم که دو دولت 
مخالف این تحارتند. هر حند به قول پرو یس دولت ماء در مخالفتش 
صعف به حرج می دهد. پرو یس گفته بود که حکمرانان بومی, مردم 
خود را با کمال میل می‌فروشند. و نیز به من گفته بود که هستند 
رسای قییله‌ای که اگر موقعیت مناسبی پیدا کنند. کشتی را غرق 
هدک رها راز رن که نز 

در این هنگام پرو یس با لحن افسرده‌ای به سویم آمد و گفت: 
«یک آهنگ برایمان بزن. در سراسر این هفته‌ها چیزی برایمان نزدی؛ 
البته بزودی می‌زنی ولی نه برای ما.» من از لبةٌ ننویم سرک کشیدم. 
اسمیت و پرو یس منتظرانه به من نگاه می کردند. 

من نی لبکم را برداشتم وبه پایین جهیدم و هر جه تندتر و بلندتر 
نواعتم. آن دو مرد در فضای کوحکی می رقصیدند و مانند دو خرسی 
که خواب می بینند» به دور یکدیگر می چرخیدند. چهره‌هایشان چنان 
حدی بود که 3 در حال خواندن کتاب‌اند. 

نیمروزبه خلیج بنین وارد شدیم و تا رسیدن شب. نزدیک «وایدا» 


بودیم. آنحا صدای طنابهای سیمی را شنیدم که به عرشه می خوردند 
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ولنگر بسرعت سراز یر می شد و ما را به سرزمینی کاملاً ناشناخته قلاب 
می کرد که «شارکی» از جشم اندازش با فر یاد «آهای خشکی ...) 
به پیشوازش رفته بود. 

من با اشتیاقی به ساحل نگاه می کردم که گویی در یک نگاه 
سریع می‌توانستم احساس زمین سخت و راحتیش را بعد از این همه 
روز که بر پشت دریای غلتان سوار بودم ببلعم ؛ اما خشکی آتش گرفته 
بود. ورقه های شعله به سرحی و ناهمواری زخمهای شلاقی که بر پشت 
پرو یس ایجاد شده بود» رو به اسمان تار یک بالا می رفت. ابرهایی از 
دود با ابرهای باران‌زای بایینی آمیخته بود, وشن حنگل رک از 
مانب رف 

ست اسمیت, که آمده بود پشت نردهٌ عقب کشتی کنارم بایستد 
کفت: رای حایگاه:موفی برد کان است, انکلیشتهای عنیت آن را به 
آتش کشیده‌اند.» 

پرسیدم: «حایگاه موقتی برد گان؟» 

اماء ست اسمیت بی‌صبرانه و با عحله ادامه داد و فریاد زد: 
«انگلیسیها» انگلیسیها. آنها جایگاه برد گان را به آتش کشیده‌اند» و 
از کا کاسیاههایی که آنجا داشتیم خواستند تافرار کنند و دور 
شوند 1)) 

پرسیدم که جایگاه برد گان ول 

تا یکاه ود کانعاع خفن انیت کین انز سا یلم 
برد گان را غل و زنجیر کرده و آماده فروش می کنند. انگلیسیها هم که 
وانمود می کنند صاحب تمام دنیا هستند, آنها را آزاد می کنند تا 
املاکی را و بران کنند که به آنها تعلق ندارد. 

2 «یس حالا که هب برده‌ها از دست رفته 
تجارت نمی کنیم ؟» 


۷ 


سم هم 
او بلندبلندخندید و با تعحب گفت: «ربرده‌ها هرکز از دست 
۵ 7 0 ۰ ۳ ص_ 1 فش ۰ 
نمی روند! همه افر با حیژی حز یک گونی بدون ته پر از سیاه 


ست .4 


رود پیاده می‌شویم؟ 

گویی گستاخی کرده باشم با خشم گفت: «ما هیچ پیاده 
نمی شویم. این ناخداست که نمونه‌هایی از عرق نیشکرمان را پیش 
روسای قبیله می‌برد. او شب با قایق کوجکی می رود واسپارک را 
برای مواظبت از کشتی و ما به جای خودش می گذارد. حالا آنجا را 
نگاه کن! آن کشتیها را می بینی؟ آن یک ناوگان انگلیسی است که 
همه‌شان منتظر شکارند. آنها کثافت کار بهای روزانه‌شان را در ساحل 
کرده‌اند» و حالا از فکر این کشتی کوجک لذیذی که تمام این راه را 
طی کرده» دستهایشان را به هم می‌مالند. حالا ما آواره و سرگردان 
باید منتظر باشیم.» 

سمی‌دانند ما برای چه به اینجا آمده‌ایم؟ 

-البته که می‌دانند. از موقعی که وارد خلیج شدیم تا به حال 
دارند زاغمان را حوب می زنند. حالا بازی موش 4 است؛ اما 
ناخدا ترتیب کار را می دهد , آدم هی اسب 

من نگاهم را از انبوه کشتیها برداشتم و دوباره به پهنة آتش مهیب 
دوعتم. فقط از داستانهای پرو یس بود که توانسته بودم نیروی و برانگر 
در یا را محسم کنم. در سفرمان» به جز روزهای ارام ویکی دو توفان 
رو یداد بخصوصی رخ نداده بود. ولی من وحشت آتش را می شناختم. 
همین سه سال پیش ۱۰۷ خانه در «نیواورلئان» طعمة آتش شده بود و 
بوی جوب سوخته, دود و آتش که به هر سو روان بود آنقدر مرا به 
وحشت انداخته بود که تا هفته‌های زیادی کنار شمعهای اتاقمان 
می نشستم. موقعی که شب آنها را روشن می کردند حنان به وسط شعله 
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خیره می شدم که خود را در دریاجه‌های مذابی می‌دیدم» همانند 
آنهایی که کشیشمان تعر یف کرده بود و با فریاد به ما گفته بود که 
حهنم در انتظار کناهکاران است. 
گوبی انگلیسیها را از دوردست به میارزه می طلبد 
معترضانه ادامه داد: «او به بالا و بایین ساحل می رود. بله! و غل و 
زنجیری را که روسای قبیله برای بردگان لازم دارند با عرق نیشکر 
همراه خود می‌برد. بعد, یک شب یک کرجی درا لبالب, پر از 
سیاهها به کشتی ما می آیند- و شب بعد کرجی دی کرجی دیگ 
آنقدر بی سروصدا می ایند که نزدیکت می رسند و تو متوحه نمی شویء 
کا اشکه برده‌هاین. کفونه کنان کشت عوقو راما عنوانمی کرد 
عرشه وارد شوند. 

این سیاهها همه دیوانه‌اند. تنها خطر برای ما این است که 
انگلیسیها هم از خشم عرق می کنند+ چون هیچ گونه حق بازرسی از ما 
را ندارند. ولی اين را هم بگویم که یک چنین کشتی» برای حمایت 
از ما در برابر تجاوز انگلیسیهای لعنتی است. حون همانطور که همه 
می‌دانند» همه مملکتمان علی رغم اوباشهایی که فریاد می کشند و 
سنگ سرنوشت سیاههای بدبخت و بیجاره را به سینه می زنند» موافق 
برده‌داری است. درست است. بدبخت و بیجاره! زد کین 3 
وحشیگری و ادانی. به ان موضوع فکر کن که رسای خودشان در 
انتظار این هستند که آنها را به انبارهایمان بیندازند.» 

- ولی انگلیسیها چه کار می‌توانند بکنند؟ 

اگر ما نفهمی کنیم و از ر ودخانه عبور کنیم می توانند سعی 
کنند که راه را بر ما ببندند. همینکه برده‌ها را گرفتیم و بارها را نحالی 
کردیم در صورت تعقیب می‌توانند محبورمان کنند که به طرز 
خطرنا کی تند برو یم. 

گفتم : «معلوم می شود که تو قبل شر کتیرم برده‌ها بوده ای .) 
۷۴ 


حواب داد: (رهمة ما بوده ایم. کرت وا کم ۰ 
را ندارد.» 

حالتش عوض شدء حون پوزخند 9 تحو یلم داد و گفت: 
«شاید به تو حانور هم تیانجه‌ای بدهند!» 

9 

ب آهان, همه ما تا زمانی که در معرض ساحل قرار گرفته ایم 
مسلح هستیم. اگر سیاهها دست به کاری بزنند, آن وقت است که 
می فهمند با چجه کسی طرفند. اه, کارهای وحشتناکی از آنها می دانم 
که به توبگویم! کشتن یکی از کارکنان کشتی ورئیس, همان و خود 
را به در یا انداعتن همان حتی با غل و زنجیر! 

نا گهان به یاد داستانهای شورش برد گان در «و برحیتیا» و 
« کارولیتای جنوبی » افتادم که در موطنم شنیده بودم. نفسم بند آمد. 
اینجا پیش چشمانم همان دنیایی قرار داشت که از آن. جنین برد گانی 
ربوده می شدند. اینحا, در این کشتی کوحک, خدا می داند حند تا از 
آنها را با نخود خواهیم برد, و من در این لحظه نمی توانستم تصور این امر 
را بکنم که به جه ترتیبی می باید آنها را به رقص وا دارم. 

من از ترس ناراحت کردن اسمیت با حجالت پرسیدم: «جرا باید 
برد گان برفصند ؟)) ۱ 

در ان لحظه, درست مانند زمانی که اولین بار پایم را به عرشه 
گذاشته بودم از هم انهایی که در کشتی «مهتاب» بودند می ترسیدم. 

مت گفت ۰ « حون رقصء آنها را سرحال وکا می دارد. مشکل 
است از کا کاسیاه مر یض سود برد. بسادگی هم که نمی شود از حق 
بیمه استفاده کرد. ناخدا بعد از این همه زحمتی که متحمل شده از به 
در یا ر یختن مر یضها در پهنهٌ بازار دیوانه می شود. ») 

اسمیت دور شد ومرابا تشویشم تنها ک| فتتر نگرانیم 
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فروننشست تا اینکه سحرگاه روز بعد برای اولین بار حشکی را به 
روشنی ۵ ۱ 

سبز و قهوه ای وسفیدی درختان و ساحل و موح مرا به یاد وطنم 
اتدآخت: در این هنگام تشنگی وحشتنا کی بر من حیره می شد. 

فکر می کردم که به نداشتن هم حیزهای اشنا عادت کرده‌ام. 
جیرةٌ ناجیز آب و غذا را بدون حون و حرا قبول کردم؛ اما» دیدن 
حشکی و اشتیاق قدم نهادن بر جیزی که تلوتلونمی خورد و استوار بود و 
ناله و غزغز نمی کرد. مرا وا می‌داشت که آرزو یی حز بودن در آن 
اتاق» در کوحهة «پایرت» نداشته باشم. آنجا روی تمتی حت در ر بر 
آفتاب تنها بنشینم و آرام ارام پرتقالی پوست بکنم و بخورم! در آن لحظه 
جشمم به پرویس افتاد که برزنت بزرگی را در امتداد عرشه با خود 
کل من از او تنفرداشتم. فر یاد زد: «(حسی» بیا کمکم کن.» 

من حرکت نکردم. 

او دفتاره ضیدا رده رفظ که ان رابگر 

باز هم بیحرکت باقی ماندم. از خشم تقر یبا بی حس شده بودم. 

صلآع وتا که تبطلاتن هه کر و که که رزنا زا 
قضیول: و )] 

برای آخر ین بار نبود که در نظر داشتم خود را به در یا بیندازم و 
همه آنها را خیط کنم؛ اماء تسلیم شدم و به این نتیحه رسیدم که در 
کشتی کسی نیست که طنابی به سویم بیندازد و مرا از آب نجات 
دهد. در حالی که هرگز این چنین احساس شرمساری نمی کردم» آرام 
به طرف یرو یس رفتم. 

قوف این با کمک 3 « گاردر» روی عرشه حادری بر با رگ 
داوطلبانه به اطلاعم رساند که جادر برای برد گانی است که موقع غذا 
خوردن ز یر آن می نشینند. من که سوال نکرده بودم چیزی هم نگفتم. 
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با خود گفتم که وضع من هم بهتر از برد گان نیست. اکنون خود را 
در میان مردان بیش از اندازه تنها حس می کردم. حتی نمی توانستم به 
غرغر عحیب «کاری» هم لبخند بزنم که می رفت در اشیزخانه ای 
جایگز ین شود و غذاهای کثافتی بیزد که مجبور به خوردن آن بودم» 
والا از گرسنگی هلاک می شدم. 

بنيامین استاوت, که علی رغم رفتار سردم نسبت به اوه از مهر بانی 
به من دست نکشیده بود» دنبالم آمد و پرسید جرا اخم کرده‌ام. 

سرانجام که در ننویم به سراغم آمد فریادزدم: «مرا به حال خودم 
بگذار!» 

یرو یس در حالی که سرش به ماه معلق شباهت داشت از یلکان 
خوابگاهمان خم شد و گفت: «اگر با هرکسی صحبت کند با 
سوسک تخم‌مرغ دزدی جون توبن استاوت- صحبت نخواهد کرد. با 
مردی صحبت نخواهد کرد که اجازه می دهد همکارش از طناب 
آو يخته شود.» 

استاوت انگار با دوستی صحبت کند با لحن خوشایندی گفت: 
«اصلاً سرحال نیست. فقط نگران بودم که حه حبزی باعث آزار این 
پسر ‏ شده است . ) 

مطمئناً استاوت بدترين موجودی بود که می شناختم یا شنیده 
بودم» حتی بدتر از نیکلاس اسپارک. 

پرو یس با طعنه گفت: «نگران؟ توو نگرانی ! فقط آن کنحکاوی 
نحس توست که تو را وادار به تحر یک و فضولی و زرزر کردن 
می کند! حسی, بیا بالای عرشه. همین حالا بیا! بارک‌الله بسر 
خوب! اینطوری قهر نکن! ببین اینقدر به خشکی نزدیک باشیم و 
نتوانیم به آن قدم بگذار یم. این همة ما را نگران می کند؛ ولی» فکرش 
را بکن نصف سفر به پایان رسیده اگر تجارت بر وفق مراد باشد تو به 
۷۷ 


خانه می روی. تروتمندتر از پیش !» 

من حرکت نکردم. گفت: «خوب, حالا که صحبت نمی کنی 
من هم نمی‌توانم مثل گوشتی که امادهٌ دود دادن است اینحا 
او یزاد باشم.» 

گوشت. اوه و یک بشکه آب! 

من مدت زیادی پایین ماندم و آنها مرا به حال خود گذاشتند. 
شاید پرو یس دلش به حالم سوخحت و طوری ترتیب داد که به سراغم 
نيایند. تا اندازه‌ای به خاطر اینکه پرو یس همان افکار مرا در با 
خشکی بیان کرده بود و دربارة نزدیکی و غیرقابل دسترس بودن آن با 
من شوحی می کردء نسبت به او احساس خوبی پیدا کرده بودم. 

زمان بر ما او يخته بود. مانند برنده‌ای حوبی سه رور انحا 
نشستیم. آسمان» تهدید به بارش می کرد؛ ولی» هرگز باران نبار ید. 
شارکی فریاد می زد و دشنام می داد تا اینکه اسپارک او را با سیخ 
بزرگی به زمین اندانعت. خون از زحمش بیرون دو ید و سپس خشک 
شد. با سنگدلی به سرش خیره شدم. این امتیاز دیگر گیر هرکسی 
نمی آمد. نگاه تنفرانگیزی به پشت شارکی اند اختم. 4 کل لکد 
کوفتم و دشنام دادم. کسی توحه نکرد. دیگ دس که ی 
«کاری» آن را می سایید» به عرشه آورده شد. 

ناخدا همه را صدا کرد و تپانحه‌ها را پخش کرد؛ اما نه به من و 
پرو یس. به پرو یس گفت: «تونه, افعی . ممکن است تو گلوله‌ای در. 
سر آخرین مرغم خالی کنی .» 

به من چیزی نگفت. ۱ 

به جز شارکی افراد دیگری هم بودند. شب هنگام» کشتی از 
آوازهای نامفهوم, از فر یادهای خشمگین, و از خنده‌های بر یده بر ید 
احمقانه و گاه از ضرباتی که رد و بدل می شدء به صدا در می آمد. 


۷۸ 


فقط «ند» وبن استاوت با حالت افسرده اما پوزش طلبانةٌ حهره‌شان 
ز یر نور جراغ نفتی» کتاب می خواندند. 

شب چهارم بود که ناخدا از جایی که بود به کشتی امد و به 
دنبالش مرد بلند قد لاغر قهوه‌ای رنگی راه می رفت. من و پرو یس 
می‌دیدیم که آنها به جایگاه ناخدا می‌روند. پرویس گفت: «اين 
(« کابوسیرو» است. یک سیاه برتغالی است که می شود گفت دلال 
اشتتای اقا دیاین چه عاظی ایک اند مان .یه اوه لاش هن له 
تحارت می پردازند, » 

با صدای بلند گفتم: «چطور انگلیسیها موقع رفتن به ساحل ناخدا 
را تعیب نکرده‌اند؟» 

پرویس با اوقات تلخی گفت: «ما کامل حقی دار یم که 
جنسهایمان را بفروشیم و تحارت کنیم.» 

سپس خندید. یک بار می گفت که یک حاکم آفر یقایی واقعی 
سوار کشتی شده بود. متفکرانه گفتم: «یس آنها حا کم هم دارند. » 

پرو یس با تعجب گفت: «خوب, البته که حا کم دارند.» 

با ترسی که هر لحظه زیادتر می شد به سوی ساحلی که در پشت 
امواج متلاطمی که نوک سفید روح مانندشان در تاریکی دیده 
می شد نگاه کردم. در انديشة تودهٌ هیزم جایگاه برد گان بودم که در 
رير آسمان بی ماه انباشته شده بود و گاهگاهی قطرات کوجک باران 
بر آن می جکید. در انديشة حاکمان آفریقایی بودم که به حان 
قبیله‌های یکدیگر می افتادند تا مردان و زنان و کود کانی را به جنگ 
آورند که دریکی از شبها در معامله ای یایایای به ازاء مشروب و توتون و 
اسلحه به انبارهای یک کشتی سراز پر شوند. 

پرو یس نعره زد: «تو در این‌باره هیچ نمی دانی ! فکر می کنی که 
برای ملتم آسانتر بود که شصت سال پیش در انبار قنل شده‌ای که 


۷۹ 


هرلحظه ممکن بود از مرض و خفگی بمیرند» از ایرلند به بوستون رفتند؟ 
می‌دانی که خاطرهٌ آنهایی که در آن کشتی تو ار ان پدرم جان 
می دادند- و به در یا انداخته می شدند- همه روزه پدرم را دجار 
کابوس می کرد؟ اگر جرأت داری همین چیزهایی را که دربار این 
کا کاسیاهها می گو یی در مورد پدر و مادرم هم بگوا» ۱ 

با صدایی که می لرز ید گفتم : «من در مورد پدر و مادرت هیچ 
نمی دانم. به علاوه, آنها را روی سکوها نمی فروختند.» 

فر یاد زد: «ایرلندیها را می فروختند! دقیقا انها را می فروختند!» 

من زير لب گفتم: «حالا آنها را نمی فروشند. » 

اما او به هذیانش ادامه داد و من؛ درحالی که گوشهايم را با 
دستانم گرفته بودم» روی عرشه نشستم. او چگونه می‌توانست مخالف 
یک جیز باشد و مخالف جیز دیگری مانند آن نباشد؟ به کلی بی 
سروته بود. اما دامن اندیشه‌هايم کوتاه شد. پرویس لگدی نثار ساق 
پایم کرد. من زوزه کشیدم. ۳ دشنامم می دادند . گنفت" «ررود 
سطلها را از انبار بیاور عحله کن» کثافت بیشعور!» 

درحالی که اشکهایم راپا ک می کردم؛ ره خاطر اینکه احشاسم را 
جر یحه دار کرده بود پرسیدم: « کدام سطلها ؟» 

مرا محکم از روی عرشه بلند کرد و به یک ردیف سطل اشاره کرد 
که در آن نزدیکی صف کشیده بودند. با هق‌هتی گر به پرسیدم: «برای 
جه؟ حرا؟ باید کحا بگذارمشان؟» 

با طنین رعدآسایی که به هنگام توفان ایجاد می شود جواب داد: 
«اینها مستراحهای سیاهانند. هر حایی دلت خواست بگذار, به حال 
آنها ندارد. » روز بعد» حتی یک کلمه فا ردو بدل نشد. 
موقعی که فرمانی برایم داشت به وسیلةٌ کلادیوس شارکی به من ابلاغ 


هن کرد اما واقعهٌ شب بعدء حدالماث را به بایان رسانید. 


۸۰ 


نیمه شب يا در حدود نیمه شب صدایی به گوشم رسید که 
گویی هزار موش از بدنهٌ کشتی «مهتاب» با ازدحام بالا می رفتند. من 
از ننویم جستم, خودم را در جایگاهمان تنها یافتم و بسرعت از نردبان 
به عرشه کشتی دو یدم. 

در آسمان روشن, ماه سفید در بالای دکل اصلی آو یزان بود که با 
شعاعهای غیر زمینی کم رنگی عرشه را روشن می کرد. کارکنان 
کشتی ساکت ایستاده بودند. تپانجه‌هایشان در دستهایشان بود و 
پشتشان به نرده عقب کشتی بود. اسپارک و ناخدا کاتورن نزدیک نرده 
طرف راست کشتی به حالت آماده باش ایستاده بودند. توپ را جابجا 
کرده بودند و پوزه اش رو به نقطه‌ای بود که ز یاد دور نبود. 

من صدای دلنگ دلنگ سرد و مرده فلز را که با حوب برخورد 
می کرد شنیدم. بعد, صدای فر یاد کر کننده‌ای شنیدم و دندانهايم به 
هم می خورد. سپس یک صورت قهوه‌ای رنگ کوچک بالای نرده 
طوری ظاهر شد که گویی از در یا پرواز کرده بود. آرام آرام ظاهر 
من شد خا اینکه: سبتة لخت: افهوایتن هیده شد, ,سین دستهای, تیره 
رنگی را دور کمرش دیدم. دستها رها شد و پاهای کوچک دخترک 
پیرون پر ید» و بعد سر مرد جوانی که او را با خود می برد دیدم. 

دخترک برای یک لحظه روی عرشه نشست و درحالی که به 
اطراف نگاه می کرد چشمانش از شگفتی بزرگ می شد. سپس خز ید 
و به طرف نرده رفت ؛ اماء مردی که بر نرده تلوتلوومی خورد و از نا افتاده 
بود او را عقب راند. کودک, دیوانه‌وار گردن مرد جوان را در بغل 
گرفت و صورتش را در موهای آن مرد پنهان کرد. در آن لحظه 
نیکلاس اسپارک قامت باریکش را خحم کرد و پشت مرد را چنان 
محکم گرفت که گویی پارچه جمع می کرد و محکم او را به طرف 
خود کشید. زنجیرهای دور پاهایش که با عرشه برخورد می کرد صدای 


۸.۱ 


داش 

صدای غل و زنجیرهمراه با اسیرانی بود که یکی پس ازدیگری با تقلا 
از نرده بالا می آمدند و به انبار پرتاب می‌شدند ویا به زور روی عرشه 
که می‌ شدند. همه اینها حه مدت طول کشید» نمی دانم. هیچ 
کدام از ما حرکتی نمی کرد. 

بعدها» پس از پایان خس‌وخس بدنها و فراز و نشیب هق هق 
کود کان, گروهی از افراد تقریباً برهنه ز یر برزنتی که ما بر پا کرده 
بودیم» قوز کرده بودند. ناخدا در قسمت پشتی کشتی بود و با لحن 
خفه‌ای با « کابوسیرو» صحبت می کرد. در ا ین هنگام مرد سیاه لاغر 
اندامی که شلاقی با خود داشت پیش کابوسیرو ا امد. اسیارک نزدیک 
سیاه پوستان ایستاده بود و تپانجه در دستش بود. با اينکه حالا بسیاری 
شا که دزی خر ی با کرون راهم خی مق تیا 
می کردم که آنها از گریه و زاری دست بردارند, جرا که از زمانی که 
صورت کودک را که کنار نرده ظاهر شده بود دیده بودم نفس راحتی 
نکشیده بودم و نفس‌زنان در اين فکر بودم که جه وقت بتوانم نفس 
رای ۳2 

نا گهان اسپارک فر باد زد؛ ۳ 

تپانجهُ اسپارک به مردی اشاره می کرد که تنها و نسبتاً جدا از 
دیگران جنباتمه زده بود. زانوانش را محکم به سینه جسبانده و سرش به 
شکل عجیبی او يخته بود. پرو یس به طرف او دوید و بلندش کرد. 
محکم او را تکان داد و با مشت به بازوانش زد و او را جنان محکم به 
طرفی پرتاب کرد که مطمئن بودم که از کشتی به بیرون پرتاب 
می شود. 

به جز دخترکی که کنار نرده ایستاده بود, سیاهان دیگر از نظر دور 
شدند؛ ولی» کودک گریه کنان به طرف آن مرد جوان دو ید. 


۸۲ 


اسپار ک صدا زد: هک استاوت !» 

اتتاویت لو رف نی مها کرد کر کف و او مان ارم 
انداخت, او به جایی که ایستاده بودیم باز گشت و دستش را به 
تراهتین ملد .ضکاق: کر :و کال نرد کات بر آز تفت الزاری 
می‌ شنیدم که مرا از آنها جدا می کرد. جلوی پلکهای بسته‌ام سیمای 
کود کی شناور بود که به نظر می رسید در یک نظر تمامی سرنوشت خود 
زاکی کن: کرقم اشت: 

آرزومی کردم پرو یس در آن نزدیکیها باشد؛ اما, او وظیفهٌ دیگری 
در بالای انبار داشت. صدای « گاردر» را کمی آن طرفتر شنیدم که 
خرحرمی کرد. نمی توانستم سکوت را تحمل کنم. او را بیدار کردم. 

با تهدید غرولند کرد و به خاطر ایحاد مزاحمت دشنامم داد, 
شکایتهایش وله گرفتم و گفتم: («(جرا با آن مرد این طور رفتار 
کردند ؟» 

کدام مرد؟ 

همانی که برو یس اینقدر بیرحمانه به این طرف و آن طرف 
پرتابش می کرد. 

منظورت همان کاکاسیاه است؟ 

کت ان 

گاردر آهی کشید, به صندوقش اشاره کرد و گفت: «پسر ممکن 
است جپقم و مقداری توتون برایم بیاوری ؟» 

جیزهایی را که خواسته بود به او دادم. مدت زیادی طول کشید 
کفرروشتتی کتلانشن رال که ایرفا از دود شون داد کیت 
«موقعی که آنها این طور» یعنی سر به زائو می نشینند و اصلاً حرکت 
نمی کنند باید آنها را بلند کرد و حرکت داد. حتی گاهی با شلاق. 
اگر آنها را به حال خودشان بگذاری می میرند.» 


۳ 


- انحر چطوری می میرند؟ 

ِ نمی دانم حطوری . دیده ام که اتفاق افتادی قسم می خورم ! 
جود این طوری که برهنه هستند نمی توانند سم با خودشان پنهان کنند 
برای اینکه مشکل را درک کنی سعی کن نفست راحبس کنی. اولین 
بار که اين اتفاق افتاد» یکبار خودم سعی کردم. راز عجیبی است که 
تا امروز آزارم می دهد. این حقیقتی است که آنها مثل ما نیستند. 

کرحیهای درا جهار شب متوالی به کنار کشتی «مهتاب» 
می سر یدند و سیاهانی را که بارشان بود تحویل می دادند. سیاهانی 
که در عمق قايقها بر اثر فشار بدنهای همزنجیرانشان داشتند از حال 
می‌رفتند و بر آثر غل و زنجی از پاهای برخی خون جاری بود و در 
نتیحهً فشاری که به آنها آمده توق تا فران کشت سا ن:. کود: و 
گوشتشان در بده شده بود. 

هر شب پس از اينکه کارکنان, عرق نیشکر و توتون و تعدادی 
اسلحهٌ زنگ‌زده بار کرجیها می کردند روی عرشه جمع می شدند, ما 
در سکوت می دیدیم که سپاهان خود را ز پر برزنت می کشیدند» دست 
کم آنهایی که از لکد بوتبنهای اسپارک حان سالم به در می بردند. 
« کابوسیرو» ورود متاعش را با احساس حود مهم بینی آشکاری نظاره 
می کرد. در کنارش همان مرد لاغر اندام سیاه باشلاق ایستاده بود و به 
نظرم می رسید که قیافه اش یکی از منزجر کننده‌تر ین قیافه‌هایی است 
که یک سیاه یا سفید می‌تواند دارا باشد, انگار نژادی از بشر وحود 
نداشت که خود را متعلق به آن بداند. 

یکبار ناخدا مردی را به سوی کابوسیرو هل داد و فر یاد زد: «یک 
«ما کارون»! ای خیانتکار. با اينکه اين همه امتیاز به توداده‌ام سعی 
می کنی با جنس بد گولم بزنی !» 

پرو یس برایم شرح داد که «ما کارون» به سیاهی گفته می شود 
زر 


که برای استفاده خیلی پیر باشد, یا کسی است که نوعی نقص عضو 
داشته باشد. پرسیدم: «حالا چه کارش می کنند؟» 
پرو یس درحالی که نگاه هشدار دهنده ای به من می کرد غر ید: 
(«به ما مر بوط نیست.)) 
دیگر حدس زده بودم که هر نوعی علاقه (حتی نه همبستگی) که 
به سياهاد نشاد می دادم برای پرو یس به منزلهٌ توهینی به پدر و مادر 
خودش بود. حتی بدون اینکه خودش بداند. رابطه‌ای میان بار 
حاندارمان و آن ایرلندیهایی که مدتها پیش مرده بودند در مغزش وحود 
داشت و داستان سفر در یایی آنها شکوه زنده‌وتلخی را در خاطرش به 
حا گذاشته بوذ . 
انبارهای کشتی گودالهای بدبختی بودند. صبح روز دوم» دو مرد 
را مرده یافتند و استاوت حنازه‌هاشان را همان گونه که من آشغال را 
خالی می کردم؛ از انبار کشتی بیرون ر بخت. «کاری» روی عرشه 
خورااک لوبیا درست کرده بود. بسیاری از بردگان آن را تف کردند. 
به آنها سیب زمینی هندی می دادند که کابوسیرو مقداری از آن را به 
ش, آوزدهنودم اب نظر ی وشن که ای ق: مد افعان ساز کان بود؛ 
ولی » متوحه شدم که سیب زمینی هندی را فقط زمانی تقسیم می کردند 
که هنوز در کنار خشکی بودیم . 
روی در یا محبور به خوردن غذایی می شدند که قسمت عمده آن 
عبارت بود از لوبیا و گاهگاهی یک تکه گوشت نمک زده‌ای که از 
ذخیرةٌ خودمان بر می داشتند. همراه با دو وعده غذایشان یک جهارم 
لیتر اب در یافت می کردند. 
پرو یس گفت: «اين بیش از آنچه که ما می گیر یم است. موقعی 
که ذخیره ته کشید, این ماییم که باید بدون آن سر کنیم. اگر ما از 
گرسنگی هلاک شویم, ناخدا ضرری نمی کند.» 
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صبح آخرین روز, استاوت دخترک را که نخستین فردی بود که 
به کشتی «مهتاب» آورده شده بود با خود به کنار نرده برد و او را 
واژگون نگاه داشت و انگشتانش مچ پای قهوه‌ای رنگ لاغرش را 
رف کفنضر اطراف ههان در کشک شم نید سا زیخ سا 
یک حرکت اورا به داخل آب پرتاب کرد. من فر یاد زدم. «ند» جنان 
سیلی محکمی به صورتم زد که روی عرشه افتادم. موقعی که بلند شدم 
پسری را که حدود سن خودم بود دیدم که از میان گروه برد گان سا کتی 
که زیر برزنت جمباتمه زده بودندء به من زل زده بود. نمی توانستم 
حالت قیافه اش را بخوانی شاد از ورای من به ساحل سرزمینی 
نگاه‌می کرد که او را از آنحا ریوده بودند. 

تاد ون تاو ([ن نکن از دیدارهایش, در ساحل خبری 
در یافت کرده‌بود. یکی از.دو کشتی امر یکایی که قرار بود در ساحل 
افر یا یاسداری دهد در دماغة «پالماس» نردیک ساحل 
(«و بندوارد» دیده‌شده‌بود. با داشتن حدود صد برده در انبارهایمان» 
ناعدا در اين التهاب بود که مبادا انگلیسیها خبر را به گوش 
امر یکایی ها رسانده باشند. به نظرمی رسید که نیروی در یایی انگلیس 
یک هدف در سرداشت و آن این بود که از تحارت خدادادی ناخدا 
کاتورن جلوگیری کند. 

هوا به طرز وحشتنا کی گرم شده بود. خورشید از آغاز طلوع خود؛ ما 
را با اشعه اش کلافه رم کر حیره آبمان دوباره کم شده بود و من با 
دهانی که مانند خاکستر خشک بود انجام وظیفه می کردم. دیگر در 
انبار به حستجوی موشها نمی رفتم. کار جدیدی به من محول شده بود 
خالی کردن سطلهای مستراحی که بنيامین استاوت به من تحویل 
می داد و خود با حرکت ازروی بدنهای خمیده‌ای که در انبارها بودند 
یی کار خود می رفت» کت روی سنگفرش گام برمی داشت. 
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هنگامی که در یافتم پس ار این همه روز به «سانوتومه» 
می رو یم احساس ارامش کردم. سائوتومه جز یره‌ای در جنوب بود که 
برتغا لیها در جنگ داشتند و قرار بود که از انحا آب و غذا بگیر یم. 

یس از آن در امتداد خط استوا به سوی غرب. و سپس به شمال 
غربی تا حزایر دماغة سبز می رفتیم. 

کلادیوس شارکی به من گفت که از آنجا سرعت می گيریم؛ 
جون. می توانستيم خود را به مسیر وزش بادهای شمال شرفی برسانیم و 
به پاری شانس در عرض سه هفته به آبهای کوبا برسیم. 

فکر می کردم که نیمی از این سفر به پایان رسیده؛ اما, | کنون به 
نظر می رسید که تازه شروع شده اش ان 
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نیکلاس اسپارک 
روی آب راه می‌رود 


رو میا ۳ 





ت 





برو بس در دنبا له داستانی 2 نقل می کرد کت . ((...و9 بعد 
یکی یکی برده‌ها و کارکنان کشتی نابینا شدند, و ناخدا و افسران از 
رشن کرفتن ابش طرضی وعتا .در شایکاهغان شهات مه ول 
غذا و آبشان ته کشید و محبور شدند از حایگاهشان بیرون بیایند. اول 
معاون نابینا شد و بعد یک‌یک افسران بینایی خود را از دست دادند. 
تاستا شده بودئد و روی عرشه درسه می رد ند و هیچ غذا وان کوشان 
نمی امد . ناخدا مصمم بود که با قایق کوحکی از کشتی فرار کند؛ 
ولو انگر تااشت دود کشا کهسهی ی کروا فایی راکفا 
کند و به آب اند ازد» باق تیه ها لا هی کال شبن 
که در ال احتصار نود ید در زير افتاب سوزان تنها ماند . و در با 
۳ و و ۰ ۰ ِ ۰ 
کشتی لکام گسیخته را به هر سو که می حواست می برد و تا امروز 
من پرسیدم : («(س حطور می شد فهمد که باز وی قاتا | بش کته 
است ؟») 
2 0 ص 7 
ست اسمیت اهی تال و رما می دانیم دیکر. » 
نور ضعیف حراغ نفتی بر حهره‌های مردان سایه های قاشقی شکلی 
عٍِ مِ : 7 
می انداحت. تا وقاون کون ار داستان برو س » تاییتا شده نود » 
-فبل از اينکه ان کشتی نایدید نود .گنها دیگری ار کتارش 
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من لحن پرو یس را در صدای مردانی شنیده بودم که داستانهایش 
پیشتر جنبة ساختگی داشت تا حقیشت. او در ادام داستانش گفت؛ 
«و ناخدایی قسم می خورد آن قایق کوحک را دیده بود که فرماندهٌ ال 
کشتی در تلاش ناموفقی که کرده بود تا قایق را پایین آوردء به خود 
صدمه زده بود.» 

به کلی ات ره و ا درک با این وحود 
در داستانش حقیقتی پنهان بود. دست کم در وحشتش. پرسیدم: «برای 
جنین مرصی درمانی وحود ندارد ؟» 

- ابدآ, همان گونه که هیچ درمانی برای انسانی که دشمن 
خویش است وحود ندارد. 

فکر می کردم جرا موقعی که از دیدن کود ک مرده فر یاد زده‌بودم 
به من سیلی زده بود» به او خیره شدم. نکند سعی می کرد از من 
یا یت کت : اکنون می دانستم که کارکنان کشتی به نگرانیم در مورد 
وضع سیاهان چگونه پاسخ می دادند. 

گارد که حشمان خود را کاملاً باز کرده بودء قهرآلود گفت 

«ولش کن, ند.» 

صدای گاردر کلفت بوده ا تک کون تدم رت 
کش می امد. از موقعی که ارزو تروص از نگهبانی حلاص شده 
بودند» تمام مردان سخت باده گساری کرده بودند و با اینکه دیر وقت 
بود» برحسب عادتشان بلافاصله به ننوهایشان نرفتند. 

ما لنگر کرفتنم و اه شب طوری حرکت کردیم که برد گان» 
ساحل سرزمینشان را که نایدید می شد نبینند. باد خنک خشکی ما را 
به آرامی با خود می‌برد؛ ولی» پیشرو یمان مردان را آرام نکرد. 
روحشان متلاطم بود. تمام روز برای 9« کشتیهای گمشده 
را می گفتند؛ اما هیچکدام آنها ایک ار اس وی کر 
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السیاعه شنیده بودم. 

اما داستانها صداهای داخل انبار را در خود غرق نکرد, نه صدای 
وراجیهای در یانوردان و نه جر یان موافق بادی که ما را پیش می راند» 
هیچکدام نتوانستند صدای برد گانی را تحت الشعاع قرار دهند که روی 
بشکه های آب پیچ‌وتاب می خوردند, یا اينکه تقلا می کردند تا غل و 
زنجیر پاهایشان را روی مشتی پوشال قرار دهند. من مرتباً جرت می زدم 
و بیدار می شدم؛ ولی. هرگز سکوت نبود. آیا قرار بود که تا پایان 
سفرمان این وضع ادامه داشته باشد؟ شارکی اظهار می کرد که برد گان 
آرام خواهند گرفت. با چه جیز آرام بگیرند؟ 

به نظر می رسید که بنيامین استاوت مسئولیت برد گان را به عهده 
بگیرد. جون روز بعد با عحله از کاری به کار دیگری می پرید . 
ون از راه رفتن و حرکاتش بدم می آمد, نیرو یش را منزجر کننده‌تر 
یافتم. به جیرة آب و به فعالیتهای «کاری» با آن دیگ عظیمش» 
نظارت می کرد. گاهگاهی در انبارها می پلکید و فر یادزنان کلماتی 
به زبان آفریقایی می گفت. از ند پرسیدم که ایا او هم می‌تواند 
آفریقایی صحبت کند. 

او به من گفت که به تعداد قبیله‌هاء زبان آفر یقایی وحود دارد؛ 
اماء از انجا که هیجکدام از ان زبانها مسیحی نبود ز بان خود را برای 
ناد کرت حتی یک کلمه خراب نمی کرد. از او پرسیدم برد گانی که 
ماء در کشتی داشتیم از چه قبیلهای بودند؟ با تنفر جواب داد: 
«اشانتی ها احتمالا در حنگهای قبیله ای با «یورو با» اسیر شده‌اند.» 

پرسیدم : «ولی بحه ها حنگ نمی کنند» این طور نیست ؟» 

حواب داد: «روسای فبیله بجه‌ها را می دزدند. برده‌فروشان 
درعوض آنها جنسهای خوبی می دهند, جون قیمتشان در هندغربی 
بالاست.» 
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تحقیرامیز به سوی ساحلی نظر انداخت که از آن دور می شدیم و 
حالا میک متشه این شتا هت داهعر با فشک ند آذامفاداوه 

«آفر یقایی ها اول وسوسه شدند و بعد میل به مادیات و جنسهایی 
که بازرگانان پست به آنها می‌دادند, آنها را فاسد کرد. هم این 
کارها شیطانی است.» 

من با کتکاور ای تکام 7 و کت «ولی خودت 
برده فروشی ند» نیستی ؟» 

رک‌ویوست کنده کشت * «ولی قلباً این کارا وس ندارم.» 

به فکر قلبش افتادم و آذ را به صورت یکی از کشمشهایی که 
کاری در نان کشمشی می ر یخت دیدم. 

هفته‌های ز یادی بود که چیزی به خوشمزگی نان کشمشی نخورده 
بودیم. بودن روی کشتی و خوردن اندوخته اش مانند اين بود که 
انسانی برای گرم کردن خود, خانه‌اش را به آتش بکشد. 

در با گرفتگی هنوز به طور حدی دامنگیرم نشده بود؛ ولی» در آغاز 
صبح روز بعد, در در یا به تلاطم عجیبی برخوردیم که بر اثر آن کشتی 
«مهتاب» به جلو پرتاب شدء سپس متناوبا جنان سر یم به پهلو خز ید 
که این حس در شکمم نیز به وجود آمد. من فقط یک قورت آب 
خوردم. احساس می کردم که اگر دهانم را محکم ببندم مانند 
که قرار است شسته شود پشت و رو خواهم شد. 

فوتالی که که شید کی انمض ام کافی رد کات زا 
در انبار به جنون وحشت گرفتار کرد. زوزه‌های شیونشان پیوسته از 
انبارها بلند بود. به نظر می‌رسید که خود کشتی به خشونت آب 
اعتراض می کرد و بلندتر از هر زمان دیگری زوزه می کشید و غژغژ 
می کرد. 


اما رنح برد گان در : بن استاوت» ناعدا و اسپارک ۳ نکرد. 
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نمی شود گفت که سایر کا رکنان دلشان به حال موحودات مفلوکی که 
زير عرشه در حاهای تار یکشان بودند می سوخعت؛ ولی» مردان سا کت 
بودند و تا حد امکان از انبارها دوری می کردند. 

ناخدا صندلی اش را نزدیک سکان بسته بود, و تا عوقعی که 
همگی از تلاطم در یا خلاص نشده بودیم آن را رها نکرد. اسپارک 
نزدیک انبارها به استاوت پیوسته بود که تپانجه اش را بسته و با خود 
همان طناب قیراندودی را می‌برد که با آن یرو یس را شلاق زده بودند. 
استاونقعمی اعشا به ضداهایی. که از ز بریه. کوشن:می زسید: آمنلا وه 
پایین نگاه نمی کرد. ناراحتی شکمم را فراموش کردم؛ همه چیز را 
فراموش کردم. 

ناخداء در حالی که از روی صندلی اش بلند شده بود» فر باد زد: 
«به بولو یویل بگویید نی لبکش را بیاورد.» 

« گاردر» از سر حایش در پشت سکان» نگاه شتابزده‌ای به من 
کرد. در قیافه اش نمی توانستم چیزی بخوانم. 

استاوت با لبخند کوحکی کت «حاضر شو مزقانت را بزن 
یسرک!» 

من پایین رفتم و نی لبکم را برداشتم؛ اما بیحرکت در تار یکی 
ایستادم تا اينکه صدایم زدند. 

برد گان انبار را یکی یکی به سمت عرشه هل می دادند. فقط زنان 
و بحه های کوحک غل و زنحیر نشده بودند. در عرض حند روز آنها 
بی اندازه خرد شده بودند» و قامتشان حنان از ترسی که زحرشان‌می داد 
حم شده بود که قادر به ایستادن نبودند. آنها جشمان خود را در سفیدة 
روشن روز به هم می‌زدند. سپس بر عرشه فرو می افتادند. زنان با 
بیحالی فرزندان خود. را گرفته بودند و شانه‌هایشان چنان خم شده‌بود 
وه بر پیکرشان شلاق می زند! 
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همه کارکنان کشتی حاضر بودند. جتی «ند» 9 که 
تمکت. کاوشن زا تر کنا. که وان تاش 

حیره های آب برد گان تقسیم شد و بعد به آنها برنح همراه با سشسی 
که از فلفل و روغن درست شده بود دادند. هنگامی که آنها غذا و آب 
را دیدند» آهی کشیدند که به وزشهای کوتاه باد شباهت داشت. یکی 
پس از دیگری چنان آه می کشیدند که در پایان, دم عظیمی از هوا 
ظاهر می شد. 

پرو یس نجوا کنان در گوشم گفت: «بعضی از آنها فکر می کنند 
که آنها را می خور یم. فکر می کنند که اولین وعدهُ غذا را برای گول 
زدنشان به آنها داده‌ایم. موقعی که‌ببینند میل دار یم مرتب به آنها غذا 
بدهیم خوشحال می شوند. » 

اما من هیچ خوشحالی در آنها ندیدم. بزرگترها عزا گرفته 
غذامی خوردند و غذا از لبهایشان فرو می ر بخت.» گوبی روحشان 
جنان متزلزل بود که نمی توانستند آرواره‌های خود را محکم نگاه دارند. 
کودکان با هم صحبت می کردند. زنی سر کودکی را جنان 
نگاه‌داشته بود که گویی می ترسید صدایش موجب مجازاتش شود و 
برنج از دهان کود ک به روی بازوی زن می ر یخت. 

موقعی که غذایشان, را تمام کردند» ناخدا به استاوت گفت: «به 
آنها بگو بایستند و بگو ما نوازنده‌ای داریم که باید همراه موز یکش 
برایم برقصند. » 

استاوت جواب داد: «قربان هم اینها را نمی‌توانم به آنها 
بگویم. نمی دانم در زبان آنها به رقص و موز یک چه می گویند. » 

ناخدا در حالی که تپانچه اش را نشان می‌داد با خشم فریاد زد: 
«پس به آنها چیزی بگو که بپا بایستند.» 

استاوت با بردگان شروع به صحبت کرد. آنها به او نگاه نکردند. 
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برخی چنان به برزنت خیره شده بودند که گویی تصویری روی آن 
نقاشی شده بود. دیگران به پاهایشان زل زده بودند. 
ما» در حالی که لباس و کفش پوشیده و اکثراً مسلح بودیم 
به‌دورشان حلقه زدیم. . 
من به در یانوردان نگاه کردم. جشمهای «ند» به سوی آسمانها 
برگشته بود. تصور کردم حماقتهای همه کس بجز خودش را به خدا 
گزارش می‌دهد؛ ولیء دبگران نگاه ثابت خود را به بردگان 
ده ود شا ی اخساششن تفت کم و تب می کردم. می دیدم و 
احساس می کردم که چگونه و تاجه حداسلحه, مارا برتر از برهنگان 
درمانده جلوه می‌داد. حتی اگر مسلح نبودیم لباسها و پوتينهایمان به 
تفای نله نما فقریت ی دا 
با فریادهای بیش از پیش خشن بن استاوت. برخی از مردان 
سیاهپوست در حالی که تلوتلو می خوردند روی پایشان بلند شدند. 
سپس دیگران ایستادند؛ ولی» عده‌ای به حالت حمباتمه باقی ماندند. 
استاوت, شلاق به دست داشت. ان را به عرشه می زد یا اینکه نوک 
آن را به یاهای کسانی می کوفت که حتی با کوحکتر ین تکا 
فر یادهایش پاسخی نمی داذند. سرانجام آنها را با شلاق بلند کرد. 
1 در نحالی که کود کان را به سینه هایشان ۳ با شنیدن 
لب یمه به با خاسته بودند, 
- فریاد زد: «بولو یو یل !» 
«ند» نا گهان پیپ خود را روشن کرد. 
من در نی لبکم دمیدم و صدای وزوز نارسایی از آن خارج شد. 
ناخدا کاتورن فر یاد زد: «اورا به بالا تر ین نقطهٌ د کل ببندید!» 
استاوت لبخندزنان به طرفم روانه شد. دو باره دمیدم. این بار موفق 
شدم که نخست یک نت و سپس جیزی که شباهت به آهنگی داشت 
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ار آن درآورم. 

شلاق بر غرشه فزود آمد. انپارک به شکل نامر دستهایش را 
برهم می کوفت. ناخدا جنان دستهایش را در هوا تکان می‌داد که 
گویی گروهی مکّس به او حمله‌ور شده بودند. مرد سیاهیوستی به 
طرف عرشه خحم شد که اسپارک پاشنه اش را روی بای لاغر و برهنة او 

من علی رغم باد حرکت کشتی, و نفرت از خود به نواختن ادامه 
دادم و سرانحام برد گان شروع به بلند کردن پاهای خود کردند. 
زنجیرهایی که به پابندهایشان بسته بود در زیر و زبر آهنگم 
نوحه سرایی می کردند؛ اماء از کود کان خود غافل نبودند. آنها یکی دو 
تا له کم رون ول تفان قت کرفت وا کت ابا ۶ 
می خواندند» کلماتی که ادا می کردند» یا داستانی که نقل می کردند 
صدای نارسای نی لبکم را در خود غرق کرد. 

مانند فرود آمدن نا گهانی تب همه حیز در یک آن متوقف‌شد. 
بن استاوت نی لبکم را از میان دستانم قاپید. برد گان ساکت شدند. 
گردوغباری که به پا کرده بودند, آرام در اطرافشان فرو نشست. 

آن رور صبحء سه گروه از برد گان‌رارقصاندم. در آخر ین گروه 
همان پسری را دیدم که فکر می کردم موقعی که بن استاوت آن 
دعترک را به آب انداخته بود و من فر یاد زده بودم» آن پسر به من نگاه 
ی 

او نمی ایستاد. استاوت با ضربهٌ محکم طناب قیراندود به حانش . 
افتاد که دندانه‌هایش روی پشت آن پسر به صورت شیار سرنعی روی 
گوشت قهوه‌ای سفتش به جا ماند. سپس پسر ایستاد» و پاهای خود را 
حنان حرکت داد که گویی به او تعلق نداشتند. 

به حاطر اجرای یک روز در میان اين وظیفه بود که مرا ر بوده‌بودند 


۲.۰ 


واز ان سوی اقیانوس آورده بودند. 

من از فرا رسیدن روز وحشت داشتم. بدون علاقه به شایعات گوش 
می دادم : اینکه دو تا اد ان یه کرده بودئد ‏ . .. که در حستحوی 
کشتی «مهتاب» بودند,... که اسپارک ناگهان مشروب خورده 
بودء... که استاوت در میانمال حاسوس ناخدا بود... که یک 
کود کنه. سا هنونیتبه. آیله. کر فتا و لاه توذ ری 

در بندر «سائوتومه» در مه غلیظ صبحگاهی: هنگامی که از تمام 
وظیفه هایم بجز خالی کردن مستراحها رها شده بودم به این فکرافتادم 
که بیرود بپرم و به یاری بخت به ساحل برسم؛ ولی؛ آنجا جه 
می‌یافتم؟ مردانی که ممکن بود بیش از حالا از من سوء‌استفاده 
کنند؟ یا اينکه به چنگ ناخدایی گرفتار شوم که کارکنان خود را 
شکنحه می دهد ؟ خدا می‌داند. جنین جیزهایی را شنیده بودم. 

اکنون برد گان با یکدیگر می جنگیدند. علت اصلی» سطل مستراح 
بود. بسیاری از آنها نمی توانستند آنها را بسرعت از روی بدنها عبور 
دهند؛ ز برا» یک سانتیمتر هم فضای خالی وحود نداشت. اکثر آنها 
به قول پرو یس اسهال خونی داشتند» علتش ناراحتی زجرآور شکم بود 
که نه تنها موحب می شد از درد به خود بپیجند؛ بلکه, باعث می شد که 
سطلها هم کافی نباشد. یک شب هنگامی که ما لنگرانداخته بودیم و 
انتظار صبح را می کشيدیم که آذوقةٌ تازه‌بار کشتی کنیم فر یادی با 
نیروی غیرادمی که حکایت از بدبختی غیرقابل تحملی می کرد به 
گوشم رسید. من احساس می کردم درمانده‌ام و شروع امن 
کردم و از ترس اینکه مبادا یکی از کارکنان صدایم را بشنود» جلوی 
دهانم را با کلاه کهنهٌ استاوت 0 

ما بزودی از حز بر که از آن خاطرهٌ حوشی نداشتیم راه افتادیم. 
گو یی سعی می کردم روزهای درازی را که در پیش داشتیم ببلعم و 
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آنها را در حلقومم بچپانی کاری کنم که مانند آب خوردن بگذرند. 

دود انکنگة ان ساعتن ان دقیقه ای که از این کشتی رها شوم انتفلار 

دو روز پس از قرار گرفتن در مسیر غرب. یک بار دیگر آن فریاد را 
از یکی از انبارها شنیدم. فریاد زنی بود که مو بر تن راست می کرد 
قلب را می فشرد. من داشتم گروهی از بردگان ر می رهصاندم که بر 
اثر آن صدای وحشتداک اسپارک به من علامت داد که آهنگم را 
متوقف کنم. استاوت به انباری دو ید که صدا از آن به گوش رسیده 
بود. او در انجا ناپدید شد. یک دقیقه طول نکشید که یک زن 
سیاهپوست حول عروسکی زنده‌یوش به روی عرشه برتاب شد. ناخدا 
گفت: «بلندش کنید!» ۱ 

اسپارک و استاوت آن زن را که زنده بود» بلند کردند و او را به 
کنار نرده بردند و در هوا تاب دادند. 

هنگامی که پیکرش با آب برخورد کرد» صدای پاشیدن آب را 
نشیدم؛ ولی» دیدم که ما به کمک نسیم سرعت می گرفتيم. 
استاوت هنکامی که از کنارم کت رن رن هت ها 
اگر می ماند, تبش به دیگران هم سرایت می کرد. » 

استاوت سعی می کرد خود را حق به جانب جلوه دهد نه, این 
نیرنگ همیشگی او بود. می‌دانست که او را شیطان می دانم؛ ولی» 
دوست داشت: ماننود. .کند. که در فرای فکرم در باره اه ی د کرش 
دارم یعنی درحفیفقت او را تحسین می کنم و این توهین پیجیده ای بود. 

قه جرد کان ماش مس ترا تفر ای اتد اه دی نگ 
می کردند. آنها خمیده و بیمار بودند و جیزی نمانده بود که از 
کرشتکی. ها که نی درا زان کافت آنبارها یه تکیت 
گرفتارشده بودند با تاامیتی: به افق تهی, اخیره: شذه نودتل 


۱ 


نی لبکم را روی عرشه انداحتم و به ننویم گر یختم. قصدداشتم تا 
زمانی که مرا مجبور به حرکت نمی کردند آنجا بمانم؛ ولی, آنها 
««ست اسمیت» را فرستادند که مرا ببرد. او فر یاد زد: «از ننویایین!» 

من ی «لعنت بر همه شما!» 

گفت: «اگر ترا به زور از جا بلند کنم و ببرم برایت گران تمام 
خواهد شد!» ۱ 

من لبه‌های ننویم را گرفتم» او ننورا با یک حرکت واژگون کرد و 
سپس کمرم را گرفت و مرا به عرشه برد. 

رها تا نات این بودند. ناخدا کاتورن نی لبکم را در 
دست داشت و اد را می حرخاند. 

در تردن استاوت زاستا دم ند نی لبک» درات روشن 
خورشید را منعکس می کرد. ناخدا گفت: «من این طور جیزها سرم 
نمی شود 1)) 

من به یاد آواز احمقانه پرویس افتادم که روزی آن را با خود 
می خواند. برو یس آنحا نبود. «ند» درحالی که قطعه‌ای زنحیر در 
گیرة نجار یش داشت» روی نیمکتش دراز کشیده بود. تازه متوجه شده 
بودم که بی نهایت لاغر است و مر یض به نظر می رسد. ناخدا گفت: 
«اینقدر حوان نیستی که معنی دستور را نفهمی .» 

نی لبکم را طوری به سینه‌ام می زد که گویی جیزی ز بر پیراهنم 
پنهان کرده بودم. بعد دستور داد: « کنار نرده بایست!» 

من ایستادم. آن زرا امه ایا کت (پنج . » 

استاوت پنج بار طناب را بر پشتم کوفت. تصمیم داشتم که گر یه 
نکنم؛ اما نشد. بیش از انحه که فکر می کردم دردنا ک بود. ولی از 
گر یستنم شرمنده نبودم ز یرا هر بار که طناب فرود می آمد به برد گان 
فکر می کردم و اين تنفر شدیدم را بر ضد ناخدا و کارکنان کشتی 
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می شوراند. 

سیل اشک از جشمانم قارع سای هرد مک را در دهانم حس 
می کردم؛ ولی» هنکامی که ضربه‌ها فرود می آمد دوباره خودم 
می شدم. خودی که استحاله شده بود و من نمی توانستم ادعا کنم که با 
آن آشنا هستم. ولی یک موضوع برایم روشن بود. من پسر سیزده 
ساله‌ ای بودم که تقریباً هم‌قد, هم وزن. و هم‌سن پسری بودم که 
هنگام کتک حوردنم ده دوازده متر دورتر از من در تار یکی کز کرده 
بود . 

بعد «ند» آمد که به پشتم مرهم بگذارد..و پرو یس که خودش را 
وتا وان وه هر ی کرو وش کات رش ابش هام تن طا هر 
ی اراس ار کالوک سرد تزا رید که 
مزهُ شلاق را نجشیده باشد. 

ند با اعتراض گفت: «مزخرف تحویلش نده. طوری وانمود نکن 
که کتک خوردن افتخار است. همه اينها به خاطر طمع و بهانه‌های 
پوج است. » 

آنها پرخاش‌می کردند؛ اما با نجوا صحبت می کردند, شاید به 
خاطر این بود که نمی خواستند با سروصدایشان مزاحمم شوند. من هیچ 
توجه نکردم؛ ز یرا, احساسهایم ثانیه به ثانیه تغییر می کرد و به هیچ جیز 
دیگری علاقمند نبودم. هنگامی که به هفته‌هایی که در پیش داشتم 
فکر می کردم, خشمم نسبت به بن استاوت حای خود را به ناامیدی 
می داد و درد شدید پشتم بر ناامیدی جیره می شد دردی که به تدر یج 
طوری از پشتم پراکنده می‌شد که حتی انگشتان پاهايم از آن تیر 
می کشید. 

سرانحام مرا به حال خود رها کردند. احساس آرامش 
فوق العاده ای که آمیخته به غم بود به من دست داد, همان آرامش تهی 
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وغمگین که در یا را در بعذ بقضتیی ازاصت‌خهای کت :هرا مین کید 

می دانستم که استاوت در اطراف پرسه‌می زند تا کار خودرا توحیه 
کندء بنابراین موقعی که او این کار را کرد تعجب نکردم. او گفت: 
«جسی» من به تو محکم شلاق زدم؟ می‌دانی؛ می‌توانستم محکمتر 
بزنم. خوب می‌بینم که از دستم عصبانی هستی, اگرمن هم جای تو 
بودم عصبانی می شدم. » 

من به سردی که («نمی خواهم صدایت را بشنوم, نه حالا؛ بلکه 
هیحوفت . ») 

او به نرمی گفت: «ا گر جای تو بودم اینقدر گستاخی نمی کردم» 
پسر. رابطةٌ ناخدا با من خوب است. وبا هیچکس دیگردر این کشتی 
حوب نیست [)» 

من جواب دادم: «بجز تو ی و خوشش 
بیاید ؟)) 

نمی توانست بدتر از انحه که به من کرده بود بکند. در آن لحظه 
اگر مرا به در یا هم می انداخت برایم مهم نبود. او آهی کشید و سرش 
را تکان داد» سپس لبخندی زد وبه دستش نگاه کرد» گویی فقط او و 
دستش فادر بودند رنحم را درک کنند. 

زخمهايم التیام یافت. کشتی و کار کنانش, که زمانی تصور 
می کردم در میانشان ريشه دوانده بودم و رفتار هر مرد را مانند زبان 
جدیدی اموخته بودی, همه و همه مانند سرزمینهای اعماق اقیانوسها 
یکباره در نظرم بیگانه آمد. من دیگر محتاط شده بودم و به حال 
در یانوردانی که به سیاهان رحم نمی کردند» کوچکترین تأسفی 
نمی خوردم.من از وحشیگری بخت و اقبال که هر کدام آنها را راهی 
انبارهایمان کرده بود منزحرشدم. 

بجز «ند», که به همه بی حرمتی می کرد 3 برده‌ها را هر 
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حند که از طلا برایشان با ارزشتر بودند کمتر از حانوران به حساب 
می آوردند؛ اماء بحز استاوت و اسپارک و ناخداء کارکنان کشتی 
بیرحم بودند. بحز در موردی که همگی یکیار حه معتقد بودند که 
حتی با بجه‌های کوجک سیاهی که نسبتاً آزاد در اطراف کشتی پرسه 
می زدند» بازی می کردند و زمانی که ناخدا و اسپارک آنها را 
نمی دیدند احازه می دادند که بحه‌ها آنها را دنبال کنند» و از حیره 
ناجیز اب خود به بجه‌ها آب بیشتری می‌دادند و اسباب باز یهای 
۰ ۰ ۰ ِ 4 ۳ ص._ 
زمختی از جوب برایشان درست می کردند که سر گرم شوید . 

به این نتیجه رسیدم که همان ک ۱ اه کاهان شتمونندم 
خحاطر حیزی که او ان را تحارت می نامید به رفتار تنقراوری دشبت 
می رد. 

ولی استاوت با دیگران تفاوت داشت. او شرمنده نمی شد و خشم 
خود را نمایان نمی کرد. با اینکه خشمگین بودم و؛ انديشة اینکه او را 

3 2 ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ 0 ۰ 
بیرون کیر بیاورم مغزم را خسته می کرد » نمی توانستم جشم از او 
بردارم. 

برای تسکین احساسم با پرو یس صحبت کردم. او برای یکبار هم 
که شده موقرانه به صحبتهايم گوش داد و گفت: «تصور می کنم حق با 
توباشد» حسی ! او آدم بدی است. می دانی زنی را که به آب انداختیم 
او شکنحه داد؟ می‌داننتی که این او بود که موحود بیجاره را دیوانه 
و 

از اینکه کلمة («بیحاره)»» را به کار می برد نعحتب کردم و احساسم 

۱ ّ ۳ ۰ سح 
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«همان زن کا کاسياه زن کا کاسیاه!» 

پرسیدم : «ولی حرا ناخدا دخالتی نکرد؟» 

گفت: «ناخدا! تا وقتی که سیاه‌ها هنوز می توانند نفس بکشند 
برای ناخدا مهم نیست که حه بلایی به سرشان بياید. ناخدا در باره 
استاوت و آن زن کا کاسیاه جیزی نمی داند. به نظر من اگر ناخدا فکر 
کند که می‌تواند مرده‌ها را هم بفروشد, یوست آنها را از پوشال بر 
می کند! و موقعی که جند تایی را از دست بدهد باز هم می تواند 
ضررش را جبران کند. می‌تواند بگوید که برای نجات برد گان سالم 
مر یضها را به در یا ر يخته و پولش را در می آورد! هميشه این طور بوده 
است. اگر همة آنها هم مر یض حال باشند, حقه‌های ز یادی سوار 
می کند که حالشان را پنهان کند. به هرحال, هر اتفاقی بیفتد مزرعه 
داران آنها را می خرند؛ چون, اگر همة آنها هم در مزارع بمیرند» ذخیرة 
بی پایانی از انها وحود دارد. 

ما به یک حبههٌ هوای بد برخورد کردیم. بادهای نامنظمی 
می وز ید و درا مانند یک سینی برنحی در کنارمان قرار داشت. 
صدای نزاع کا رکنان کشتی بلندتر از صدای برد گان بود. جیره‌هایمان 
به حداقل رسیده بود. صدای کشتی» مانند سروصدای کلاغانی که 
برای گیر آوردن فصایی روی درحت نراع می کنند. طنین 
می انداخت. در میان رطوبت و باد و بوران و گرما و روزهای تیرة بدون 
باد» لخظه ای آرامش وحود نداشت. 

۳ بود و مر یض بودم. درحالی که بسختی روی پایم 
یج 

می‌دیدم که مچ پای برد گان به وسیلة غل و زنحیر طوری جویده 
شده بود که خون از یاهایشان حاری بود. آنها بسختی می توانستند با 
آهنگم حرکت کنند. اغلب فقط من و استاوت در مراسم شوم صبح 
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شرکت می کردیم. از کاری که می کردم تنفر داشتم. سعی می کردم 
خود را با این فکر تسلی دهم که حداقل آنها را برای استراحتی کوتاه از 
انبار بیرون می آورند؛ ولی» حه نتیحه ای داشت؟ 

مدتها بود که کشتی «مهتاب» حلای خود را از دست داده بود. 
عرشه کثبف بود و بوی زنندهٌ آن به اسمانها بلند می شد. مردان هر 
لباسی را که به دستشاد می رسید می بوشیدند. 

من به یاد حرف یکی از در یانوردان افتادم که می گفت انسان 
می‌تواند به هر یز عادت کند. اگر انسان در کشتیی باشد که هیچ راه 
نحاتی حز غرق شدن وحود نداشته باشدء این حرف تا حدودی به 
حقیقت نزدیک می شود؛ ولی» یک نوع آزادی در مغزم یافتم. در یافتم 
که حگونه می‌ شود در حای دیگری بود. کافی بود که انسان محسم 
کقل من همه حیز را در اناقم در کوحهة «پایرت» به‌یادمی آوردم. هر 
روز خاطرةٌ جیزی در من زنده عی‌شد. تا حدی که فکر می کنم 
می توانستم حوبهای کف اتاق را بشمارم ترکهای دیوار را روی فضا 
رسم کنم و قرقره‌های نخ داخل زنبیل را در کنار پنجره شماره کنم. بعد 
به بیرون قدم بگذارم و خانه‌ها را در امتداد راه سنگفرش یابان و 
جهره‌های همسایه‌ها را ببینم. 

هنگامی که من ود را چنین مشغول می کردم و از محیط کشتی 
رها می شدمء اکز کی با من صحبت می کرد؛ خشم در من 
می جوشید . دیگر نمی توانستم به زبانم اطمینان کنم و می ترسیدم به 
خود ناخدا بپرم و نمی توانستم رو یای وطن را رها کنم. 

یک رور صیح» این فکر در فضای مه آلود خاطرم رسوخ کرد که 
پسر سیاهپوشت جوان به من توحه دارد. درحالی که نگاهش وجودم را 
فرا گرفته بود» کوشیدم که خود را از میدان دیدش بیرون ببرم. بار دیگر 
به نظر می رسید که پاهایش را بلند می کرد تا نزدیک من بياید. دیدم 
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برای یک لحظه استاوت توحه‌خودرا به طرف («ند» متمرکز کرده است 
که روی نیمکتش دراز کشیده بود. نمی دانم جه حسی مرا تحر یک 
کرد که نی لبکم را از لبانم برداشتم و نامم را ز پر لب به آن پسر 
۳3 فقط همین. درحالی که زیر لب نامم را به پسر می گفتم به 
خودم اشاره کردم و فوراً شروع به نواختن کردم. آن رور صبحء پسر 
حشمان خود را از جهره ام بر نگرفت. 
روژهایی بود که همه جیز آرام به نظر می رسید. باد یکنواعت 
می‌وز ید. خورشيد از میان آسمان بدون ابر می درخشید. کودکان 
سیاهپوست به این طرف و آن طرف می پر بدند و می دو یدند و حتی با 
یکدیگر می گفتند و می خندیدند. انبارها تمیز بود و برد گان ز پر برزنت 
ی( 
یی کون آقسی ر نمی یی ناخ رما اوق 
و درد را فراموش کردم و سبب وحود نداشت که فکر خود را با 
تصاو یری از خانه ناراحت کنم. این مدت ز یادی طول نکشید و خود 
به رو یایی شباهت داشت. قبل از اينکه راه خود را به سوی دماغٌ سبز 
کج کنیم رو یدادهای متعددی اتفاق افتاده بو که بر بقية سفرمان اثر 
کت نخستین رو بداد» مرگ «لو یی گاردر» بود که در یک روز 
صبح آرام اتفاق افتاد و همةّ ما را بشدت ناراحت کرد. 
پات هی ات وین کار این تا کیان ار سا کر 
رورت کاردر از اسکورا نان مسق فیک از قانتهاش مان 
پیج و تاب می خورد که گوبی حزئی از او نبود. سپس به روی عرشه 
افتاد و بدنش به هم که رل که وی در ال وف ان نود 
کارا شاه که این کشت ناهفصا ترفن 
محکم گرفته بود و کلمات نامفهوبی ادا می کرد یک ساعت بعد مرد. 
تمام شب پرو یس در این باره صحیت کرد و درحالی که هر 
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لحظة آن را بررسی می کرد به «ند» گفت که نمی توانسته حملذ قلبی 
تاه ول تقو شک پنی فده که ارسا ها یه کا رو رای دروم 
است. گویی در تأیید حرف پرو یس آن شب شش سیاهپوست 
مردند. ند که به وسیله شارکی و آیزااک پورتر روی با نگاه داشته شده 
بود» بدنهایشان را معایته کرد. از میان لبان رنگ پریده و خشک 
گفت: «تب» و بلافاصله غش کرد. او را به ز یرزمین کشتی بردند که 
پس از جند دقیقه به هوش آمد. با جشمان ثابتی ما را نگاه می کرد. 
من ترس مردان و ترس خودم را حس کردم. مانند بوی کشتی بود که به 
هر شکاف مغزم می دو ید. 

کارکنان سرحال آمدند. اکن حند روزی پیشروی کرد و مردان 
با نشاطتر شدند؛ اماء ند لاغرتر می‌شدء گویی عصاره‌اش از ننو 
می چکید. گاهگاهی آب می‌نوشید یا تکه ای بیسکویت در شراب 
ین شین کرد و ادها نشن نگاهنمی داش 

پرسیدم : «حه ناراحتی داری ند؟» 

لت کم جرک را حس می کنم.» 

فنجانی که بر لبانش نگاه داشته بودم از دستم افتاد. پوزخند 
خفیقی بر لبانش ظاهر شد. 

با دای پرران سید وهای که مود کام تفت ؟ فک 
می کردی طلاست؟» 

روزی که مسیر خود را به طرف شمال غربی تغییر می دادیم 
نیکلاس اسپارک حواس خود را به کلی از دست داد. آن رور صبح 
دست به یک نوع وحشیگری زده بود.او پاشنه پای مرد سیاهپوستی را که 
غذایش را تف کرده بود فشاز داد. دریک جشم به هم زدن آنْ مرد به 
اسپارک پرید و گلویش را چنان محکم گرفت که معاون نتوانست 
تپانحه اش را بر دارد. | گربه خاطر دخالت استاوت نبود اسپارک خفه 
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ی ی مس وهای نت ِ 
می شد. آد مرد سیاهیوست انقدر شلاق خورد تا بیهوش شد. به هنکام 
اولین ضربةٌ شلاق به آشپزخانه رفتم و دیدم که «کاری» کرمها را از 

ِِ 
که کر تدای کل از ایکا اکتا کی 
موقعی که دیکر تحمل دیدن شکار «کاری» را نداشتم به عرشه 
۳ ۳ 
برکشتم و ان مرد کتک خورده را دیدم که از طنابهایی که به دکل 
بسته شده آو یزان است. خون به شکل نهرهای تیره‌ای از پشتش روان 
نود , 
استاوت» که شلاق در دست ۱3 ۳ نا را صصت که 
عقب کشتی تلوتلو می خورد و تیانحه انش در دستش نود , او به طرف مرد 
0 مه اه ی ۰ 
پاشید. 
م ۰ ۳ ۰ 9 
ناخدا بر کشت که معاون را ببیند و صورتش از خشم سرخ شد. 
۰ ۰ ۹ ۰ ,۰ 2۰ ۰ م2 
نمی دانم اسیارک به خاطر فرار از خفکی هنوز گیج بودء یا اینکه 
ات ۲ مِِ 
واقعا منظورش این بود که تیانجه اش را به طرف رئیس کشتی بگیرد؛ 
ولی» رئیس حنین تردیدی به خود راه نداد. «بلافاصله نیکلاس 
اسپارک را با طتاب بستند و از نرده به بپرون برتاب کردند. و کف 

من دویدم که زير ننوی «ند» پنهان شوم. در سکوت به صدای 
2 ِ مر ۳ 
تفشیر کین بر رحمتش ون دادم . 

7 ۰ 1 ۱ ص 

سرانحام, به حرف امدم. وس گفتم : «ند ناخحدا دستور داد 

معاون را به اب برتابت کته 
۳ ص 
«ند» گفت: «تعجب نمی کنم.» 


سپس پرو یس به ما ملحق شد و تمام داستاث 0 
هیچ نگفت؛ اماء من گفتم که هرگز کسی را به طوری که ناخدا از 
دش سار کیان ام مود فک ریز بودم. 

پرو یس با تعحب گفت؛ («درست است! جرا خر ان کرد به آن 
۰مرد سیاهیوست شلیک کند!» 

گفتم: «ولی فکر می کنم به این حاطر بود که تپانچه اش را به 
طرف ناخدا گرفته بود. » 

پرو یس حواب داد: «اوه پسس کاتورن قبلاً شورشهایی به خود دیده 
و هرگز یک مو از او کم نشده است؛ اماء ناخدا می‌دانست که آن 
سیاهپوست خوب می شود آنها از شلاقهایی که سفیدیوستان را از با 
در می اورد جان سالم به در می برند- و اسپارک او را کشت. متوحه 
نیستی ؟ استفاده از دست رفت.» 

من صدای عجیبی را در غار در یایی مان شنیدم» صدایی که به 
کی خی ور هه ی دراه اش تدای ان ام رت 
که می خندید. 
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کولی گفت: «جسیء هیچوقت جنگ خروسها را دیده‌ای؟ تا حس 
کشتن را در چشمان یک خروس نبینی, هرگز حدس نمی‌زنی که 
جقدر زندگی در یک يرنده می‌تواند وحود داشته باشد. آنقدر تند 
حرکت می کند که تو فقط می‌توانی حای ضر بٌ منقارش را که خون از 
اد فوران مت کییی 1 . ین قشنگتر ین منظرهةٌ دنپاست. دوست دارم 
۳ جنگی داشته باشم. من نقشه ای طرح کردم که بشود 
آساتر خیش همه افرادی- هستند.. که تم توانتد. ار الا سر 
تماشا ان دیکر هداعا کودالی که رفینها راتدز ان و ارس ده 
تگاه کنند؛ ولی» من این طور مسئله را حل می کنم.» 

«سام ویک» صحبت کولی لی را قطم کرد و ؟ گفت: « کولی 
برنده‌هایت را ول کن! فقط افراد وحشی از حنین منظره‌ای لذت 
می‌برند. جنگ خروس درایالت ماساجوست غیر قانونی اعلام شده 
ی لا ی وا هی میم شید فک تفای رات که 
بتوانی در باران به آن یناه ببری.» 

کولی بدون هیحان حواب داد: («ردر ماساحجوست همه حیز غیر 
فانونی اعلام شده است.» 

دود نا تورخضا کنت علنيی درستالن. که کف انش من رفظ هو 
دوبه افقی که بالا و فرو می رفت خیره شدند. من به جشمهایشان نگاه 
کردم که باز و خالی بود» مانند در یا در لحظه‌ای که آخر ین رنگهای 
خورشید محو و تار یکی شروع می شود. صبح آن روز آنها شاهد پرتاب 


کردن جنازهُ «ند گرایم» به در یا بودند. و بعد» موقعی که انبارها 
خالی شده بود, دو باره متوحه شدند که هشت سیاهپوست مرده‌اند. پنج 
مرد» یک زن و دو کودک که به دنبال ند در امواج فرو رفتند. دیکر 
کسی نبود که بداند أز حه حیز می ميرند. 

از اینکه سام و یک اهل ماساچوست. زاد گاه مادرم بود توجه ام را 
لحظه ای به خود جلب کرد. به هرحال همگی آنها اهل جایی بودند. 
برایم فرقی نمی کرد. برایم مهم نبود که کار کنان در نیو بورک؛ با 
«رودایلند». يا «حورحیا» زن و فرزند. یا بدر و ماد یا برادر و خواهر 
داشتند. همان طور که کشتی «مهتاب» در در یا زندانی بود؛ ما نیز 
ِ# در کشتی مهتاب زندانی بودیم. همه جیز عوضی بود. 

برد گان از کارکنان کشتی به مرگ نزدیکتر بودند. هر جند آنحه 
آنها می خوردند خیلی بدتر از غذای ما نبود و هیجکدام از ماء به جز 
ار اس هک و ی پر هه 
رها نبودیم؛ ولی ما می توانستیم روی عرشه قدم بزنیم و در این 
فکر بودم که در این شرایط این قدم زدن بود که تفاوت بین مرگ و 
رن کم فا نان نراقت 

با ایشکه بن استاوت می‌توانست با دستورهای دشوارش به 
فلا کتمان بیفزاید و می افزوده حدی هم وجود داشت. داد گاههایی 
برای رسیدگی به شکایتهای ناشی از بیرحمیهای غیر عادی نسبت به 
کار ان کر و ها که اش سای .وا کی ام 
شکایتها باشد؛ اما» در یانوردان تحمل بافشاری در گرفتن حق خود را 
نداشتند. اگرهریک از ما دوباره به ساحل می رسیدیم,... 

وی که و رل کت ان که ایور سس شفال 
غربی پیشروی می کردیم. هر چند از منطقة رکود در یا گذشته بودیم » 
پرو یس مرتب می گفت ما چه شانسی آوردیم که هفته‌ها گرفتار منطقه 
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رکود نشدیم. صدایش پرهیجان بود و موقعی که می کوشید مرا قانم کند 
که سفر بی دردسری در پیش دار یم و یس از عبور از گذرگاه کوتاهی 
مزد و سود فروش برد گان را دریافت می کنیم. چشمانش از حدقه 
یرون هو رده او یی شو فش کف (افتکر هرک هو روکد کم 
مخصوص برده کار نخواهم کرد حسی می‌بینی که پای قولم 
می آیستم. » 

من تحت نظارت استاوت» برد گان ر رقصاندم. او همیشه وقتی 
تا هن کرد کا بروظیفه ام نظارت کند. من مصمم بودم که هیچ 
عاطفه‌ای نزد او نشان ندهم . من حنان بی تفاوت به طنابها و بادیانها 
خبره شده بودم که کوانین تنها فکر می کردم؛ ولی» در حقیقت آنقدر 
آشفته بودم که به سختی می‌توانستم انگشتانم را روی نی لبکم به 
شیر کی درآورم. علی رغم ميلی, مردان و زنانی را درحال تلوتلو خوردد 
نکبت باری می‌دیدم که شانه‌هایشان به تقلید خستگی بار حرکتی بالا 
و پایین داشتند. 

همگی بیمار بودند. می توانستم دنده‌های پسری را که زمانی نامم 
را ز پر لب به او گفته بودم بشمارم. 

مدّتی بود که بجه‌های کوحک روی عرشه بازی نگرده بودند. فکر 
می کنم آنها برای خز یدن و دویدن خیلی ضعیف شده بودند. خدا 
می‌داند که برد گان چگونه می خوابیدند. در این فکر بودم که آیا آنها 
هم مانند من برای خوابیدن عجله می کردند یا خیر؛ ز پر فقط آن وقت 
بود که ساعتها بیحساب سپری می شد. 

7( 
بود به عرشه رفتم و به انبار جلوی کشتی نگاه کردم. فکر کردم سیاه‌ها 
مکی رک یی بو گوشم نرسید. کشتی «مهتاب» هم در 
مهتاب غوطه ور بود. سام و یک که نگهبان بود بدون اینکه یک کلمه 
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با من صحبت کند از کنارم گذشت. 

استخر کوحکی از نور زرد در کنار جایگاه ناخدا می درعشد. 
حدس زدم که او و استاوت انجابودند. می نوشیدند و غذای خوبی 
می خوردند» آب تیره از نور ماه روشن شده بودء فکر می کنم در آن زمان 
معنی عبارت «گم شدد در در یا» را در اک می کردم. 

در این لحظه افکار خود را سر یعتر از حرکت کشتی به در اتاقف 
خانه‌مان هدایت کردم به فر یاد خوشامدهای ظ و بتی فکر 
ی که ابا وب یه را ماه موب ۲ گذراء یشت سر 
خواهم گذاشت. 

9 عحیبی افکارم را فرا گرفت. بحز طلوع و عروب خورشید» 
هیچ یر میتی وروی رس فسود: تداشت وهکاهن. که آیهاین 
توفانزای سیاهی آسمان را فرا می گرفت و مرزی بین زمین و آسمان 
وحود نداشت. جه کسی می‌دانست خورشید جه می کند؟ ایا آن 
سیاهپوستان می دانستند حه آینده ای در پیش دارند! ا کر کشت به 
آبهای کوبا می رسید ساگر ما ی گرفتار دزدان در یایی 
فرانسوی نمی شدیم -اگر برد گان از تب و اسهال و گرسنگی جان 
سالم به در می بردند رک 

بن استاوت با صدای مسموم کته شراتن. کت «از حلوی 
انازها ی کان شتا اکرتماشاشان: کيم. تاراخت مشود 
می فهمی » نه ؟» 

مثل اینکه ناراحتیشان برایش مهم بود! 

من دزدانه راهی جایگاهمان شدم و امیدوار بودم که دیگر شارکی 
ساکت شده باشد و پرو یس هم با جیزی که از حعبةٌ داروی «ند» 
یافته است» تسکین یافته باشد؛ ولی» فاصلٌ زیادی نرفته بودم که 
استا وت نا دامن رشمی دستور دادخ (اضتر کن!» 
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من درحالی که پشتم را به او کرده 9 ایستادم. با ر یشخند 
گفت: «من با تو حرف دارم.» 

آرام بر گشتیی او ادامه داد: «من در فکر کارکنان کشتی هستم. 
می خواهم همه با نشاط باشند. ما از خلیح گینه حارج شده‌ایم. بزودی 
دست به کار تحارت می شویمء و این دلیلی برای خوشحالی است.» 

من جواب دادم: «برای بعضی از ما نیست. » 

استاوت گفت: «هميشه ضرر وجود دارد. هر آدم منطقی این 
موضوع را در نظر می گیرد؛ اماء به تو اسیبی نخواهد رسید. جسی . تو 
حوادن و فوی هستی .» 

گفتم: «گاردر هم بود. همه سیاهانی که مردند جوان و قوی 
بودند . )) 

او عندید و با تعجب گفت: «گاردر! قبل از اينکه تومتولد بشوی 
«گاردر» خودش را با عرق نیشکر از بین برده بود. اگر فکرش را 
بکنی بهتر که آن کا کاسیاه‌ها غرق شدند. این موضوع را در نظر بگیر 
که ذرکر نکرانن هیچ چیز را ندارند.» 

گفتم : «هر طور که بخواهم موضوع را در نظرمی گیرم. » 

آهسته گفت: «من از رک و راست ودنت خوشم می آید. من به 
هیچکس دیگری در این کشتی اعتماد ندارم. به این دلیل است که من 
در بارة روحیه کا رکنان از توسوال کردم.» 

ولی او حیزی در این مورد از من سوال نکرده بود. پرسیدم: 
«می خواهی برایت حاسوسی کنم؟» 

بن استاوت با حالتی که حاکی از طلب بخشش بود به آسمان 
نگاه کرد. حه نقشه‌ای داشت؟ می خواست بفهمد که کاری جه 
حیزی با کلم مخلوط می کرد که مزهُ‌علف باتلاق را داشت؟ مایل بود 
که قصد کولی را در مورد خروس حنگی بداند؟ یا بداند که آیا ایزااک 
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پورتر هم مانند مردی که ساز دهنی می نوازد ناعنهایش را می حود؟ یا 
بفهمد که پرو یس در خواب خرخر می کند و کلمات نامفهومی ادا 
می کند؟ آیا می خواست بداند که من در باره او جگونه فکر می کنم؟ 
قرار بود من جاسوسی خودم را بکنم؟ 

گفت: «مثلک خودت » روحية تو حطوراست؟» 

گفتم: «من نمی توانم به این سوال جواب بدهم. » 

در حالی که حرارتی در صدایش نهفته بود با تعحب گفت: «ولی 
باید بدانی که چه احساسی می کنی !» 

من با تعجب گفتم: «من اینطوری و آنطوری احساس می کنم؛ 
ولی» هرگز مانند زمانی که در خانه‌مان در «نیواورلئان» رد کر 
می کردم؛ احساس نمی کنم.» 
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آگفت: «من جواب روشنی می خواهم.» 

من با تمام نیرویم و با جرأت کمی که داشتم در برابر تهدید 
استاوت و «من از این کشتی متنفرم!» 

او آاهن. کفت. احطه اش طقف زود آنه خی مایا قو و کرت 
«معنی حرف تو این است که از من هم متنفری.» 

کفتم: «من این را نگفتم.» 

گفت: «نفرت, روح را مسموم می کند» این درد بی درمانی 
است . » 

گفتم : «می خواهم به طبفقه این بروم.» 

او ادامه داد: «رفتار من تسبت به تو خوب بوده است. دلیل 
ناسپاسی تو را نمی فهمم. همه بر ضد من حرف زده‌اند. فکر می کنم 
دلیلش همین باشد.» 

با تقلا از نردبان پایین رفتم . استاوت حمباتمه زده بود و شکمش را 
مالش می‌داد. پرو پس نگاه شتاب آلوده‌ای به من انداعت و گفت: 
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«جسیء رنگت مثل گچ سفید شده! چه اتفاقی افتاده؟» 

فر یاد زدم: «ای کاش استاوت مرده بود.» 

برو یس گفت: «ولی او مرده. او سالهاست که مرده. همزادش در 
هر کشتی وحود دارد! شخصی از او عروسکهایی می سازد و روی آنها 
باروت می پاشد و دزدانه راهی باراندازها می شود و عروسکی در هر 
کشتی قرار می دهد. موقعی که کشتی به دریا می رود» عروسک 
کی وک و مین یدرس یه شا کف با ورف زر 
می آید, و در میان کارکنان کشتی جا می گیرد و هیچکس از او عاقلتر 
نیست. تا اينکه دو هفتدٌ بعد. یکی از کارکنان به دیکٌری می گوید: 
«او مرده نیست؟ شخصی که در کنار سکان استاده است؟» و 
دیگری می گوید: ر ق همین فکر را می کردم. کسی در «کشتی 
مرده. ») ۱ 

شارکی با صدای پارس سگ به حرف پرو یس خندیدء و پرو یس 
یورحند رک رد . 

هر بار که بادبانی در افق می دیدم, که اغلب این اتفاق نمی افتاده 
وانمود می کردم که کشتی انگلیسی است که با حمله به ما از ناحشنود 
کردن دولت آمریکا باکی ندارد. مجسم می کردم که برد گان آزاد 
شده‌اند» و بِقیهٌ ما را به انگلستان می‌برند و در آنجا استاوت را اعدام 
می کنند و من‌وپرو یس را از آنجا با یک کشتی سریم به بوستون 
می فرستند. من به تحانه‌ام می روم ویک روز در طراوت صبح در را باز 
می کنم و به داخل خانه قدم می گذارم, و مادرم در حال کار به من 
نگاه‌می کند و. ... 

ولی ما را تعقیب نکردند» و اگر هم تعقیب می شدیم بعید به نظر 
می رسید که کشتی «مهتاب» با تمام بادبانهایی که بر پا داشت 
کرفتار شود. فقط ممکن بود به جنگ دزدان در یایی گرفتار شو یم . 
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دزدان دریایی فرانسوی که بدون ترس از هر پرچمی به کشتی 
کوجک کلیف شکسته‌ای حمله می کنند که بارش عبارت است از 
سیاهیوستان نیمه حال» و مشتی در بانورد ننیان. که مایند بجت‌کو عتها: 
که می حو یدند. سخت و خشک و کیک زده بودند. 

یک روز صبح, موقعی که نی لبکم را پیدا نمی کردم فکر کردم 
که کولی يا و یک که در بی آزارم بودند, آن را از من پنهان کرده‌اند. 
آنها قسم خوردند که به آن دست نزده‌اند و پرو یس گفت که هیجکس 
دیگری هم آن را برنداشته است؛ جون» اگر کسی آن را از ننویم 
برداشته بود یرو یس سروصدایش را می شنید؛ اما» پرو یس شب فبل 
نگهبان نود . 

من دیوانه وا همه حای ال ۱۳ ر حستجو کردم. دورتر» درحالی 
که برای یافتن آن جستجو می کرد رسید و گفت که مرا در عرشه 
می خواهند. استاوت ر که در عقب ۳ منتظر بود تیم و ناخدا 
درحالی که با دور بینش به افق نگاه می کرد چند قدم آن طرفتر ایستاده 
بود. از آن شبی که من از کنار استاوت کت بودم کلمه‌ای بین ما 
ردو بدل نشده بود, او گفت: (رما می خواهیم کا کاسیاه‌ها ر رالا 

همین که شروع به صحبت کرد فهمیدم که استاوت نی لبکم را 
برداشته است. از ترس ز بانم بند آمده بو حرارت مانند آتش تمام 
وجودم را فرا گرفت. استاوت موقرانه گفت: «نی لبک ندارد, ناخدا.» 

کاتورن برگشت وبهت نکاه کرد با ری یی («حالا داید 
حه کار کرد؟» ۱ 

استاوت گفت: ((به نظرم این پسر از نواختن خودداری می کند.» 

فر یاد ردم : ««خودداری نمی کنم. نی لبک دیشب در ننو کنارم 


بود. ان را از من دزدیده اند!» 
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ناخدا تکرار کرد: «دزدیده‌اند؟» 

احم 3 و گفت: «حرا با حنین کارهای ابلهانه‌ای مزاحمم 
می شوی, استاوت؟ جرا این موحود زوزه می کشد؟ خودت به حسابش 
برس [» 

بعد از این صحبتها دو باره با دورپینش نگاه کرد. 

استاوت به من گفت: «راه بیفت. با هم دنالنف کردنم:6) 

جشمم به پرو یس افتاد که ما را از عرشه تماشا می کرد. او مشغول 
لوط روت هر که وق اب مک وکا ان کاه انبازها زا کم 
می کردیم؛ ولی» کارش را متوقف کرده بود که مواظب من باشد. 
استاوت بدون اینکه به سوی برو یس نگاه کند صدا زد؛ «مشغول شو 
پرو یس !» 

من با ناامیدی ز یر لب «من همه حا را جستجو کرده‌ام.» 

استاوت گفت: «نمی شنوم جه ی کف بسر. )) 

فریاد زدم: «همه جا را جستجو کرده‌ام.» 
گفت: «خوب. .. فکرمی کنم دریکی از انبارهاست. بله» اینطور 
فکر می کنم. یک نفر آن را برده پیش کاکاسیاه‌ها انداخته که 
خودشان آهنگ بزنند. )) 

ضمن این که صحبت می کرد انگشتان کلفتش را دور گلویم 
حلقه زده بود. در این موقع مرا به انبار جلویی هل داد و آهسته گفت: 
«برو پایین و آن را بیاور بالا. مطمئن باش که آن را آنجا پیدا 
می کنی. می‌دانی» پرویس چنین حقه‌هایی را دوست دارد. این 
احلاق پرو یس است. او آن را آنحا انداعته, با من موافقی ؟» 

او مرا محکم هل داد و من به روی عرشه افتادم. 

گفت: «عحله کن حسی ! اینطور استراحت کردن خوب نیست.» 

من به جهارجوب دریحه آو یزان شدم. استاوت حم 9 
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انگشتانم را شل کرد وز یر لب گفت: «بپرپایین. با تو کاری ندارند» 
پسر .۰» 

او مرا روی پاهایم تاباند و هل داد. من پایین را نگاه کردم. 
مقداری نور روی اعضای درهم پیجیدة برد گان دویده بود. من جز 
گوشت یز دیگری ندیدم. 

بزو شن خر کتان شتا وت آرستادوابوخ‌تو ابتاویت کفت: 
(«زودباش [1)» 

پرویس گفت: «من دنبالش می گردم.» 

استاوت گفت: «(نه» نی تو دنبالش او باید مسئولیتهای خود 
را به عهده بگیرد» منظورت حیست که از کار خودت غافل می شوی و 
به کارهایی که به تو مر بوط نمی شود دخالت می کنی ؟» 

به امید اینکه پرو یس نحاتم دهد سست شده بودم. سیس استاوت 
مانند مرغ ماهیخواری که ماهی می گیرد» مرا در هوا بلند کرد و بالای 
اثبارمعلق نگاه‌داشت. من فر یاد زدم: «خدایا! مرا ول نکن !» 

گفت: «هرطور که موز برو یایین» اینجا و آنجا را بگرد تا 
نی لبکت را پیدا کنی . بعد می رسیم به اصل مطلب.» 

در حالی که صحبت می کرد مرا آهسته به عرشه آورد. چشمم به 
جهرهٌ سیاهی افتاد که به طرف نور برگشته بود. آن مرد حشمانش را به 
هم زد ام تعحبی در حهره اش دیده نمی شد. فقط به بالا کا 
می کرد که ببیند دیگر چه بلایی به سرش خواهد آمد. 

من از طناب بایین رفتم, در حالی که می دانستم که پوتينهايم به 
بدنهای زنده برخورد می کند. یک وجب فضا هم برای جنبیدن آنها 
وجود نداشت. من چنان در میان آنها فرو رفتم که گویی به دریا. 
پرتاب شدم. صدای ناله, صدای جابجا شدن غل و زنجین و زمزمة 
جنبش مرطوب و یز دست و پاهای بردگان که سعی می کردند نزدیکتر 
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نخورد» نمی دانستم جشمانم سته است. 

حهرهة مردی را دیدم که درجند سانتی متری صورتم قرار داشت. هر 
۰ 1 م2 ۰ 0 ۲ ۰ 
حط هر برامد کی حای زخمی را کنار یکی از ابروها ویلکهای یف 
کرده‌اش نشان می‌داد. می کوشید به زو زانوانش را به حانه اش 
بجسباند و خود را مانند توپی به روی بشکه‌ای که زندگی می کرد 

۰ ]ه ۰ ۰ ,2 ح. ۰ 

حمم کند. زانوان خا کستری رنکش را دیدم و دیدم که حگونه غل و 
زنحیره مچ پاهايش را بریده بود و نرمه‌های ورم کردهُ ساق پایش 
تقریباً به استخوان رسیده بود» و جگونه فلز در گوشتش شیارهایی ایجاد 
کرده بود. 

بدنها در همه سوحرکت خسته ای داشت. مانند سنگی بودم که به 
نهری پرتاب می شدم و دایره‌هایی که از آن سنگ ایجاد می‌شد به 
محدوده فضایی می رسید که تفر یباً حهل نفر را در خود حا می داد. 

ناگهان احساس کردم که افتادم و صدای دو بشکهٌ چوبی را 
۰ ۱ ری رد وج نم 0 
شنیدم که به تجوی در میال دو پایم ۱۳ ان وفت در مان آنها 
فشرده شدم و جانه ام در برابر سینه ام قرار گرفت. سحتی می توانستم 
نفس بکشم و نفسی که می کشیدم وحشتنا ک بود, مانند مادهٌ جامد و 
پیه‌وار بود که ششهایم را رها نمی کرد. و آنها را در مادةٌ فاسد 
ترشیده‌ای غرق می کرد. کوشیدم سرم را به عقب حم کنم و در نور 
سفید آفتابی که ار بالا می تایید حشمم به حهره محو شده استاوت 
۱ ۹ ی ۱ 7 : ی 
افتاد. با انجه حس می کردم آخر ین تلاش زند یم بود» قسمت فوقانی 
بدنم را به زور بلند کردم؛ اماء پاهایم تکیه گاهی نداشت. من فرو 
رفتم و داشتم خفه می شدم. 

سپس دستهایی مرا گرفته بلند کردند و هل دادند تا اینکه دیدم 
روی بشکة حوبی نشسته‌ام. می دانستم چه کسی به من کمک کرده 
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بود. بدنهای به هم پيجيده ز یادی وحود داشت, صورتهای ز یادی وحود 
داختت. که ره هیحکدام آنها وجودم و نبسته بوذ. من در تار یکی 
سرک کشیدم. 

صدای استاوت به پایین رسید که گنت: «آن را پیدا می کنی» 
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من بیحرکت ی حستحوی اثبار به معنی راه رفتن روی 
سیاه‌پوستان بود. چشمانم به زاو یه‌های سایه‌داری عادت می کرد که 
از بالا تور به انها نمی رسید؛ ولی مغزم به خواب رفته و اراده‌ام مرده 
بود. هیچ کار نمی توانستم بکنم موجی از تهوع حس کردم. دستم را به 
دهانم گرفتم تا آنجه را که به شدت می خواست بیرون بیاید در خود 
زگاه دارم. سپس از میان چشمان نمنا کم هیکلی را تشخیص دادم که 
از میان حمعیت برخاست, فرونشست, و دو باره بلند شد. 

نی لبکم را در دستش بالا گرفته بود. در ری بخارالود, آن 
پسررا شناختم. او نی لبک را به طرفم نگاه داشت. دست دیگری آن 
زا کرفگ سس خی نکر زا ای که سی ارا هش وراد که 
روی بشکهة ن نشسته بود وبه زور دست خود را آزاد کرد» نی لبک 
را گرفت و طرف من انداخت» یکی آهی کشید: یکی ناله ای سر 
داد ی به استاوت نگاه کردم. او گفت: («مطمن بودم | 
می کنی » جسی .» 

من روی بشکهٌ جوبی ایستادم و نی لبکم را به بیرون پرتاب کردم. 
استاوت خم شد و شانه‌هایم را گرفت و مرا به زور بالا کشید تا اینکه 
روی عرشه دراز کشیدم. او گفت" «حالا که نی لبکت را پیدا کردی؛ 
برو یم سر رقص. آنها باید ورزش کنند.» 

من برده‌ها را رقصاندم» در حالی که می دانستم همان گونه که 
حرکات برد گان به رقص نمی مانست. تهای شکسته و گوشخراشی 
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هم که از نی لبکم برمی خاست, به موسیقی شباهتی نداشت. 

بعدآء در حالی که از ضعف و بدبختی قادر نبودم به داخل ننو یم 
برو» روی صندوق پرو یس نشستم. 

سرم در میان دستانم به این سوو آن سومی رفت. صدای مردان را 
می شنیدم که این طرف و آن طرف می رفتند؛ ولیء من فقط به آنها 
نگاه می کردم. موقعی که دستی را روی خود حس کردم فر یاد زدم. 
پرو یس گفت" «متی جسی. منم!» 

من سرم را بلند کردم. فه پا کف «نگاه کن.» 

همه انگشتانش کشیده شده بود نخ در اطراف هر انگشت حلقه زده 
بود و در فضای بین دستانش طرحی درست شده بود. فکر می کنم برای 
یک لحظه نمی دانستم کجا بودم و به یاد خواهرم «بتی» بودم که در 
نور شمع با نخ» بازی می کرد. من بودم که به اویاد داده بودم که نخ را 
از انگشتانم طوری بردارد که طرح تازه‌ای درست شود. ما با هم 
طرحهای تازه‌ای اختراع می کردیم؛ اماء بعد حس کردم که دیگر سنم 
برای جتین بازیهایی مناسب نیست. او تنها در گوشه‌ای غمگین 
می نشست, و نخ آمادهٌ طرح جدیدی بود. او منتظر می ماند و مادرم آهی 
می کشید و کارش را کنار می گذاشت و نخ را در دستانش ز پرورو 
کی هیر مش توس سای کف وتان اس ور 
خر کم داد کف( اکن شست رو اولین آدکفت: هر دسعت 
این نخها را بگیر و آنها را بکش و بیاور بالا. یک جیز عجیب خواهی 
دید. )» 

من با حالت گیجی به او خیره شدم. گفت: «جسی! هر کاری 
می گویم بکن!» . 

من نخ را روی انگشتانم گرفتم. او دستهایش را به هم سایید و 
پوزخحندی زد» سپس با طرافت نخ را گرفت و روی انگشتان خود منتقل 
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کرد و گفت: («می بینم بلدی, دو باره. » 

ما این بازی را ادامه دادیم تا اینکه یک سر نخ از انگشت 
کوچکم رها شد و نخ گره خورد. گفت: «برایت جای آورده‌ام. هر 
جند سرد شده ولی به هرحال بخور» گلو یت را تازه می کند.» 

من چای را نوشیدم. پرو یس گفت: «گوش کن جسی. ما به 
بادهایی که در جهت شمال شرقی می‌وزند رسیده‌ايم. دیگر طولی 
نمین. کسدن شاید سه هفته. به تودروغ نمی گویم» فقط سه هفته . )) 

گفتم: «من ازاستاوت می ترسم.» 

مزدةٌ پرو یس به من تسکین نداد. در کشتی «مهتاب» همیشه 
انتظار پیشامدهای نا گوار را می کشیدم. 

ی او روز مج رهی و تین بات 
بدیختی با زمان سر و کار ندارد. پرویس با حرارت گفت: 
«نمی گذارم تو را بزند.» 

من ز بر لب 1 «به حای زدن کارهای دیگر می کند.» 

پرو یس آهسته گفت: «شارکی به او گوشزد کرده:است:)) 

فکر کردم که این نشانة قدرت استاوت است که هر حند خودش 
آنجا نبود, فکر استاوت, پرو یس را مطیع می کرد و می ترساند و او را 
وادار می کرد که آهسته صحبت کند و با ترس و لرز به این سوو آن سو 
نگاه کند 

تروش ده داد - 

دار گنه ای کته استق: کید معفن رسدت یم سا یه 
حسایش می رسیم. به او گفته است که اگرتورا اذیت کند هرجایی 
که برود گیرش می آور یم ِ(«( 

احساس ترس عمیقی به من حمله کرد, هر جند نمی دانستم به 
خاطر شارکی بود یا به خاطر خودم. پرو یس گفت: ««دیدم که 
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ترسیدی-- نبایدبگذاری که این احساس را در توببیند! او از ترسی که 
ایحاد می کند لذت می برد. به او این احازه را نده! تو کار خودت را 
بکن. من طوری ترتیب کار را می دهم که بتوانی به خانه ات ب رگردی. 
به تو فول می دهم . خحشکی زیر یای توست حسی» و کسی مزاحم 
کارت نمی شود. حالا برو بالای عرشه و نفسی تازه کن و دوباره قوت 
بگیر.» 

او کی ازتعر کت کنات زو 

۹ حگونه لاغر شده بودء و حگونه شلوا شلوارش مانند یتو یی 
که («رند گرایم» دور شانه هايش می بست, بیقواره ار هیکلش آو یزان 
بود. در حالی که نخ را دور انگشتانش می پیجید, فکورانه جهره‌اش را 
درهم کشید و موقعی که نخ را از انگشتانش در آورد مانند قرقرة 
کوجکی بود. نا گهاث گفتم : «تو آدم مرتبی هستی .» 

حواب داد: («درست است.» 

اغلب به یاد می آورم که پرو یس حگونه نخ را روی اکشکشن 
پیجیده بود. این روحم را آرام می کرد و لبخند بر لبانم می آورد. به 
خودم گفتم که برای چند سانتی متر نخ» صرفه جو یی کردن در این سفر 
۱ 

کلادیوس شارکی از درد شکم کاملاً راحت نشده بود. جهره اش 
نشان از درد انتظار مردی داشت که فکر خود را با مرضی مشغول کرده 
بود. که تصور می کرد جانش را خواهد گرفت. درد شکم شارکی 
باعث شده بود که دیگران بیشتر کار کنند. او روی طناب بادبانها گیر 
کرده بود. و در حالی که به آرامی بالا می رفت به خود لعنت می فرستاد 
و اين موضوع نظر استاوت را به خود جلب کرد؛ اما شارکی طعنه ها و 
نهدیدها را با صبر وهم آوری تاب می آورد. از پرو یس پرسیدم: : «وصع 
همیشه اینطور است ؟)) 


۱۳۱ 


گفت: «من یک بار با پانصد برده و سی نفر از کارکنان کشتی 
مسافرت می کردم. اخر سر ۱۸۳ برده و یازده نفر از کارکنان کشتی 
زنده ماندند. مسئول بادبانهاء در حالی که در یک قدمی بشکهٌ جوبی 
آب ایستاده بود آشپز را با کارد اشزخانة خودش کشت. بقیه از 
بیماری تلف شدند. ناخدا کتاب مقدسش را برداشت و آن کشتی و 
دریا را ترک گفت. من داستانهایی شنیده‌ام که او اکنون یک 
کشیش. سیار است و به شهرها و دهات می‌رود و روی یک حعبه 
می ایستد و به مردم می گوید که هرلحظه دنیا به آعر می رسد و اگر 
مردم نباشند, با درختان و دیوارها صحبت می کند.» 

ما مرتب روزها را یشت سر مق کد آشخیم زب فاد تین 
هفته هایی افتادم که در کشتی «مهتاب» سپری کرده بودم و گو یی ‌ 
زندگی دیگری قدم گذاشته بودم. خورشید و امواج و باد را که در 
بیداری توجهم را حلب کرده بود, به خاطر آوردم و به یاد آوردم که 
چگونه من نیز به جلورانده می شدم و جنان احساس قدرت می کردم که 
گویی قبلاً هرگز معنی برخاستن را در صبح» همانند تبری که از کمان 
رها می شود, درک نکرده بودم؛ ولی, اکنون این جنین نبود. فقط کار 
بود و تشنگی. گاهگاهی به نیمکت «ند» تکیه می‌دادم و به این فکر 
می‌افتادم که جرا آن 1 
حالی که می توانست در خشکی کار کند و خانه ای داشته باشد و به 
کلیسا برود و روح خود را آمرزش بخشد. شاید دیوانه بود. به نظرم آمد 
همه آنهایی که به در یا می رفتند دیوانه بودند, و خود را گرفتار چنین 
خطرهایی می کردند و با مرگ دست و پنجه نرم می کردند» در حالی 
کر گنهن هرد ان یش آععا نمی ارفا 

یک روز بعدازظهر از کنار ان نیمکت؛ حشمم به تلاطم عحیبی در 
نقطه ای از در یای آرام افتاد. در حالی که به طرف نرده می دو یدم, 
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صدها موجود عظیم سفید رنگ را دیدم که بآرامی به پشت جرخیدند» و 
در دهانهای هلالی شکلشان دندانهای وحشتنا کی ردیف شده بود. 
کولی گفت: «کوسه‌ها مثل مس ما را می بلعند.» 

صبح رور بعد» هنگامی که به روی عرشه رفتم, دیدم که کشتی با 
یادیانهای ۳ شده روی در یای ارام توقف کرده بود. در طرف راست 
کشتی جزیرةٌ کوجکی بود که در نور آفتاب جنان می درحشید که 
گویی در دل هر دنه شن ساحلشء خورشید کوچکی نهفته بود. 
مرغان دریایی در بالای د کلهای برهنه جرخ می زدند و بی وقفه 
فر یادهای ملتمسی سر می دادند. من به ساحل شنزار عالی نگاه کردم 
و شش نخل کوتاه را شمردم و قد خود را با برآمدگی کوتاه کنار آب» 
که با علف در یایی همسطح بود, اندازه گرفتم. 

پرو یس پرسید: «دلت می‌خواهد انحا ییاده شوی, نه حسی؟ 
طولی نمی کشد که خوشحالیت به پایان می رسد. آنجا هیچ جیز برای 
خوردن یا نوشیدن وحود ندارد. فقط یک تکه خحشکی است که تنها به 
درد برندگان و حرجنگها می خورد. ) 

پرسیدم: «اسمی هم دارد؟» 

و اس کی واه رو انیعدان: . این نوع 
که دسر وا وفو دار مات کسای رس از 
منظره‌شان خوشم نمی آید. درست نیست که اینطور خالی باشند. » 

پس از هفته‌های زیادی برای نخستین بار به این فکر افتادم که آیا 
ممکن است واقعاً به خانه‌مان برسم. 

سپس در حالی که سعی می کردم که حزیره را بهتر ببينی 
جیزی از آب به بالا پرید. آن, یک ماهی بود که تمام رنگهای رنگین 
کمان در میان یولکهایش بازی می کرد. مدش ی تا 
یکی دیگر از آب جهید, سپس یکی دیگر... 
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پرو يس گفت : «اینها ماهی پرنده‌اند. موحودات عحیبی در این 
آبها وحود دارند.» 

گفتم: «مادرم یک جعبهٌ خیاطی دارد که روی آن درست شکل 
جنین ماهیی کنده‌شده؛ ولی» من فکر می کردم که آن یک حیز خیالی 
است . » 

پرو یس گفت: «شنیده‌ام که سرخ‌پوستان آنها را می خورند. من 
نمی خواهم جیژی را بخورم که تصمیم نگرفته به آب تعلق دارد یا به 
هوا. » 

صدای آشنایی گفت: «نمی خواهم مزاحم استراحتتان بشوم؛ اما؛ 
کارهایی هست که باید انجام شود.» 

بن استاوت. در حالی که یک سوهان آهنی در دست داشت؛ 
پشت سرمان ایستاده بود. پرو یس طوری به او نگاه کرد که نف ره 
قسمتی از عرشه نگاه می کند. سپس با اطمینان عجیبی به من گفت: 
«ما یکی دو روز دیگر به آبهای کوبا می رسیم و بعد از آن طولی 
نمی کشد که ما دوباره به خشکی وارد می‌شویم که در آنحا همه 
آدمها در یک سطح قرار دارند.» 

پرو یس به بن استاوت جشم غره‌ای رفت که استاوت متوجه شد و 
لبخندی پر معنی بر لبانش نقش بست و گفت: «فکربا ارزشی است؛ 
و من هم شدیداً به این موضوع فکر خواهم کرد. در ضمن این سوهان را 
بگیر.» 

استاوت سوهان را به طرف پرو یس گرفت و یرو یس هم آن را از 
دستش گرفت و رفت. استاوت به من گفت: «دیگر لازم نیست طبق 
برنامه» برده‌ها را برقصانی؛ ولی» این دلیل نمی شود که بتوانی 
تن بروری کنی.» 

می خواستم فر یاد بزنی حرفت را بزن؛ ولی » بحر ات نکردم و به 
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حای ان دندانهایم را به هم ساییدم. 

او تا کزان فر باد زد: «سطلها!» 

من از جا پر بدم. دو باره تکرار کرد: «سطلها! فکر می کردم دلت 
تک کنیا مها رق سین رای اما ایام خوفا: 
پسر !» 

قبل از اینکه بتوانم بروم بازو یم را محکم گرفت و بآرامی پرسید: 
«به تونگفتم کدام انبان گفتم ؟ توبداخلاقی نه جسی ؟» 

در این فکر بودم که نکند بارو یم را بشکند. فوراً بازو یم را ول 
ار ی ۱ نب مت 
کولی کمک کن.» 

وقتی که به انبار رسیدم, دیدم که دو سطل انتظار مرا می کشند. 
می آنها را از کنار کشتی خالی کردم وبرگشتم که سطلهای دیگر را 
خالی کنم. کولی سطل سوم را روی عرشه می گذاشت که پر از موش 
مرده بود. حدس زدم که برده‌ها با غل و زنحی, آن حانوران را 
کشته‌نودند. موشها را هم خالی کردم. 

بعدآ, هنگامی که لحظه‌ای وقت گیر آوردم, پر و دو باره به 
ان جز یره خیره شدم. سایه‌های علف در یایی درازتر شده بود و شنها 
درخشش صبح را از دست داده بودند. تک کوجک حشکی, سرد و 
تنها به نظر می‌رسید. من پیش پرو یس رفتم که در حلوی مرد 
سیاهپوستی زانو زده بود. با سوهانی که استاوت به او داده بود غل و 
زنحیر را می سایید و روی سوهان حون دیده می شدء پشت سر آن مرد» 
ده دوازده نفر دیگر منتظر نوبت ایستاده بودند. 

تا ظهر تمام بردگان از غل و زنجیر آزاد شدند. آنها روی عرشه 
بودند. اکثر آنها به آن حز یره خیره شده بودند و دماغة کشتی مانند 
عقر بة قطب‌نما به طرف آن در نوسان بود. ایزاک پورتر را که مشفول 
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تمیز کردن غل و زنحیر بود تماشا کردم شارکی که در کنارم ایستاده 
بود سرش را تکان داد و گفت: «ناخدا باید آدم احمقی باشد که این 
حیزها را نگاه دارد. خودش بهتر می داند که یک کشتی مثل این فقط 
برده حمل نمی کند. اگرما را با بعضی از چیزهایی که در این کشتی 
داریم دستگیر کنند, مثل این است که ما را با برد گان دستگیر 
کرده‌اند. من شنیده‌ام که بعضی از ناخداها به محض خالی کردن 
بارشان کشتی خود را آتش زده‌اند که .مبادا اثری از کاری که 
یی کرفیت‌منسا ارو اما ناکدا کاورتتعای طعکای اشتانه 
خزمیت هی ادف استتاه کیک هه در ی کی کوی‌وذارد 
خفه اش می کند, با این حال یکی دیگر برمی دارد. » 

نب سبآهوستانین کشا کته ووغ عرشه. تا وه نودید دگام 
کردم و گفتم: «باید سی تاشاد مرده باشند. شاید هم بیشتر. » 

شارکی گفت: «حالا که غل و زنجیرشان را باز کرده‌ايم, برایشان 
7 است , )) 

گفتم :«آنها می توانند ما را بکشند.» 

گفت: «نه بابا! دیگر دیر شده. اگر چنین خطری وجود داشت 
آنها را آزاد نمی کردیم.» 

زير لب که «دلم می خواهد بدانم آنها فکر می کنند کحا 
هستند . )) 

شارکی جواب داد: «آنها ز یاد فکرنمی کنند. مطمئن باش که از 
زنده پودنشان خوشحا لند, مگر همه ما خوشحال نیستیم ؟» 

ی 

در یچه را باز گذاشتند. برده‌ها با نگرانی و با آزادی به این سو و 
انا سوق عرشه محر کت دفی, کردند, به نظرم عجیب آمد که دست به هیچ 
چیز زدند. جونتر ین آنها چنان شکمهای باد کرده‌ای داشتند که ار 
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کسی جشمان گود. رفته و یاهای لاغر و جر وکیده‌شان راء که به یاهای 
آدمهای بپر شباهت داشتند» دا فکر می کرد که بیش از حد غذا 
خورده‌اند. آنها از این سلسله رو پدادهای حدید تعحبی نشان 
لش داذنفی کارشان ار احل تشه بود. موقعی که صحبت 
می کردند» سرهای خود را به هم نزدیک می کردند و به سختی 
لبهایشان تکان می‌خورد. شبها برای خواییدن به طبقة زیر کشتی 
می رفتتد. در حلال رون ما انبارها را کاملا تمیز می کردیم» در حالی 
که استاوت رزوی عرشه نمره :ی زداوامی. کنت. که‌ما آن‌طور که ار 
وشاید ریاد کار نمی کنیم. 

سه روز پس از ترک جریره پرجم اسپانیا در بالای کشتی 
«مهتاب» برافراشته شد. و برو یس اظهار داشت که این به ما حق 
می‌دهد, در آبهای کوبا و در امتداد ساحل بی سروصدایی که نشانی از 
سکونت انسان در آن نیست لنگر بيندازيم. 

او گفت: «حالا ما کشتی اسپانیایی هستيی و هیچ کشتی 
جنگی آمر یکایی ما را بازرسی نمی کند و این خطر را نخواهد کرد که 
با حکومت اسپانیا درگیر شود.» 

گفتم: «ولی اگر کشتیهای جنگی انگلیس ما را ببینند آن وقت 
حه می شود؟» 

با لحنی که موضوع را ساده جلوه می داد؛ اما, با قيافة گرفته ای 
گفت: «آن وقت ما پرچم آمریکا را بالا می بریم.» 

پرسیدم: «از حالا به بعد در خطر یم اینطور نیست؟» 

پرو یس لحظه‌ای تأمل کرد, سپس گفت: «ما هرگ از حطر دور 
نبوده ای ؛ اما موقع خالی کردن بار, وضع بد تر می شود. » 

مانند زمانی که در کنار ساحل آفر یقا بودیم منتظر شدیم. نگهبانها 
شب و روز کشیک می کشیدند. 
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غروب روز دوم جراغی را دیدم که از ساحل سوسو می زد. به فرمان 
ناخداء «سام و یک» با فانوس علامت داد و جراغ مانند ستارة 
سرگردانی» دوباره سوسو زد. 

نیمه شب بود که قایقی در کنارمان پهلو گرفت. شب گرم و 
مرطوب بود و من رفته بودم که روی عرشه بخوابم و امیدوار بودم که 
ناخدا و استاوت جنان با موضوع فروش برده مشغول باشندء که مزاحم 
خوابم نشوند. در نور فانوس ناخدا را دیدم که در کنار نرده ایستاده است 
و جنان در تاریسکی بوزعند می‌زند که گوپی منتظر است که 
ناریکی به پوزخندش جواب دهد. بعد از یک دقبقه مرد پلند انا 
موسیاهی که مردسیاهپوستی همراهش‌بود» روی عرشه پر ید. سر مرد 
سیاهپوست طوری خم شده بود که گویی این چنین زاده شده است. 
مرد بلند اندام پیراهن توری و مشبک حین‌داری به تن داشت و به نظر 
می رسید که حانه اش را در کفهای در یا فرو برده است. ناخدا طوری 
به او تعظیم کرد که انگار به بز رگ زاده ای تعظیم می کرد. او حواب 
تعظیمش را ندادن و نگاه تتفرآلودی به هیکلش انداخت, 

هر دوی آنها" به جایگاه ناخدا رفتند و فرد سیاهپوست در جلوی 
عابتا 

بر رن رز کنارم نشست و گفت : («رز بان ندارد» 

بوست سرم مورمور شد, و « کی زر باد‌ندارد ؟» 

پرو یس جواب داد: «بردهُ آن اسپانیایی. فراموش کردم که جرا 
زبانش را بر یده‌اند. فکر می کنم ناخدا کاتورن هم موقعی که متوحه 
این موضوع شد تعجب کرد. او از آن اسپانیایی خوشش نمی آید. دفعة 
پیش موقع جانه زدن سر پول» بهتر ین مشروب ناخدا را تا ته خورد.» 

من هیچ نگفتم. نا گهان سرگیجه به من دست داد. قبلاً هم چنین 
حالتهایی به من دست داده بود. موقعی که نمی دانستم کجا هستم و 
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هنگامی که همه جیز به نظرم عجیب و نرم و تیره می آمد» این حالت 
برای جند ثانیه و گاه جند دقیقه در من ایجاد می شد. من با ناامیدی به 
پرو یس نگاه کردم. موقعی که «سام و یک» فانوس را کنار کشیدء 
نتوانستم حشماد پرو یس را بپینم ؟ اما, عحب ارواره‌های عظیمی 
داشت ! 

صدا زدم: «پرو یس!» 

او دستش را به شانه‌ام گذاشت ومن محکمتر ایستادم. او دو باره 
گفت: (««سر پول حانه می زنند.») 

این جانه زدن از ساحل آفر یقا شروع شده بود و اکنون در اینجا به 
یایاد می رسید. 

بزوافسن مین کفتای رز کوش ان اسپانیایی » ثروتمندتر ین دلال 
کوبا است.» 

گوشهایم تیز شدء دوباره عرشه را زیر پای خود حس کردم. 
پرو یس به حالت تحسین آمیزی اضافه کرد: «او به مآموران بلند یایه 
رشوه می دهد. ») 

گفتم: «جرا باید به آنها رشوه بدهد؟» 

گفت:« آعر می گویند دولت اسپانیا تعهد کرده است که 
برده‌داری را یکوبد. .. البته این کاررا نمی کند. درست مثل ما!» 

ی («(حوب همه دولتها به همین ترتیب بر ضد این تجارتند. » 

پرد تس فکورانه حواب داد: «من در مورد برتغالیها جیزی 
نمی دانم. » 

پزشی : «انگلیسیها, پرده‌ها را در انبار کشتیهای شک صد 
برده‌داری حمل می کنند؟» - 

پرو پس با استهزا گفت: «نه آنها این کاررا نمی کنند!» 
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کج «اين اسپانیایی حطور برده‌ها را به بازار می رساند؟» 
ص 0 5 1 ۳ 
گفت : «انها را از کشتی به کرجیهای کوحک منتقل می کنند و 
سیس به مزرعه ای در خشکی که در جند مایلی فرار دارد» بیاده حرکت 
بکی دو تااز بهتر ین برده‌ها را انتخاب می کند و تا رسیدل به 
«هاوانا» به همه مآموران محلی رشوه می دهد. آنحاست که اکثر آنها 
فروحه مین منوا :6 
" پرسیدم: «نانعدا کاتورن کی پولش را تحویل می گیرد؟» 
تک «موقعی که بار تخلیه شد.» 
من اب دهانم را با صدا قورت دادم. می توانستم حس کنم که در 
9 ۳ 
تار یکی به من خیره شده است. برای تسلی به من گفت: «اخر ین 
لحظه, هميشه بدتر از همه است.» 
۳ 
پرسیدم: «پرو یس تو کجا زنب کی می کنی ؟» 
ب:هتطوزت: ار بزند کی کردت عیشت ؟ 
گفتم: «خانه‌ات کجاست؟ تو خانواده داری؟» 
گفت: «یک خواهر دارم که از من بزرگتر است؛ همین. او در 
(بوستون» زند گی می کند. یا زندگی می کرد. من بانزده سال است 
که او را ندیده‌ام. به نظرم باید مرده باشد.» 
برای یک لحظه سا کت شد و سپس گفت: «هرجا که باشم آنجا 
خانه من است.» 
یاد خانه ام افتا لم گفتم, اگر ب رگردم ابداً به باز 
من به باد خانه تادم. در د سم بر دردم ایدا به بارار 
ِِ ۶ ۰ ] ] ۹ ۳ ۰ ۰ ِ 
برده فروشاد در خیابانهای سن لوئیز و حارترز برنمی گردم. 


اشتیاه ین‌استاوت 
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ینآ روت اسایب بات رگا مس با ما نژ کم 
روی سطح هشه اغ. ان ی کردم سوفن و گاهگاهی که برند گان 
در یایی به سطح آب می خوردند» موحهای کوحکی ایحاد می شد. 
ساحل کوبا منظرهُ دودالود و نامشخصی به حود گرفته بود. برندگان 
نایدید شدند و فر یادهای وایسینشان مانند رشته‌های نوری که پس از 
نایدید شدن خورشید روی د کلها می ماند» در گوشم زنگ می رد . 

در انبارهل توا گام کا رکنان» در مدخل در بحه ها, در امتداد 
عرشه. و در ز پر بادیانهای درهم هی ای ره کی وان 
در کشتی به سر می بردند» حرکات پرجوش و خروش و پیوسته ای به 
جشم می خورد. فرداء پیش از سحر آنها را سوار قایق می کردند که 
ببرند. قرار بود انهایی را که از ضعف, قدرت ایستادن نداشتند با طناب 
از کنار کشتی «مهتاب» پایین ببرند, و اگروضعشان خیلی بد نبود 
آن مرد اسپانیایی ترتیب کار را طوری می داد که فربه و قوی به بازار 

حند فانوس برای روشنایی او یزان شد. آنها کشتی راعجیب ساخته 
بودند. ما همحود زغالهای روشتی در منقلی از تار یکی شناور- 
رد۳ 

پرو یس گفت: «من این هوا را دوست ندارم. از کوبا خوشم- 
نمی آید. اینجا در یا عجیب و غریب است.» 

موقعی 3 به «ایزاک پورتر») دستور داده بودند به بالاای 0 بر ود 
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و نگهبانی بدهد, از عصبائیت ضربة محکمی به پشتم زد که اگر 
احساس سنگینی و خواب نمی کردم از خشم فریاد می زدم؛ اما؛ تنها 
کاری که کردم روی تودهٌ برژنتی که من و پرو یس یایین کشیده 
بودیم افتادم. 

کلادیوس شارکی» بدون اينکه روی سخنش با شخص بخصوصی 
ناشن کت رک وحشتنا کی است.» 

انا ونت. که وتان قاری اممارش رممبوده: تا کیان 
ی روش نکاما یا با ینود 
که باید به عرشه بیاوری.» 

من هرگز داخل خوابگاه ناخدا را ندیده بودم سم کنجکاوبودم و 
هم می‌ترسیدم. در حالی که فکر می کردم استاوت با این دستور 
کلکی سوار کرده که مرا به دردسر بیندازد, به عقب کشتی رفتم. پس 
از اينکه به راهرو کوتاهی وارد شدم قق یکت اد سگرن تین 
کاری شده رسیدم. در ردم. ۱ 

صدای غرش بلندی مرا در کتشن گذاشت که حکار کنم. صدای 
فر یاد ناخدا از پشت دربه گوش رسید: «بله!» 

من داخل اتاقی شدم که فضایش دو برابر فضای جایگاه کا رکنان 
کش قوف توف بر کسشر ی رای که کتارتوانی. زان داقی 
و با قاليچه قرمزی یوشیده شده بود, دیدم. احساس جرم و پارجه نو 
وجودم را فرا گرفت و بوی لیمورا حس کردم. 

ناخدا با ملایمت عحیبی 2 «خب بولو یو بل!» 

او پشت میزی نشسته بود, دستهایش را روی کتاب قرمزی تا-- 
کرده بود و حراغی نزدیک ارنحش قرار داشت. («فر بات 
استاوت مرا فرستاده که صندوقی را ببرم.») 

دز ای سا اما ۵ شک ری زک 
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اشاره می کرد گفت: «آنجاست.» 

وبا خوشرو بی گفت: «بردار,» 

من حلقَهٌ کنار صندوق را محکم گرفدم و کشیدم. ناخدا کاتورن 
دستهایش را بالا برد و یرسید: «می دانی در این صندوق حیست ؟» 

جواب دادم: «خیر قر بان.» 

1 بزدل. )) 

من حلقه را رها کردم و راست ایستادم. ناآرامی بهمی وجودم را 
فرا گرفت؛ شخصی مرا از سایه‌هایی تماشامی کرد که نور چراغ به آنجا 
نمی رسید. 

2 ((نعب.. .6.۰ 

تفر که تیاو کت کی ی ی کت 
«باید حدس بزنی!» .. . ۱ 

«عرق نیشکر؟» 

حندید و گفت: «منطقی به نظر می رسد؛ ولی » درست نیست. » 

بلند شد, به طرفم حم شتونا اضرا کفتاه «رووناره عشن نرن.6) 

من با التماس که : «فرباد نمی دانم1» 

اه و نع 9 بردة دیگر هم در آن 
صندوق بسته‌بندی کرده است یا نه. همان گونه که از او می ترسیدم» ار 
آنحه که ممکن بود ار دهانم بیرد وحشت داشتم. 

- اينها لباسهای گرانقیمتی هستند که برد گان با پوشیدن آنها 
تیه احرنزانتاها ی کرت آنها دوست‌دارند شیک کنند, و 
این موضوع باعث سرگرمی مردانی می شود که دیگر خسته و درمانده 
شده‌اند» و بزودی سر حال می آیند. نمی دانستم باید صندوق را ببرم یا 
به حرفهایش گوش دهم. قبل از اينکه تصمیم بگیرم» ناخدا در پشت 

صندلي اش قرار گرفت و در حالی که دستش را که پر از پیسکویت بود 
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راز مین .کرد کفت. («ب اک حدس می زدی حیزی به تو 
نمی دادم ارات موضوع رو بگیرا» 

از ترس اینکه مبادا تصمیمش را عوض کند. فوراً بیسکو یتها ر 
گرفتم و در پبراهنم حپاندم کر («متشکرم قر بان.» 

ناخدا کاتورن اخمهایش را در هم کشید و گفت: ‏ «ترا 
فرستاده اند که صندوق را بری» یس بر!» 

او دو باره نشست و بدون اينکه یک کلمه حرف بزند کتاب را باز 
کرد و شروع‌به خواندن کرد يا وانمود کرد که دارد می خواند. 

من صندوق را به زور به عرشه کشیدم. کسی یک جلیک عرق 
نیشکر روی نیمکت «ند» گذاشته بود. از انجا که باد نبود شعله را 
بلرزاند, فانوسها یکنوانعت می سوختند. عده‌ای از کا رکنان سنگین و با 
صداء به این سو و آن سوی عرشه راه می رفتند, به طوری که ازدیدن آنها 
به یاد خیابان («بور بورن»» افتادم . من در بی بن استاوت ی تقم و او 
۳ دیدم که در جند قدمی ایستاده و به صندوق خره شده است. 

او به طرف صندوق حرکت کرد دستی به ازدو سپس به من 
گفت نی لیکم را بردارم که حاضر ناشم. 

پرسیدم : «برای حه حاضر باشم ؟» 

ین استاوت با یوزخند 3 («برای حشن.» 

موقعی که من با نی لبکم به عرشه برگشتم استاوت جای دیگری 
رفته بود. شارکی و پرو یس با هم صحبت می کردند. آنها به طرف 
تردن اطرف واستت: مسق عم شده بودند و نگاهشان را به تار یکی 
دوخته بودند» و این کاری بود که همه ما اغلب می کرديم. اکثر 
برد گان تزدیگک دماعه 9 اردحام کرده‌بودند» عده‌ای با زانوان تا 
شده و شانه‌های حم گشته, نزدیک انبار جلوی کشتی نشسته بودند و 
صورتهای خود را در بازوانشان پنهان کرده بودند. برخی از زنهاء 
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کود فان رات الیف درا تدرتضار دامتید: 

صدای تق‌تق پاروها را شنیدم. طولی نکشید که آن اسپانیایی با 
سر روباه شکل بار یکی که در میان بقةٌ حین دارش قرار داشت» روی 
کشتی ظاهر شد. پیشخدمتش که کت راه راهی به تن و کلاه مسطح 
لبه پهنی به سر داشت که پیشانیش را پنهان می کرد با او بود. ناخدا 
کاتورن بسرعت به طرف آن مرد اسپانیایی رفت که به پرجم اسپانیا 
اشارم کر کته رو یکد صت و۱ 

و سیس فریاد خنده‌اش بلند شد. من نکتةٌ خنده‌داری در آن 
ندیدم؛ ولی, فکر کردم که کلاه ناخدا خنده‌دار است. کلاهش از 
نوارهای طلایی پوشیده شده بود و به سرش گشاد بود. نمی دانستم آنْ را 
برای شوعی به سر گذاشته بود یا برعکس می خواست نشان بدهد 
جقدر حدی است. او با آن اسپانیایی‌می گفت و می خندید و دیدم که 
دستی به پشت ان مرد لاغر اندام کوفت. مرد اسپانیایی فورا دهانش را 
بست و جهره‌اش را درهم کشید. در این ضمن پیشخدمت نزدیک 
ان توافت حز رای تاک تاتتیا کایرن از 
ار بابش حمایت کند. دست ناخدا به تیانجه‌ای که با خود داشت 
رقت . 

تنس بصهاک فر‌ناه استاونت. کف برد کارا درشان کی وردنت 
کرده بود همه ما را از حا براند. 

صحنه ای بود که هم قلب انسان را جاک می داد و هم در عین 
حال مضحک بود؛ ز یرا سپاهیوستان مقاومت نمی کردند. آنها مانند 
سایه به سوی احتماع فانوسها روان شدند. به دنبال آنها استاوت, در 
حالی که به شکل دیوانه واری خود را مهم جلوه می داد بالا و پایین 
می بر ید و دستانش را تکان می داد و به آنها فرمان انجام کارهایی را 
می داد که آنها قبلا در حال انجامش بودند. جز پورت که بالای کشتی 
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بود. هم کارکنان برده‌ها» ارباب دلال کوبایی» و پیشخدمتش 
نزدیک یکدیگر ایستاده بودیم. برای یک لحظه, سکوت سنگین شب و 
دریا همه جا را فرا گرفت. سپس ناخدا فریاد زد: «صندوق را باز 
کن!» 

استاوت» در صندوق را باز کرد. یرو یس زير لب به من گفت: 
«فکر نمی کردم پس از اتفاقی که دفعهةٌ پیش افتاد دوباره چنین 
کار بکت 6 

پرسیدم: «(جه کاری؟» 

گنت «منظورم حشن گرفتن ی تکفا که کا کا سیاه‌ها 
دوست دارند شیک کنند, و قبل از اينکه کوباییها آنها را تحویل-- 
راد کم ویس دای اسان ها شاوی 

استاوت را دیدم که همه نوع لباس از حامه‌های بلند زنانه گرفته تا 
شلوارهای در یانوردان, کلاهها و شنلها و حتی قواره‌های پارجه را 
روی عرشه برت ور 3 ۱ 

پرسیدم: «مگر دفعة پیش چه اتفاقی افتاد؟» 

برو یس کف «دفعه پیش در یکی دو مورد حاقوکشی شده 
نود .)» 

از این بیشتر جیزی نگفت. موقعی که از او سوال کردم که درسفر 
قبلی شان جه نوع موز یکی می زدند گفت: «فق ط یک کاکاسیاه با 
یک طبل.» 

ناخدا گفت: «حللاعحله کن. بگذار هر جه دلشان خواست 
پوشند.» 

پرو یس با صدایی که حاکی از تفر نود اهسته گفت: «خسودش 
می‌داند که آنها به میل خود چیزی نمی پوشند. » 

استاوت لباسها را بغل می کرد و آنها را به طرف سیاهانی پرتاب 
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می کرد که سا کت و خونسرد ایستاده بودند. ۱ 

مرد اسپانیایی با صدای گوشخراشی پرسید: «مگر مرده اند؟ اگر 
مرده اند به درد من نمی خورند!» 

ناخدا همصدا با او می خندید. صدایش مانند صدای ادمهایی که 
آواز خروس را تقلید می کنندء به نظرم غیر واقعی رسید. بن استاوت 
مردی را در بازوان کشیده اش نگاه داشته بود. فامت مرد ار اه 
بود که فکر کردم ناخدا گول خورده است و پبرمردی را از ان سوی دنیا 
به اینجا کشیده است. 

سپس استاوت او را تکان داد. من جهره اش را دیدم و متوحه شدم 
که یش از هفده یا هیحده سال ندارد. 

اور تک ی اور تا او و فا اس 
دیگرش لباس سفید و گشاد زنی را به سرش می کشید. لب لباس درست 
زیرزانو یش‌قرار گرفت. من صدای خندهٌ شا ر کی اسمیت را شنیدم. 

ان کی که مه فک اس 0)] 

مرو اسشیا نییزت لت ری به اممس لاهن کت ار 
سیاهیوست حلو آمد و دهانش را باز کرد. از او صدایی برنخاست. 
هاش راکان ذادی تناها راداو اشازه طر فان داد 
که کی هرا ی ی کف دهانش, مانند غار کوحک خالی و 
تار یکی که هیچ موجودی در آن زندگی نمی کند» همچنان باز ماند. 
لباسهایی را که در دست داشت به روی عرشه ر یخت.موقعی که به 
شت مرد اسپانیایی و کفنتا: برده‌ها لباسهای متعددی را که در 
اطراف یاهایشان پرا کنده بود برداشتند. . 

نمی‌توانم حالت قیافه‌شان را موقم لباس پوشیدن شرح دهم و نیز 
نمی دانم حگونه آن مرد لال آنها را به لباس بوشیدد وادار کرده بود. 
حتی تکه‌ای از یارحه روی عرشه باقی نماند. برده‌ها مانند محسمه 
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بودند. در یانوردان در میانشان حرکت می کردند و بقه ای را مرتب 
می کردند» شالی را دوباره می‌بستند, و له پیراهنی را پایین-- 
می کشیدند. زنی زحمت این را به خود نداده بود که دستهایش را در 
استینهای لباسی که به تن داشت بکند, و کولی آنها را در اطراف 
گردنش پیجیده و گره زده بود. من پسر سیاهپوست جوان را دیدم که 
به طرف نرده رفت و لباس زیر سفید و نازکی از شانه‌هایش 
آو یزان بود. ‏ بشکة عرق نیشکر باز شد و در یانوردان با ناشیگری و 
عحولانه شروع به نوشیدن کردند. 

ناخحدا کاتورن فر باد زد: «از ميهمانهایمان غافل نباشید!» 

شارکی, که ناخدا بازو پش را محکم گرفته بود» با تعجب به او 
تکاق کردی‌شوی کشا رک لوا زاریش آن ماس اتاتی 
می نوشید, ناخدا جند بار بشدت او را زد و تمام مدت طوری لبخند- 
می زد که ی در مورد موصوع حالبی صحبت می کرد. شارکی بیش 
از اندازه گیج شده بود. نانعدا او را وادار کرد که یک لبوان عرق نیشکر 
پر کند» بازو یش را گرفت و اورا به طرف زن سیاه پوستی برد و سپس 
دستش را روی دهان زن فشارداد. ناخدا فر یاد زد: 
(«مهمانهایمان!)) 

در حالی که زن آن مادهٌ سوزان را قورت می‌داد سرفه کرد. 
ناخدا فر یاد زد: «بولو یو یل! حالا باید همه ما را برقصانی ۱» 

من شروع به نواختن کردم. نمی توانستم صدای نی لبکم را که با 
پایکوبی در پانوردان و برده‌ها آمیخته شده بود بشنوم. اول جشمانم را به 
ناخدا دوختم که در میان کا رکنان و بار کشتی مانند برنده‌ای که در 
میان دسته‌ای از ماهیان شیرجه برود. حرکت می کرد. او ظرافت 
عجیبی داشت و سر یع بود. آنقدر پاهایش را سر یم حرکت می داد که 
می‌توانست در کنار رودخانه برقصد و پول بگیرد. با این وحود آنقدر 
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رتمک شود کار را ورتان را کرت وه 
آنها مشت و سیلی بزند. پرو یس از سر راهش رد شد؛ اما استاوت 
که مقدار ز یادی عرق نیشکر نوشیده بود. سعی می کرد عمداً خود را 
سرراه کاتورن قرار دهد, هر بار که ناخدا او را می زد می حندید و نعره 
می رد . 

بوی عرق نیشکر قوی بود. برد گان جنان با ولع آنرا می نوشیدند که 
کف بر آن بودند تا ی بی‌بایانی را فرو نشانند. در یانوردان 
می نوشبدند که كِ باشند؛ ولی فقط مست‌تر می شدند. 

عده‌ای از کودکان از آنها حدا شدند و دیدم که به طرف دماغة 
کشتی می گريختند. آنها نزدیک لنگر پنهان شدند و مانند جوجه‌های 
بی آشیان به هم فشار می آوردند. سپس نی لبکم را انداختم شاید به 
خاطر این بود که رقص؛ لگام گسیخته تر می شد و من ترسیده بودم يا 
اينکه خسته شده بودم. به هر حال نمی‌دانم. نی لبک به طرف عرشه 
فل می خورد. 

نی لبک قل می خورد! حس کردم که کشتی اند کی تکان- 
خورد. در این لحظه نسیمی احساس کردم. 

مرد اسپانیایی فر یاد زد: «نگاه کنید!» 

رقصء به صدای فریاد بلند در یک آن متوقف شد. در یانوردان 
مبهوت به هر سوخیره شدند. پیشخدمت مرد اسپانیایی دستش را به پس 
و پش تکان می‌داد و دهانش مانند حلقَةٌ تاریکی باز بود. مرد 
اسپانیایی فریاد زد: «بادبان می بیند!» 

یکی گفت" «یادبان....» 

ناخحدا صدا زد: «استاوت!» 

او دز خی که بارش رده اوق راست. کی رت 
می‌توانستم ببینم که با جه کوششی خود راراست نگه می دارد. نااگهان 
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نسیم قوت گرفت و نیرو یش دو برابر شد. دیدم پرو یس از حایی که 
دراز کشیده بود بلند شد و به اطراف خود نگاه کرد» گو یی افسون شده 
بود . ۱ 
استاوت گفت : «یک کشتی ی من آن را می‌شنأسم, 
دی ان آبها مراحممان نخواهد شد.» 
ناخدا فرمان داد : «أن پر جم اها ار افاو ناش کولی ۱)؛ 
در آن لحظه صدای پورتر را شنیدم که از بالا فریاد زد: 
«یادیان! طرف راست کشتی!» 
ناخدا مستقیماً به آسمان نگاه کرد. کینه‌ای که در جهره اش نهفته 
بود» آتش به حان هر مردی می افکند. آهسته 5 (( ارت اسستم 
بورتر) 
در آن لحظه یکی از مردان سیاه بوست بارامی روی عرشه حرخید, 
هشیر زا عاتتسال فرار کر عرشید وخ ره ۵ ایک یش بر 
زمین شد 9 مرد. ناحدا کاتورن نم کت («پیش بحه ها 
نماد.» ۱ 
به عقّب کشتی رفت و صدا زد: «استاوت.» 
ات ی ور راکوت 
«سی خواهم پرجم آمریکا را بالا ببری.» 
استاوت با اعتراض گفت: «من آن کشتی را می شناسم. به ما 
کاری ندارد.» 
کاتورن با خشم گفت: «کسافی است! شنیدی, خوک مست؟» 
من باید پیش بجه‌ها بمانم؟ دیوانه‌وار به دنبال پرو یس گشتم. 
نسیم به بادی تبدیل شده بود که از بطن تار یکی برمی حاست. سپس 
مانند موحی فرو شکست و در هر قسمت از تس («مهتاب)) 
پرا کنده شد. 
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شنیدم که کانورن گفت: «من همان طور که به اش کشا 
اعتماد نداری به قضاوت تو هم بی اعتمادم استاوت. کا کاسیاه‌ها را 
پبر کنار نرده!)» 

او هوا را تتفس کرد 2 «جیزی که به آن برخورد کرده‌ایم 
انکلیی یت 

سا وش یا تا کی کنت: «رستایل دزرتوشن دوسعاها زرا 
بست, و غل و زنحیر را به ذر یا ر بخت.» 

نا گهان صدای نالهٌ بلندی از برده‌ها برنعاست, و «کاری» را دیدم 
که دیگ را از کنار کشتی خالی کرد. 

پیشامد بعدی جنان سریع اتفاق افتاد که می‌توانستم فقط 
قسمتهایی از آن را مانند خوابهای گسیخته ای به یاد بیاورم که گاه دزن 
موقع بیداری مغزم را آزار می‌داد. در سراسر اين مدت؛ اکثر کا رکنان 
روی بادبانها کار می کردند و گاهگاهی چشمم به آنها می افتاد که 
مانند یروانه‌های بر شکست؛ُ عظیمی از طنابها بالا می رفتند و او یزان 
می شدند. پرجم آمر یکا را بالا بردند. مرد اسپانیایی یرجم اسپانیا را؛ 
که روی عرشه افتاده بود برداشت. استاوت که برای یک لحظه نایدید 
شده بود, با دستانی پر از غل و زنحیر, دو باره ظاهر شد و آنها را به 
در یا پرتاب کرد. سپس آیزااک پورتر از محل نگهبانی اش مصرانه 
کلماتی را با فر یاد ادا کرد که قابل فهم نبود؛ ز یراء نا گهان باد شدید 

بادبانها به حالت اول در آمدند و سروصدای لنگرها تقریباً همه 
چیز را در خود غرق کرد. هنگامی که کشتی با یک تکان شروع به 
حرکت کرد, آن مرد اسپانیایی را دیدم که دستهایش را به علامت 
اعتراض بلند کرد وباد ناگهان کلاه مستخدمش را در هوا چرخاند 
و در تار یکی شب انداخت. سپس پورتر دو باره فر یاد زد: 
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(«فایقها !1» 

ناخدا را دیدم که با عجله به طرف نرده دوید, و استاوت در 
کنارش بود. کاتورن با غرشی گفت: «خدایا! کشتی را می‌بینم! 
کشتی رامی بینم !آمر یکایی است. استاوت پس فطرت! تومرا کشتی ! 
برده‌ها را به در یا بر یژ! انها را به در یا بر یز!» 
هنکامی که هلال موج را در تار یکی دیدم از ترس فر یاد زدم» و 
درست از پشت هلال دیگن تعدادی قایق کوحک مستقیماً به طرف ما 
می آمدند. پاروزنهادر برابر باد خم شده بودند.در آن لحظه«سام و یک» 
زن سیاه پوستی را از حا بلند کرد و راحت اورا از کنار کشتی در آب 
انداعت. سپس بلافاصله دو مرد را با لکد به در یا برتاب کرد. 

اک ند نان طرش که ۱ که قرو تن و 
جنان روی یکدیگر انباشته شدند که گویی به این وسیله می‌توانستند 
از خود محافظت کنند. که در یانوردان به میان آنها می دو بدند و آنها 
را می گرفتند و به طرف نرده هل می‌دادند» آنها دیوانه‌وار به عرشه 
جنگ می زدند. 

من شود ناخدا کاتورن را دیدم که زن کوجک اندامی را گرفت او 
را از حا بلند کرد و به در یا انداعت. همین که ناخدا بشت خود را از 
نرده ب رگرداند سه مرد سیاهپوست در حالی که تلوتلو می خوردند به 
طرفش حرکت کردند و دستهای خود را در هوا طوری تکان می دادند 
که 3 در یی حانوری وحشی هستند. 

بلافاصله ناخدا تپانجه‌اش را کشید و توی صورت یکی از 
سیاهپوستان شلیک کرد. درحالی که صدای گلوله در گوشم زنگ 
می‌زد» به طرف دما کشتی فرار کردم. ناگهان توفان به پا شدء 
بادبانها استوار شدند و کشتی تکان شدیدی خورد. در حالی که 
در بانوردان با شلاق سیاهیوستان را به در یا پرتاب می کردند ناخدا را 


ما 


دیدم که کنار پرو یس شید بشبگان ایستاده بود. من مانند دیوانه ای شیون 
سر دادم و با التماس از قایقهای کوحک خواستم که ما را نجات 
دهند. سپس صدای بجه‌ها را شنپدم که گریه می کردند. آنها با من 
فقط حند قدمی فاصله داشتند و به آن پسر حوان حسبیده بودند. پسر با 
تنفر و خشم به من نگاه می کرد و من با اشار دست و سر به آنها 
فهما ندم که منظورم آسیب رساندن به آنها نیست. 

صدای پای کسی که می دوید به گوش رسید. در حالی که خود 
زا وت کته کاه لنگر فشار می دادم ست اسمیت از کتارم از 
بجه‌ها را پیدا کرد. پسر سیاهپوست با مشت و لکد به حانش افتاد ؛ 
دور اس یراس مه وگن زا تاهتم. کرفت» ۵ دام 
کوحک را بلند کرد و آنها را از دماغةٌ کشتی به در یا پرتاب کرد. من 
فریاد زدم. اسمیت جهرة دیوانة خود را به طرفم ب رگرداند» چشمهایش 
برق می زد. دیوانه وار فر یاد زد: «تو هم مشغول شو!» 

بادیانهای رنگ و رو رفتة غول بیکری را که در طرف راست 
کشتی معلق بودند دیدم گویی پرده‌ای از آسمان آو یزان بود؛ ولی» 
کشتی «مهتاب» دوباره به طرف حلو تکان خورد و بادبانها و قایقهای 
کوجک ناپدید شدند. پسر سیاهپوست به پشت دکل خزید. سا در 
آنجا هنوز زنده بودیم؛ اماء برده‌ها و فایقرانها در سکوت اعماق تار یک 
در یا فرومی رفتند. اسمیت مشتهای خود را در هوا به شدت تکان-- 
می داد. می دانستم منتظر من بود که چیزی بگویم و کاری بکنم. من 
پای خود را در یک کلاف طناب فرو بردم, و سپس وانمود کردم که 
گیر افتاده‌ام. فر یاد زدم: «پسايم در طناب گیر کرده!» 

اسمیت به دو از کنارم دور شد. من با عحله خود"را به آن یسر 
رساندم که به د کل جسبیده بود. من یک دستش را گرفتم ؛ ولی » او مرا 
تاو هن ی دص اد رها کر داسشخ و فکر می کردم که ممکن 
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است از وحشت محض بمیرد. من دوباره او را گرفتم و مصمم بودم که 
با همه تقلاهایش او را رها نکنم. نا گهان رام شد. نفسش را که به 
صورتم می خورد حس کردم. سیس دستش را رها کردم و به طرف. 
انبار جلویی کشتی اشاره کردم. بعد روی دست و پایم خوابیدم. او نیز 
همین کار را کرد. ما ز یر بادبان اصلی کشتی می خز یدیم که به 
سرمان فشار می آورد. من صدای فر یادهای ناخدا را شنیدم؛ ولی» 
نمی فهمیدم که جه کف کاد زوزیین کفتق: 

ما به انبار رسیدیم و خود را به درون آن انداختیم. درتار یکی 
دوباره دست آن پسر را گرفتم. ما از در يجة باز هر چه می‌توانستیم 
جلو رفتیم» وبین یک بشکة جوبی تقریباً خالی و یایةٌ عظیم د کل 
جلوی کشتی قوز کردیم. نفسهایمان به هم آمیخت. پسر جیزی ز یر 
لب زمزمه کرد. گفتم: «نمی‌دانم.» 

او سا کت شد. سپس با وحشت دیدم که در انبار پایین آمد و در 
آن لحظه به یاد آوردم که هميشه دریجه‌ها را در هوای نامساعد 
تب 

بوی مشمئز کننده, تنفس را مشکل می کرد. ماهیجه‌های پایم 
گرفته بود و تمام استخوانهای بدنم درد می کرد. جیز پشمالویی به 
دستم خورد. بلند شدم و آرنجم محکم به جایی برخورد کرد. آنْ پسر 
یز بلند شدن وما مدت ز یادی ایستادیم. حس کردم کشتی طوری کج 
شد که گویی دست غول پیکری آن را به یک طرف فشار می داد. یک 
بار ان پسر دستم را گرفت وروی بشکهٌ جوبی فشار داد. من رطوبتی 
را حس کردم» او انگشتان نمنا کم را به دهانم هدایت کرد آنها را 
لیسیدم. ما هر چه می‌توانستیم رطوبت را جمع می کردیم و 
انگشتانمان مانند موشهای کور روی سطح بشکة جوبی حرکت 
می کرد. ۱ 
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هنگامی که کشتی کج و راست می‌شد به جوبهای اطرافمان 
می خوردیم. گاهگاهی بشکه های حوبی را می جسبيديم که از سقوط 
آنها به روی سرمان حلوگیری کنیم؛ اما؛ اگر در یجه باز می شد و ما را 
می دیدند از توفان وحشتنا کثر بود. جهرةٌ استاوت را محسم می کردم 
که اگرما را می دید جه قیافه ای می گرفت و جطور لبخند می زد. 

آن پسر با من صحبت کرد. من جواب دادم. هیچکداممان 
حرفهای یکدیگر را نمی فهمیدیم؛ اماء صدایمان درتاریکی» وحشت 
توفان رعدآسا را تا حدودی کاهش می داد. فقط می خواستم خود را 
رها کنم. تبدیل به سرو صدا بشوم. تبدیل به چیزی بشوم تا از 
وحشتی که حس می کردم بی بر باشم. در طول راه ما به کناری 
پرتاب می‌شدیم و می‌افتاديم. کشتی در نخستین ساعات حرکتش 
بشدت سرعت می گرفت؛ اما, مانند سرعت پر تک و تاب یک 
تا گنوی هر دوی ما خواييديم ‏ . حس کردم مدت رز یادی طول 
8 زمان قابل رک وگ انشا ها نود که یش 
می شد؛ بلکی روزها که در حالی که نشسته بودم از 
بالا صدای زوزه‌ها و هرج و مرج به گوش می رسیدء و من خود را با 
و ۱ ی وم نو 
می دادم. من روز و شب و تار یکی و روشنایی را تشخیص نمی دادم. 
فقط توفان را حس می کردم کشتی مانند ستاره‌هایی که آخر تابستان 
در آسمان سقوط می کنند در مپان آب به این سو و آن سو یرتاب 
می سد . 

یک بار بیدار شدم و شنیدم که پسر با خود زمزمه می کند. خدا 
می‌داند معنی کلماتش جه بود؛ اماء آهنگ کلامش مانند وایسین 
صدای آخرین انسان این کرةٌ حاکی بود. 9 
بیدار شود و او عندید. آن وقت ود کت نی کرت ی شدیدی به من 
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دست داد و به یاد پیسکویتهایی افتادم که کاتورن به من داده بود. به 
هر کدام از ما دو تا رسید, با اینکه خیس شده بودند بیسکویتهای 
خوبی بودند و لازم نبود آنها را با جکش بشکنیم. 

ما اغلب مکالمه‌های عجیبی داشتيم, هر کدام از ما منتظرمی شد 
که دیگری صحبتش را تمام کند. گویی واقعاً حرفهای‌یکدیگررا 
می فهمیدیم . یک بار صدای مهیبی از بالا به 3 رسید. لرزش 
شدیدی کشتی را فرا گرفت و سپس به درون استخوانهايم دوید. 
منتظربودم که در با ما را در خود ببلعد؛ اماء حنین نشد. پوستم از 
رطوبت نمک می‌ سوخت و تمام مدت دیوانه‌وار پای خود را 
می خاراندم. سپس مدتها پس از اينکه احرین بیسکو یتمان را خورده 
دی و فر بای کااسزثر کر بودم و نمی دانستم که خواب می بیم با 
بیدارم» یوشش در یجه ناپدید شد 0 ست تست اراس ناف 
کرد. شمم‌به روشنایی افتاد. آسمان خا کستری متلاطمی را دیدم 
که باد آن را آشفته کرده بود. من‌وآن پسر نگاه کردیم. در جشمهای 
گودافتاده اش پرسشهایی نهفته بود که در جشمان من نیز بود. 

من میان بشکه‌ها خز یدم تا اینکه تکه‌ای از نردبان طنابی را پیدا 
کردم که هنوز از عرشه آو یزان بود. همین که آن را در دست گرفتم 
آب به رنگ آسمان به درون انبار دو ید و مرا به جای اولم طوری پرتاب 
کرد که گویی به سبکی مرغان در یایی بودم. صدای به هم خوردن 
کرباس و غزغزژ جوب به گوشم رسید. رک و دوباره طتاب را 
کرفتم و خودم را به بالای عرشه کشیدم. 

اولین جیزی که دیدم قایق کوجک کشتی بود که از هم پاشیده 
شده بود. دکل اصلی کشتی شکسته و تاب خورده در میان کشتی 
افتاده‌بود و بادبانهایش پاره‌پاره شده بود. در زیر آن پرو یس دراز 
کشیده بود و در حالی که یک پایش آزاد بود در آبی که پیش می رفت 
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و بازمی گشت, شناور بود. کشتی, تا لب در یحه‌ها پر از آب شده بود. 
جرخ بزرگی که ما را از جنین فاصله‌های دوری هدایت کرده بود 
اینک بیمصرف در میان کشتی شکسته شناور بود. تنها دکل عمب 
کشتی هنوز پا برجا بود و بادبانهایش بر پیکر آن شلاق می زدند. من 
بلافاصله خیس شدم. خود را به ثیمکت «ند» رساندم و ان را جسپیدم . 

آب چشمانم را سوزاند و گوشهايم را پر کرد. کشتی سست و 
بیجان بلند شد و درهم شکست. هیچ جیز در تمامی آذ دنیای پر از 
فریاد و همهمه پا برجا نماند. 

من بلند شدم و خود را از کنار نیمکت پرتاب کردم. در برابر 
حشمان تاره حیزی قرار داشت که نمی توانستم باور کنم. خشکی ! اما 
موقعی که نفسی تازه می کردم, کشتی به درون فضایی بین دو موح 
عول استا پرتاب شد. موقعی که بلند شد, حشمم به درعتان نخلی افتاد 
کال ترش عانته‌ها یی تسیر اسان شاه نمی نی قرشم 
کنده شده. راهی اسمانها بودند. من قکر معتن ی بحس نکرده 
بودم و هیچ توفانی در آنْ اقیانوس عظیم به مهابت این توفان نبود. 
خشکی شاخ دوه قلمی من هار داختن قاله کرفه‌این. کید 
فریاد یک مرغ‌در یایی در باران سنگین شباهت داشت» به گوشم 
رسید. سرم را بلند کردم و هنگامی که دیواری از آب به سو یم دو ید 
سرم را عقب کشیدم. درحالی که حوب خسن تکیت «ند» را گرفته 
بودم ضعف انگشتانم را حس کردم. سپس بنيامین استاوت را که در 
طنابهای درهم پیچیده گیر کرده بود دیدم» گویی به مگسی شباهت 
داشت که در تار عنکبوت گیر کرده بود. با جشمانی بیفروغ به آسمان 
خیره شده بود. موح دیگری به روی عرشه دوید. من به دنبال استاوت 
کشستم. اوبا همه طنابی که در آن گرفتار شده بود رفته بود. جشمم 
دو باره به خشکی افتاد. 
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تاج موجهای کف آلودی را که در ساحل فرو می شکست دیدم, و 
به نور لعنت فرستادم که باعث شده بود ببینم. ای کاش هوا تار یک 
بود! 

از لحظه‌ای که دستهايم را به طرف پایهٌ نیمکت بردم که خود را در 
باد شدید روی عرشه حم کنم, یک ساعت گذشته بود. در حالی که 
سرفه می کردم و قادر به دیدن نبودم, احساس کردم که راه انبار را 
یافته‌ام. اند ک اند ک پیش رفتم. اگهان چیزی در دستم آمد که در 
انگشتانم نرم بود و احساس پارجه و استخوان و گوشت به بازو یم 
دو ید . گلویم گرفت وتف کردم سعی کردم ببینم پای جه کسی را 
گرفته بودم. فکر کردم کولی بود؛ اما مطمئن نبودم. به نظرم آمد فر یاد 
کسی را شنیدم که درخواست کمک می کرد؛ اما بعد متوجه شدم که 
باد ان جنان این صدا را تقلید کرده بود که با فر یاد واقعی تفاوتی 
نداشت. همین که دستم را دراز کردم و طناب را گرفتم» کشتی یک 
بار دیگر به میان دو موج یرتاب شد. نمی‌توانستم حرکت کنم, 
احساس اامیدی می کردم. برایم رمقی به حا نمانده بود تا خود را به 
قسمتهایی از کشتی بند کنم. بزودی کشتی و بار احسادش به اعماق 
آبها می رفت که در آنجا باد نمی وز بد. 

تشنج مهیبی تمام آنحه را که از کشتی «مهتاب» مانده بود 
فراگرفت. دهانم را باز کردم و با تمام قدرتم فریاد زدم. و بی یک 
جنین حیرحیر اسفنا کی که در میا صدای درهم شکستن کشتی و 
ضربات باد و در یا گم شده بود. می‌توانست توفان را مهار کند. یک 
لحظه بعدء کشتی ناگهان به پهلو خم شد و به نظر می رسید تنها باد بود 
که مرا مانند حشره‌ای بر پوست درخت, به عرشه می حسباند؛ ولی؛ 
تکان کشتی مرا اند کی به جلوراند و اکنون قادر بودم که خود را به لب 
انبار پرتاب کنم. 

۱۶۲ 


سر و شانه‌هایم در تار یکی او یزان بود. صدای قطره‌های آب را 
که در سکوت و خاموشی ز بر عرشه می حکید شنیدم. سپس دیدم که 
جیزی پیج وتاب می خورد و زنده بود. احساس ترس به مغزم دو ید تا 
اینکه به خود آمدم و در یافتم که آن پسر سیاهیوست دارد خود را بالا 
می کشد. من انگشتان لرزان او را محکم گرفتم. سپس در حالی که به 
پایین خم شده بودم دستش را دراز کرد که مرا راهنمایی کند. 

در حالی که جمباتمه زده بودیم» بازوی یکدیگر را گرفته بودیم. او 
می لرز ید و من هم می لرز یدم. او با من صحیت کرد. او را محکمتر 
حرفتم و سرم را تکان دادم. موج زد و ما افتادیم و در میان پشکه‌های 
جوبی غلت زدیم. در حالی که یکدیگر را گرفته بودیم. بدنمان کوفته 
و کبود می‌شد. ما در میان استخری از آب گرم به بدنة کشتی 
ک ان 

به تدریج ضربه‌هایی که به کشتی کوفته می شد کم‌شد باد 
فرو کش کرد» و تق‌تق و غژغژ حیزهایی که در کشتی وحود داشت. 
جای خود را به همهم آرامی داد. بندرت حرکتها و تکانهای کوجکی 
را در بدنة کشتی حس می کردم. دریافتم که کشتی روی حیزی فرار 
گرفته است, شاید یک تپه يا صخره‌ای بود که کشتی پس از توقف 
کوتاهی روی آن» به اعماق فرو می رفت. ور ی توت را کرفت از 
هر کم سل کر تری خاروس زوم 

ما خود را به عرشه کشتی رساندیم. هوا تقر یبا تار یک بود. موحها 
به آرامی به کشتی می خوردند. اکنون می توانستم نوار بار یک ساحل و 
ردیف نخلها را ببینم. نگاهی به پسر انداختم. او به دقت به ساحل 
خیره شده بود» دهانش کمی باز بود و حالت مشتاقانه‌ای در جهره‌اش 
نمایان بود. آیا تصور می کرد به زاد گاهش رسیده بودیم ؟ من بارو یش 
را گرفتم و سرم را تکان دادم. نور از جهره اش رخحت بر بست. شاید ما 
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به وبا نگاه می کردیم. 

سپس از تعحب و ترس مو بر تنم راست شد. صدای خنده خفه و 
عجیبی از جایگاه پشت کشتی برخاست. من صدای شکستن یک 
بطری را در برخورد با جوب بروشنی شنیدم. ناخدا کاتورن نمرده بود. 

ها کر قطع شد. تنها صدای جمع شدن آب و 
همهمة بادی که فروکش می کرد به گوش می‌رسید. پسر به طرف 
ساحل اشاره کرد. ما بای خود را روی انحه از نرده اصلی باقی مانده 
بود گذاشتيم و از عرشه به پایین سر خوردیم . تخته پاره ای در آن 
تزدیکی قرار داشت. من پسر را گرفتم و به آن چوب اشاره کردم. او 
دست به کار شد و آن را از بادبانی که به اطرافش پیحیده بود حدا 
کرد. نمی دانستم در چه فاصله‌ای از ساحل ایستاده بودیم؛ ولی» 
می دانستم که اگر روی کشتی بایستم غرق نی شویم. 

صدای فر یاد دیگری را شنیدم. ناخدا کاتورن به د کل اصلی تکیه 
داده نود زاو ید کش "طورش نود که نادا تقرریا به حالت افمی 
درامده بود. فکر می کردم ما را دیده است؛ ولی» جنین تا 
تقو شیارا کی اه اک ات تسش ون 
دو بازه به آب نگاه کردم. تنها می‌توانستم مانند سگ شنا کنم. شنا 
کردن را این گونه یاد گرفته بودم. نمی دانستم که پسر می‌تواند شتا 
کند با نه ؛ اما حه کار دیگری می توانستیم بکنیم؟ 

ما تخته‌پاره راء درون آب انداختیم و به دنبالش به داخل آب سر 
خوردیم. پسر فورا از برابر جشمانم نایدید شد. اب به درود ششهایم 
رفت» من فرو رفتم. تور یی حورد و من در حائی که 
تف می کردم بلند شدم. او آنجا بود و سرش را جند قدم آن طرفتر از اب 
بالا آورده بود. تخته را رت و درحالی که پا می زدیم راهی ساحل 
شدیم. 
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من یک بار سرم را ب رگرداندم. در برابر آسمات ابری بخار گرفته که 
با نور زرد رنگی روشن شده بود. ناخدا کاتورن را دیدم که با یک 
دست هوا را چنگ می‌زد. کشتی در برابر چشمانم به آرامی 
فرومی رفت. در این فکر بودم که آیا با تمام مشروبی که نوشیده بود؛ 
بین تتفس آب و هوا فرق می گذاشت یا نه. 

نمی دانم چگونه به ساحلی رسیدیم که به نظر نزدیک می آمد؛ اما» 
موقع شنا کردن از ما دور می شد. تار یکی مانند یارحةٌ سیاه کلفتی 
نا گهان ظاهر شد. به خاطر ندارم که چه وقت تخته‌پاره را گ 
جند وقت به چند وقت به سوی یکدیگر می‌رفتیم و تنها به آب 
برخوردمی کردیم, یا جند بار موج به ما حمله کرد و ما را به بلندیهای 
وحشتنا کی برد. 

نمی دانم جه مدت طول کشید؛ ولی؛ حتی حالا می‌توانم لازمة 
تقلا و امیدمان را حس کنم که مرا پی درپی به هوا می برد» گویی 
بیشتر زند گیم در آن نقطه از در یا سپری شده بود. 
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بدر مر د 








در نخستین تابش نور صبح, بیدار شدیم. هنکامی که اشعةٌ رنگ پر یده 
خورشید روی آب پرا کنده می شد. رنگ در یای آرام از خا کستری به 
ابی ملایمی بدل می شد. . . 

من در بوهای خشکی, بوی خاک و درختان و بوی تند گیاهان 
دریایی را تتفس کردم. 

تصور می کردم که گرسنگی ام موجب شده بود که بوی مرغ و 
جوجه را احساس کنم. آرام دراز کشیدم و از گرمای ضعیف آفتاب 
لذت بردم . جیزی روی مج پایم دوید و مرا قلمّلک داد. موقعی که 
نشستم خرچنگی را دیدم که از انگشت شسبتم بزررگتر نبود. پسر هنوز 
لباس زنانه ای به تن داشت و چند قدم آن طرفتر دراز کشیده بود. او هوا 
را با صدا تتفس می کرد. من بلند گفتم: «مرغ و خحروسها ؟» 

پسر به زبان شود کلمه‌ای گفت و لبخند زد. ما بلند شدیم و 
شنهایی را که روی بدنمان خشک شده بود یاک کردیم . درحالی که 
لباس را از تتش درمی آورد؛ حیزی در میاد ستول نخلها در بالای ساحل 
توجه اش را جلب کرد. من نگاه کردم. در پشت نخلها نقطة سبز 
تبرها ان درا نف برنه‌هایی. اوه فراز-خاشعی اصلا اد شون تیا 
سکوت عظیمی حکمفرما بود. مرغ و خروس! این بار گرفتار توهم 
نبودم. 

در میان درختان, مرخ زرد رنگ بزرگی که سرش را بالا گرفته بود و 
قدقد می کردء ظاهر شد. به فکرم رسید که باید در اینجا مردم زند گی 
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کنند. زانوانم شروع به لرز یدن کرد اینها نشانه‌های مزرعه و انسان 
و و 0 

تظر کنخ ایستادم و آمادهة فانک و هط و3 ۱۳ صاحب مرغ با 
تیانحه و شلاق -و خدا می داند با کر ظاهر شود. آن 
مرع با پا شنها را کنار زد. من بازوی پسر را گرفتم و به پایین ساحل 
اشاره کردم؛ ولی» او همحنان به آن موحود خیره شده بود که به طرفمان 
ان هه جقدر دلم می خحواست و («بلف مرغ حافی بود!)» اما 
سرم را بشدت به علامت نفی تکان دادم و به طرف درختان اشاره 
کردم . او فکرم را ۱ سیس دامن لباس 
ز پر بلندش را کشیده و گره زد و ما به طرف ساحل دو یدیم. تفر یبا به 
له ساحل رسیده بودیم که صدای فک ری «ایست!)» 

۳ ما به رفتنمان ادامه دادیم تا ان که ده نواری از حشکی 
رسیدیم که طرف فیک ان دیده می شد. من با ناامیدی دیدم که 
ساحلی وحود لاس و به حر یک رددف صخره صاف؛ 5 ار 

۰ ۰ و ت 5 5 
سرخسهای مو بی شکلی یوسیله سده بود حیز دیگری بجشم نمی خورد. 
ما نا گهان ایستادیم. چاره‌ای به جزرفتن به درون آب‌نداشتيم. ‏ درحالکیه 
سیاهیوستی را دیدم 1 خواییده بودیم ایستاده بود و ما 
را تماشامی کرد. هنوز حای بدنهایمان را روی شن وت در کنار 
اد مرد» ان مرغ زرد با سر کج ایستاده بود. مرغ با نوکش جیزی را از 
زمین برداشت. حدس زدم همان تقواست کین بود که حند دقیقه پیش از 
پایم بالا رفته نود . 

۳ ه کردم. صورتش برق رد؛ ولی » فورا صورنش رأدرهم 
۳ شاید یی برده بود که هر جند لباسهای آن مرد پاره بودء آنها را از 
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سفیدیوستال گرفته است. 

پیرمرد با گامهای آهسته به طرفمان به راه افتاد. ما رفتیم که او را 
ملاقات کنیم. نمی دانستم چه بگويم و چگونه اوضاع و احوالی که ما 
را به ان ساحل کشیده بود شرح دهم. آرزو می کردم که من و آن پسر 
کر و ی کویی رکش هن رنه هن که 
بود» پیاده شده باشیم. ا گر جنان بود دور از دسترس دیگران بودیم» جرا 
که من در قلیم نسبت به هر موجودی که روی دو با راه می رفت. 
احساس بی اعتمادی عجیبی می کردم. پپرمرد سکوت را شکست. د 
حالی که به من نگاه می کرد گفت: «کجا می رو ید؟ از کسا 
می آیبد؟» 

دیدم که جقدر دقیق أن بسر سیاهپوست را برانداز می کرد. سپس 
موقعی که نتوانستم برای جواب دادن به او کلماتی پیدا کنم گفت: 
«حب؛ تو اربانش هستی ؟» 

سنه! من ار بابش نیستم. 

پیرمرد دستش را دراز کرد و بازوی بسر را گرفت و او را گرداند و 
به حای زخمهای کهنهُ يشت سر دست زد. 

من ۳ را فک وق ساخا تا 
کردیم.» 

پیرمرد سری تکان داد و پسر را رها کرد و برسید: «دیگران کجا 
هستند ؟)) 

1 ( کار کنات کی دید که: غرق: شدتی») 

من به دریا نگاه کردم اثری از کشتی نبود. 

لحظه ها با کندی مررگباری سپری می شد. گرمای خورشید فوت 
گرفته بود» تا کهات به باد تشنگی ام افتادم. 

کت «مدتهاست که جیزی نخورده ايم شا ات هم نخورده ایم و 
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تس در حالی که به آن دسر کار شا کرد که («شما در 


«می سی سی پی » هستید. جرا این پسر هیچ حرف نمی زند؟» 

جواب دادم: «او به ز بان خودش صحبت می کند.» 

نمی دانستم که لااقل جیزی برای نوشیدن به ما می دهد یا نه. در 
تک باس تاش و هر سل امه آزای املم کر این 
موقع اضافه کردم: «هنوز ز بان ما را یاد نگرفته.» 

پیرمرد تکرار کرد: «ز بال ما....» 

من با ناامیدی گفتم: «اسمم جسی بو یلر است. » 

پیرمرد ما را سیک و سنگین می کرد و داشت تصمیم می گرفت. 

پرسید: «اسم او جیست؟» 

من دست سیاهپوست را گرفتم. او از پیرمرد چشم برگرفت. من به 
خودم اشاره کردم و گفتم: («حسی 1) 

او سپس به من اشاره کرد و یرسید: «حسی ؟» 

از پیرمرد پرسیدم: «اسم شما حیبست ؟» 

او به آب نگاه کرد و اثری از کشتی «مهتاب» نیافت. کشتی در 
علال شب از روی آنحه که آن را نگاه داشته بودء رد شده بود و | کنون 
در ته دریا فرار داشت. او به سوالم پاسخ نداده بود. من دو باره رو به 
پسر کردم و درحالی که به خودم اشاره می کردم نامم را تکرار کردم 
وسپس دستی به شانه اش زدم. این بار واضح کت «راس 1 

من از او دور شدم و اورا صدا زدم: «راس!» 

حواب داد: («حسی .» 

پرمرد تیش زا کرفعیو کته روالد با هن بانیم 

او به طرف نخلها رفت و بدون اینکه فاصلٌ گامهایش را تغیبردهد» 
مرغ را گرفت. مرغ از خشم فریادی کشید. ما به دنبالش راه‌افتادیم. 
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کار دیگری نمی توانستیم بکنیم. ممکن بود جیزی برای نوشیدن به ما 
بدهد. تا ان زمان فکر نمی کردم جاده‌ای بار یکتر از کوره راه حنگل 
باشد؛ ولی» می دیدم که ان اف جنگل فرورنتگی حزئی به اندازة یک 
پا وحود داشت که به عنوان حاده از آن استفاده می شد. پیرمرد مرتب 
برمی کشت و به یشر نگاه:می کرد.. کاملا مواظطب بود. که شاعه‌هاق 
در ان ها ورد اسارا کار می‌داشت تا رد شویم. شاید حدود 
یک جهارم مایل راه پیمودیم. سپس بدون هیچ دلیل آشکاری توقف 
کرد و مرغ را روی زمین رها کرد. مرع در حالی که با اوقات تلخی 
قدقدمی کرد به درون بيشه دوید. پیرمرد گفت: «هر جایی دلش 
بخواهد می رود. من تا اینحا او را آورده ام.» 

و هو کی ی ای رها اکن ار ای 
کمال تعجب, محوطة بازی نمایان شد. در میان آن یک کلب کوچک 
و جند متر زمین شخم زده قرار داشت و در یک طرف آغل خوکی دیده 
می‌شد که در آن ماده خوکی به بحه‌هایش شیر می‌داد و خوک 
ری ی ی مت زان 
زمین پا می زدند. پیرمرد ما را به بشکه‌ای هدایت کرد که تفر یبا پر از 
آت بود. او ملاقهٌ بری به راس داد؛ سپس دست پسر را 0 و در 
ماهتا رش حاته شم کت وا رات 

راس آب را نوشید و آن را به طرف من گرفت. همین که آب سرد 
به لبانم رسید. همه جیز را فرامهش کردم و آنقدر نوشیدم که پیرمرد مرا 
ای ره ار کی تکراشم 

اوزها تایه هون که افن مرف کی کی کل امس وشموان 
بود. احاق کوجکی را دیدم که دور آن جند دیگ سیاه و مقداری لوازم 
آشیزخانه قرار داشت. از تنهٌ درحتی به عنوان میز استفاده می شد. کف 
کلبه از بستر حصیری و ب رگ پوشیده بود. 
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من روی زمین نشستم و پشتم را به دیوار تکبه دادم. راس همجنان 
ایستاده بود و پیرمرد را تماشا می کرد که برایمان روی میز غذا 
۳ 

وزوز حشرات سکوت را می شکست. گرمای بی نفس مرطوب 
جنگل, اطرافمان را گرم می کرد» روی سطح ثابتی استراحت 
می کردم و تا جند لحظة دیگر گرسنگی ام ازبین می رفت. با همةٌ اینها 
نمی فهمیدم که جرا اینقدر شست و سنگین شده بودم و نمی توانستم 
درست نفس بکشم. می خواستم خود را درمیان گیلی که شوک در آن 
غلت می زد پرتاب کنم در خاک مرطوب غلت بزنم و خود را در آن 
دفن کنم. می‌ خواستم گریه کنم به اين فکر افتادم که نکند واقعً 
شعور خود را از دست داده ام . 

جه وقت بدنهای کارکنان کشتی به روی شنها آورده خواهدشد؟ 
می‌شد یک بار دیگر به جهرهٌ بن استاوت نگاه کنم که در افتاب 
خشک می شد؟ تار دک شوت شدید آب راء که من و راس از میان 
آن با تقلاً خود را به ساحل رسانده بودیی حس کردم. چگونه با 
دست وپا زدن مانند سگ از عهده اين کار برآمده بودم. نا گهان صدایی 
از درون فر یاد زد «شنا کن!» و من هربار که به یاد پدرم می افتادم که 
دون دعر وه ی فیس ری رقم ای سا 
را می شنیدم. شاید همین درخواست بود که سرانجام به دادم رسید. 

حند روز بعد» موقعی که من و راس و پیرمرد روی ساحل 
قدم‌می زدیم حیزهایی از کشتی «مهتاب» را یافتیم. امامت 
عیتن فق استاوی:نکه‌های, ار کت کرانرخ ای 
تکه‌های حوب که بیرمرد آنها را دور از دسترس حزر و مد در نقطه ای 
رو یهم انباشت. در حالی که زير افتاب حشک می شدم و مگسهای 
" نیشدار کوحک دور سرم وزوز می کردند. قطعه طناب بلندی را پیدا 
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کردم. پیرمرد به من گفت: «تو هیچکس را پیدا نمی کنی . کوسه‌ها 
استخوانهایشان را می شکنند. آنها حیزی از حود به حا نمی گذارند. » 

و کر ی فاد 
را نگاه داشته بوده و حگونه کشیده: و اسخوا ر مانند دهنه و لگام اسب 
بادبانها را هدایت و مهار کرده بود. من آنْ را برداشتم و ابری از 
حشرات را راندم. طابسوی نید کم دانی فر آول هه ۱ 
ریاد نخوردم؛ ولی» در حند روز بعد حبران آن را کردم. یک شب 
رت خورا ک بامیه و سبزی و کوشت درست کرد مر راس. آنقدر 
خوردیم که غذا از حانه ما سراز یر و لباسمان از روغن پوشیده شد. او به 
من اشارو. ‏ کرف و تین مر انگشتانم را روی حانه ان ش کشیدم تا 
چربی گوشت را که روی آن جمع شده بود به او نشان بدهم. او باز 
هم خندید. هوا هنوز روشن بود پیرمرد لبخند زد و بلند شد که حراغ 
یبا وس کل من قابلمه را بیرون بردم و آن را با شن ساییدم. 
سپس من و راس نزدیک کلبه حمباتمه ردیم . مرغی با تفا ریز کت از 
فراز سرمان پرواز کرد و در نور ضعیف غرب فرو رفت. من صدای دم و 
بازدم عظیم در با را می شنیدم. ما تا فرا رسیدن تار یکی آنحا نشستیم 
تا اینکه حشرات ما را به درون راندند. 

من و راس با هم حرف زدیم؛ در حالی که می دانستیم صحتهای 
یکدیگر را نمی فهمیم. گاه در حالی که به درعت يا پرنده یا قسمتی از 
صورتش اشاره می کرد ارام کلمه‌ای برز بان می آورد. من آن را تکرار 
می کردم و سپس آن را به انگلیسی می گفتم. به این ترتیب چند 
کلمه‌ای از ز بان یکدیگر می آموختيم. پیرمرد به ما لباس داده بود. هر 
جند با سلیقه مادرم جور درنمی امد لاافل بدنهایمان را پوشانده بود. 

زند گی پیرمرد به حیواناتش و به تکه زمین کوجکی که‌می کاشت 
وتا مود که ابر عستله روز کار یکلا 5 بندرت بیکار بود. 
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کجا آمده بو دیگر در یافته بودم که او می‌بایستی یک بردهُ فراری 
بش کفرگن قمی عکا کوشه دی تاش ود شک وه کروهاست 
۱ تن ۱ م2 
اغلب حس می کردم که از دیکر مردم جنان دوریم که گویی در 
۱ ۶ ص 
جز يرةُ متروکی زند گی می کنیم. 
ِ .۳ 

در یایان نخستین هفته پیرمرد نامش را به من گفت. بحه خوکی 
از نرده درامده بود. من فر باد زدم : ((یپرمرد ! ببرمرد!)» 

او در میان انبوه بوته ها به من رسید و بحه خحوک را برداشت و در 

۰ ص 

همین ضمن کنت: «می توانی مرا دانیل صدا بزنی .» 

از دیدن راس فهمیدم که به وزن هر دوی ما اضافه شده ۳ 
و می کردم دو باره یرو یم را باز می‌بایم. ماسحرگاه 
بیدارمی شدیم و با پرند گان به خواب می رفتیم . دانیل به ما هشدار داده 
بود که ز یاد از کلبه دور نشویم و مواظب مارها باشیم. جوبهایی را که 
در کنار ساحل جمع کرده بود به کلبه ۳ قیقر 
نزدیکی خر بان داشت؛ اب می آوردیم و بشکه را پر می کردیم. 

0 " ۳ ۱ ِ ص 5 

روت بت رورم دانیل دستش را روی دست راس گذاشت. بسر 
فاقوا که ایکا 3 دانیل به ارامی دستش را به بشت او زد. در 
حالی که از کنار در آنها را تماشا می کردم به خود لرز یدم. 

بعد از اینکه قابلمه‌های شام را تمیز کردیم و دانیل جراغ را روشن 

۳ 

کرد صدای پایی به کوشم رسید. 

خوک ماده خرخر می کرد. دانیل بیرود رفت. او مدتی با شخصی 

ممم مر 

صصست 3 سیس بر مت ((حسی » اکتا رن از نو 

۰ ۰ ۱ م2 
می خواهم ردو ری افیا ار را مکی و هون ودیت پیج که 
ی تا را تفت تک او تشر بلند خاک آلودی به من داد. من 
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آن را تکاندم. بفی کیک از ان ی ای که ززین 
پسر . هیچ حیز بدی برایت اتفاق نخواهد افتاد.» 

در انتهای محوطه دو مرد سیاهیوست ایستاده بودند. در حالی که به 
آغل خوکها می رفتم که کنار نرده بتشینم. آنها مرا دیدند و سپس وارد 
له نیفدت زاف :نت نود فشار آوردم که معنی زمزمةٌ صداهای 
داخل کلبه را بفهمم. 

من احساس غم و تنهایی می کردم؛ سپس خوکی امد و پشت 
یرم در طرف دیگر نرده نشست و بارامی خرخر کرد. من هم 
خرخر کردم؛ جون» از صحبت کردن با خودم بهتر بود. مدت کمی 
جرت زدم بعد صدای دانیل را از کنار در شنیدم که گنت «حالا 
ی | 

موقعی که من وارد کلبه شدم, آن دو مرد رفته بودند. راس روی 
رمین حمبانمه زده بود و روی کف کلبه با انگشتانش طرح‌می کشید. 
پرسیدم: «حه اتقافی خواهد افتاد؟» 

دانیل گفت: «در نظر دار یم او را از اینجا ببر یی نقشه‌ای طرح 
کرده‌ايم که او را به‌شمال ببرريم که از این محل دور باشد. یکی از 
مردان به زبان او صحبت می کند. ببین حطور دارد فکر می کند!» 

اکتون راس طوری مرا نگاه می کرد که گویی تامرئی بودم. او 
اصلا مرا ندید. 

ما که تخانتن زوگ ی ی رتست و «همه حبز 
برایش درست خواهد شد.» 

او فوزک پایش را مالش می‌داد. در ز بر انگشتانش ناه به آتر 
زخمی افتاد. پرسیدم: «من حی ؟» 

کفت ۰ ((تو باید به خانه نزد خانواده‌ ات بر کرش حالا دیگر کامله 
استراحت کرده‌ای جند روزی ترا به گردش ۳ 
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پرسیدم : «راس حه وقت ؟)» 

گفت: «فردا همین که هوا تار یک شد می‌رود. آنها دنبالش 
می آیند. » 

کر که تا فک رای ی ونکت یواست 
خود گرفت وبا حالت لالایی جند بار تکرار کرد: «نگران نباش.» 

صبح روز آخری که با هم بودیم من و راس به ساحل رفتیم. در 
میان علف در یایی تک خمیده‌ای از دما کشتی را روی سطح آب 
یافتیم. راس ساکت بود و هر بار کاری می کرد مدت ز یادی مکت 
می کرد و به فکر فرو می رفت. تمام آن روز را در کنار هم ماندیم. 
دانیل با سیب زمینی شیرین شام درست کرده بود. راس ز یاد اشتها 
نداشت؛ اماء پیرمرد مرتب روی بشقابش غذا انباشته می کرد و 
ملتمسانه به او نگاه می کرد. دیدم که راس سعی می کند بخورد؛ ز یرا 
تفت سایق ان را سارک ی او موشهتا تن 
دانیل بسته‌ ای درست کرده بود که به راس داد. او لباسهایی را که آن 
مرد برايش آورده بود بوشید که اندازه اش بود» نمی دانست لباسها به حه 
کسی تعلق دارد وصاحب آنها کجاست. راس بلند قدتربه نظرمی رسید و 
تیا شاه تم‌ شا اوه رسای کعترای بردنتی آمدم :نود 
زیاد صحبت نمی کردند. حه پیشامدی در انتظارش بود؟ به هرحال 
راس عصونوا به نظر می رسید. 9 که حگونه یا اراده‌ای راسخ 
پاهای بار پکش را دریوتینهای سپاهی می کردء حگونه غذا را از دست 
دانیل می گرفت و چگونه به در خیره شده بود. دانیل به روی او حم 
شد و دیدم که بازوان راس به پشتش لغزید. و دستهایش روی 
شانه های پیرمرد فرار ک ات سپس به طرف من امرل و ی 
(«حسی ؟)) 

من در حالی که از نگاه بی‌حالت او تا اندازه‌ای ناراحت 
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شده بودم» سرم را تکان دادم . 

زاس اکن راو ای کف روت 6 
من لبخند زدم. سپس انگشتش را جلوی دندانهايم قرار داد و 
گفت؛ («نندان.)» 

من گفتة او را تصحیح کردم و گفتم: «دندان.» 

او خندید و سرش را تکان داد و حند رد مت «نندان») و صیس 
قيافةً جدی به خود گرفت و گفت: «جسی.» 

و فوراً رفت. دانیل و من تنها ماندیم. 

احساس می کردم که خالی ام و خاطرةٌ سفر در کشتی «مهتاب» 
مرا از خواب هفته های آخر بیدار می کرد. 

دهانم حشک شد. روی کف زمین نشستم و سرم را در باز وانم 
پنهان کردم. دانیل گفت: «بیا ایتسا.» 

من به او نگاه کردم او روی بستر حصیری اش نشسته بود. بلند 
شدم و نزد او رفتم. گفت: «حالا بنشین جسی و تمام داستان کشتی 
را برایم تعر یف کن.» 

هرجه را به یاد می آوردم برایش تعر یف کردم از لحظه‌ای که 
رن و شارکی مرا در آن ۳ پیحیده بودند تا لحظه ای که من 
وراس از کشتی به درون آب سر خوردیم. 

موقعی که داستانم به پایان رسید پیرمرد گفت: « که اینطور,» 

گویی آنجه را که برايش تعر یف کرده بودم قبلا می دانست. 

خواستم از او بپرسم که ایا او نیز به همین ترتیب وارد این 

کشور شده است؛ اماء جیزی مانع از ان شد. من هیچ نپرسیدم. دانیل 
گفت: «بزودی آن پسر سالم به مقصد می رسد. حالا برو بخواب. تو به 
استراحت احتیاج داری. توباید قبل از روشن شدد هوا راه بیفتی . به 
حرفم گوش بده پسر !» 
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او صحبتش را تمام کرد و به دقت به چهره‌ام نگاه کرد. جراغ نور 
ضعیفی پخش می کرد و کلبه مانند محوطه‌ای در جنگل بود که با 
آخرین کورسوی آتش از دور روشن می شد. سایه‌ها حدقهٌ حشمانش را 
عمیق کردند. او حیلی پیر به نظر می رسید. گفت: «ا گر در با دانیل 
جیزی به مردم بگویی دانیل را به جایی میبرند که از آنجا فرار کرده 
است. به آنها جیزی خواهی گفت؟» 

فر یاد ردم: «نه نه1» 

آرزو می کردم بتوانم تصمیم خود را به او نشان بده گویی 
تصمیم چیزی مانند کفش يا بیل بود که می‌توانستم در دستش قرار 
دهم . 
گفت: «خیلی عوب.» 

نمی دانستم حرفم را باور کرده بود یا نه. قبل از اينکه پرندگان 
شروع به خواندن کنند, دانیل مرا بیدار کرد. در تار یکی لباسهایی را 
که به من داده بود پوشیدم؛ ولی پوتین نداشتم. او گفت: «پاهایت را 
در این پارجه ها بپیچ» راه رفتن در میان جنگل آسانتر می شود . » 

من پاهایم را در پارچه‌هایی که به من داده بود پیچیدم. گفت؛ 
الا شیب کی کی مه ترنی کز گنه هرس 

در حالی که چند بار مکث کرد که صحبتهایش را تکرار کنم. 
آرام نقشه ای بیرون کشید که مرا به خانه‌ام در «نیواورلثان» هدایت 
می کرد. من به درون جنگل نگاه کردم. کاملاً تار یک بود. 

در حالی که دانیل بسته‌ای را به من می داد گفت: «بیا مقداری 
عذاست.» 

صدای خرخر از آغل خوکها توأم با جیغ بجه خوکها و قدقد 
عواب آلود مرغی به گوش رسید. گفتم: «متشکرم, دانیل.» 


رم 
او گفت: «آمیدوارم سفر بی خحطری در پیش داشته باشی .» 
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همان گونه که دستی به سر راس کشیده بود» می خواستم دستی 
به سر من نیز بکشد؛ اما, دستهایش بیحرکت در کنارش باقی ماند. 
من به جهره اش نگاه کردم. او انتختلی تست هنگامی که من آنحا 
ایستاده بودم, فاصلهٌ بین ما بیشتر می شد. من ایستاده بودم و به صدای 
ی یس وه می دادم. از عاطفة عمیقشس ۲ گاه بودم. احساس 
حق شناسی با یأس آمیخته بود. من به فکر پرو یس افتادم. 

اف کت وراه شنت سا 67 

من از کلبه بیرون آمدم. کات  (‏ ی را نحات داده بود. بیش از 
این نمی توانستم انتظار بکشم. 


۱۸۳ 








2 ظ ان ۳ 
من در حنکل و تار یکی وحشت کردم. تنها نشانی ار کوره راه بر 
بوته های آنبوه مشاهده می شد. را باهای پیجیده‌ام اغلب محبور 3 
[_ یم - 
توقف کنم و با انکشتانم دنبال أن بگردم تا دو باره ان را بیدا کتم. به 
اي ی ی توا ی کی 

ه_ ۰ 9 سل مٍ_ 1 مه 
صبحگاهی هنوز برای نفُوذ در حنکل ضعیف بود» هر حند موقعی که 
یا ها نگاه می کردم آسمان را که کمرنگ می شد می دیدم. 
تردید داشتم که با سرعت هر جه بیشتر حرکت کنم یا اينکه همان جا 
پیشانیم را از عرق نمنا ک می کرد دیدن مارها ز بر بوته ها بود. 
مارهایی که مانند رشته تسبیج فهوه‌ای و مرطوب يا به ضخامت ید 
کی را هیحان سکیا نا بودند ؛ سیس» به 
اولی فطهاع که‌دایل وه عاست. کلاشه بود رسیدم. محوطا 
کوحکی بود که نزدیک نهر بار یکی قرار داشت و شخصی حند دقیقه 
پیش اتشی در انجا روشن کرده بود. بوی خاکستر به وسیلةً شبنم 

م2 5 
صحبگاهی دو باره ریده ميی سد درحالی که حس می کردم شخصی ر 
ملافات کرده ام که من و دانیل او را می شنأعتیم» ارامشی ۳ را 
فرا گرفت. 

هنگامی که شورشید در اوج حود طلوع کرده بودء به حاده‌ای 
رسیدم که اثر حرخهای با رکشهای مزرعه در روی ال باقی مانده بود. از 
ترا کم درا ان که تفر ها را کش را در ان 
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فاصله می دیدم. یک بار هنگامی که از جمنزار کم یشتی عبور 
می کردم دستهٌ کوجکی از پرند گان قهوه‌ای را از حا پراندم که مانند 
تاقی بلند شدند. زير آن تاق جشمم به بادبان سفید بزرگی در در یا 
افتاد. نمی دانستم حه نوع کشتیی بود» و در انبارهایش حه 
حمل می کرد. بعدازظهر از میان مردایی عبور کردم که در انجا آب 
ساکن مرا احاطه کرده بود و بر سطح آب گلهایی شناور بود و پرندگان 
درار یا موفرانه به تصو برهای خود خیره شده بودند. من تنها انسان ان 
منطقه بودم. آسمان پهناور به نظر می رسید. 

با نشانیهایی که دانیل داده بود روز دوم را سپری کردم. یکی از 
نشانه‌ها تودهٌ مبهمی از سنگ بود که روی هر کدام شکل انسانی 
تقاشی فنه نود ونصیکر آنامی فا کشک کوخین ورد که 
دور از مزرعه قرار داشت. هیچ حیز وجود نداشت که آن شب مرا پناه 
دهد. من روی زمین دراز کشیدم. قبل از روشن شدن هوا به وسیلة 
صدای حانور کوحکی که از روی سیته ام رد شد بیدار شدم. 

صیح رور سوم از مه و گرما پیدار شدم. شیار حرخهای بار کش 
محو شده بود. به حای ان در فاصله‌های معینی آثر مشخص سم اسبان 
فیکه من شب کوکی: تور رس کلتورع شده بود. در طرف جیم 
مزرعه‌ها تا در یا امتداد داشت. و به تپه‌های کو جک شن ختم می شد. 
در طرف راستم اهامای هرا عات نار کا اور ی 
اه اه هو رش یایاده 
حا کی قرار داشت. من در طول آن حرکت کردم تا اینکه به دو ستون 
بلند رسیدم که ابتدای حادهٌ دیگری را مشخص می کرد و به پله‌های 
خانه اربابی بزرگی ختم می شد. مارمولک کوچکی به رنگ خون از 
یکی از ستونها بالا رفت؛ سپس توقف کرد و خود را به مرن زد. 

گلهای باشکوهی در امتداد آن جاده شکفته شده بود. ایوان وسیم 
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آن نحانه, حالی بود . یک ب رگ هم درآن هوای بدون‌یاد تکان نمی خورد. 
نا گهان مردی که بر اسب سیاهی سوار بود ظاهر شد. او توقف کرد. 
۰ ۰ 7 . 
اسب یا بر زمین کوفت و سپس سر خود را بالا گرفت. سه مرد 
سیاهیوست به طرف اسب دو بدند وبه او کمک کردند که پیاده شود 
کوی ات ای واقرا جوا ناه یف انیا دز سوت له ار رزه‌ها یال 

اف وزرا بان کته و مرد حهارمی استنع را تا جود برد 

فراموش کردم که در معرض دید کامل قرار دارم. انا تب تیم 
نود ند . دیدم درها در بشت مرد سته شد. از ینحره ها حبری منعکس 
نمی شد. هیچ تسا نها رک نبود. مارمولک ار ستوك یایین دو بد. 
مانند نخستین باری که ناخدا کی «(مهتاب» مرا احضار کرده بود 
۳ برد گان ر برفصانم | کنون احساس می کردم که بح رده ام و دارم 
۱ تب م2 ۰ ۵ 
خفه می شوم. سیس صدای عوعوی سگکی. را از دور دستها شنیدم و 
مانتل+ سر کوشین. که و بارخ بر هستی وا بای شوم ,مسلط تم با شدع دز 
جاده حست و خیز کردم. 

ها تاک دوده بدل شد. باران بارامی و با درنگ شروع 
شد تا اینکه اسمان باز شد و آب به صورت ورقه هایی فرو ر بخت. 
درحالی که کاملا خیس شده بودم به ز پر شمشادی پناه بردم و حاده را 
که گیل می شد تماشا کردم. 

می دانستم که ار حانه دور نیستم ؛ امل 5 ناامیدی احساس کردم 

م2 ۰ كت ۰ 1 7 ۰ م2 هب 
که دیگر نمی توانم راه بروم. اب جشمانم را کور کرده بود و در گوشم 
نداشت و مانند در یای تار یکی در اطرافم پرا کنده شده بود. فکر 
ِ ِ ۲ ۳ 
نمی کردم بتوانم پاهایم ر بر کرت دهم. نا کهات در یک ان وسوسه 
شدم و نفسم را در سینه حبس کردم. یک بار شخصی در جایی به من 
گفته بود که افرادی هستند که می‌توانند با اراد خود به زند گی خود 
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تیه :هه به بیان تم ود با رای راز کفیدم وله نی 
می کشیدم. نمی توانستم نفس نکشم. صبحدم باران بند امد و آسمان 
روشن شد. قطره‌های پر تلا یی از هر ساقهٌ علف و از هر برگ آو یزان 
بود. روحم دو باره زنده شد. 

پارچه را از اطراف پاهایم پاره کردم و در جاده به راه رفتن ادامه 
دادم, گیل از میان انگشتان پایم بیرون می زد. من اکنون گرسنه بودم؛ 
اماء مانند گذشته گرسنگی باعث شگفتی ام یی 
قایق ماهیگیری خوابیدم که به روی ماس ساحل کشیده شده بود. صبح 
آحر ین روز سفرم» به وسیلة مگسهای کوحکی که وزوز می کردند. 
در نور روشن افتاب بیدار شدم. 

عصر آن روز از خیابان «جارلز» به طرف میدان «حکسون» رفتم . 
به مترسک گل‌آلودی شباهت داشتم؛ اما توحه عدهْ زیادی را به 
خود حلب نکردم بجز نگاه پر معنی زنی که در زير حتر آفتابی اش 
حرکت می کرد و لبخند مبهم قایفرانی که پس ازشکوارخ 
طولانیش. هر جیز عجیب توحه‌اش را جلب می کرد. 

در اتاق را باز کردم» هیان. کیب هافر ان ا زا از 
کرده بودم. اولین قدمم را به درون اتاق گذاشتم. صدای جیفی 
گوشم وم هی ی و مادرم یک لحظه سا کت ایستادیم + سپس 
با چنان نیرویی به سوی یکدیگر دو یدیم که احساس کردم تمام 
تخته‌ها و احرهای آن خانهٌ کوحک می لرزند. 

ما نیمی از شب را با صحبت سيري کردیم. من از حستجوی 
دیوانه وارشان به دنبال ناپدید شدنم,آ گاه شدم. مادرم از روزی که من 
ناپدید شده بودم هر روز از فروشند گان بازار سوّال می کرد. مادرم اغلب 
مد کر فش و نه تنها به خاطر اينکه من که مرده‌ام می پنداشت, به 
ار وی که بودم؛ بلکی به خاطر داستان کشتی «مهتاب». 
۱۹۲ 


هنگامی که برایش شرح دادم که چگونه برده‌ها درون 
ابهای بر از کوسة کوبا برتاب شده بودند صورتش را در دستانش 
می گرفت و با گربه می گفت: «نمی توانم به آنه گوش بدهم | 
نمی‌توانم آن را تحمل کنم!» ۱ 

طولی نکشید که دوباره شروع به نواختن نی لبکم کردم» گویی 
و ری کی ویر 
با من طوری نرم صحبت می کرد که گویی علیلم عمه ‏ گاتا عوض 
شده بود و اکنون با من به مهربانی رفتار می کرد و هرگز مرا لات 
بی سرو با صدا بش درگ مادرم حدس می زد ضر به‌ای که از نا یدید 
شدنم به او وارد شده بود او را به یک ادم ترشرو‌امانه بددل بدل 
کرده بود. من دو باره نی لبک می زدم ؛ ولی » آن آدم قبلی نبودم . 
موقعی که از کنار مرد سیاهپوستی رد می شدم, اغلب ترفن گشتم و او 
را برانداز می کردم؛ و سعی می کردم که در راه رفتتش مردی را ببینم 
که از امواج عظیم به درون قایقی واژگون شده به زنجیر کشیده شده با 
کشتی از میان توفانها و آفتاب سوزان گذشته و اگر زنده مانده, مانند 
پارچه به فروش رفته است. . ۱ 

من در کانال ساحل «اورلئان» که «نیواورلئان» را به در یاحة 
«پونت جارتر ین» متصل می کرد» کاری پیدا کردم. ممکن بود مرا 
مشغول کند و برای مدتی روزگارم بگذرد؛ اما آرام نبودم و به فکر 
شغلی بودم که مناسب حالم باشد و برای شخصی که سواد ز یادی 
ندارد» قابل دسترس باشد. 

نخست به خودم قول دادم به کاری که حتی جزئی سروکاری با 
وارد کردن و فروش و استفادهٌ برده‌ها دارد نپردازم؛ اماء بزودی متوحه 
شدم که همه جیز به نحوی با این موضوع مر بوط می شود. 

سرانجام با کمک یکی از آشنایان عمه آ گاتا به عنوان شا گرددارو 
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فروشی مشغول به کار شدم. اینده‌ای که در پیش داشتم با آینده ای که 
زمانی در خیال می پروراندم تفاوت داشت, زمانی بود که می خواستم 
شمع فروش تروتمندی شوم! 

هنگامی که کار آموز یم به پایان رسید, به شمال رفتم و در شهر 
کوجکی در ایالت «رود آیلند» مستقر شدم. سپس به دنبال بتی و 
مادرم فرستادم. ما از جنوب بیرون ,امدیم؛ ام جنوب همیشه در من 
زنده بود. دلم برای بوی عطرمیوه‌هایی که درز پر آقتاب روی د که های 
بازار بز رگ حیده شده بوه تدگ مي‌شد. رودخانة طویل وگل آلوده 
می‌سی‌سی پی و نور سبز ضعیف طلوع و غروب افتاب و دیوارهای 
قدیمی کهر بایی و زردالویی رنگ خانه های ثروتمندان «و یو کاره» را 
در رو پاهایم می دیدم. می دانستم که قسمتی از خاطره‌ام همیشه در 
جستجوی راس بود. یک بار در بوستون فکر کردم واقعاً او را دیدم و به 
دنبال مرد سیاهپوست جوان و لاغر اندامی دویدم که در جلویم 
حرکت می کرد؛ ولی» او نبود. 

در جنگ بین ایالتها, من در صف آزادیخواهان جنگیدم» و یک 
سال یس از صدور بیان آزادی در سال ۱۸۹6 سه‌ماه‌را در «اندرسون 
و یل» گذراندم و از وحشتش حان سالم به دربردم. اغلب فکرمی کنم 
ی «مهتاب» مرا امادهٌ حنین کارهایی کرد وگ 

پس از جنگ, زندگی ام مانند سایرین می گذشت. من دیگر از 
سفری که در سال ۱۸4۰ در کشتی برد گان کرده بودم صحبتی به میان 
نمی آوردم. حتی خودم هم جندان به آنْ فکر نمی کردم. زمان حاطره ام 
را مانند موم نرم کرده بود؛ اما, یک حیز تسلیم زمان نشد. 

من قادر نبودم به موسیقی گوش کنم. تحمل شنیدن آواز را 
نداشتم و با شنیدن صدای هر سازی؛ و بلون, فلوت طبل, صدای 


شانه ای 9 کاعد هن به دقن آن تفه شده نود و پسرم آن را می نوانعت 
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فورً دور می‌شدم و گوشهايم را کر زیرا با اولین نت هر 
آهنگی دو باره مردان و زنان و کود کان سیاهپوستی را می دیدم که 
پاهای شکنجه شدهٌ خود را با صدای نی بلند می کنندء گرد و غبار از 
پایکوبیشان به هو می رود و سرانجام صدای نی لبک در زیر آواز 


زنحیرها یشان غرق می شود. 
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کاون پرو رش فکریکودکان و نو جوانان برای مخاطبهای ز ی رکتاب منتشر می‌کند: 
(. گروههای سنی کودکان و نوجرانان 
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گروه‌هسالهای دبیرستان 

۲ ولیای تربیتی کودکان و نرجوانان 
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